
1 
 

 " طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن "کتاب  تکیه بر قسمت های مهم

آگاهی و بصیرت است اً با ین اساسد

گویند حالا شما به هیچ کس نمی؛ 

اگر هم تو دین  ،  کنقبول  لتاًاجا

ین تو را قبول درا قبول کردی 

  و بصیرت روی از تا وقتینکرده 

  و آگاهی نباشد. دین آگاهی

  مسلمان و  داندمی اصل را بصیرت

 .  دکننمی قبول را ناآگاه
 

گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب و محیط دوم انبیاء این است که انبیاء میهدف 

 آیند دانه دانه انسان را تربیت کنند . انسان را تربیت کنند. انبیاء نمیبتوان در آن  سالم باشد تا

گذرد ؛ ا درست کنیم ، شب میشود و عمر میها ری یکی آدمگویند اگر بخواهیم ما یکانبیاء می

ها به شکل دلخواه ساخته ی یک نظام انساننظامی لازم است ، باید در منگنه جامعه لازم است ،

 بشوند و بس، دانه دانه نمی شود باید کارخانه درست کرد. 

 مانند درخت است باید در هوای مناسب باشد باید در زمین مناسب باشد . 
 

 

 

معنای مومن حقیقی یعنی نه تنها 

خود مومن است بلکه همه را به 

کند و می سمت محبوب خود مومن

 کند. همه عالم را توحیدی می
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ی را بدون دانش و آگاهی ی که کارپیامبر اکرم : کس

 دهد ، فسادش بیشتر از نفعش اشت. انجام می

بهتر است  ،رهبر انقلاب : اگر اهل مطالعه نیستید

 مسئولیّت هم نداشته باشید . 

ای اوّل انقلاب جزو کسانی بودند که پرشور . یک عدّه

با انقلاب همراه بودند امّا از روی احساس؛ از روی عمق 

 نبود. فهم دینی

۱۳۹۵/۰۹/۰۳ 
 

 یواقعا حکمت گمشده اینهج البلاغه ؛ آ 77 یةُ ضَالَّةُ المُْؤْمِنِ ، خطبهالحْکِْمَالسلام : امام علی علیه

 ؟ !  ماست یشده
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هایی ی شروع دعوت انبیاء توحید است و این با بیان عبودیت و نفی طواغیت از طاغوتـ نقطه

 حاکمان طاغوت و ستمگران بیرونی .  مانند طاغوت درون خود انسان تا

 سوره ی نحل (  36)  اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا فی وَلَقَد بَعثَنا

همانا برانگیختیم در هر امّتی پیامبری . حرفش چه بود این  " کُلِّ أمَُّةٍ رسَولًا فی وَلَقَد بَعَثنا "اینکه 

که عبودیت  " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبدُُوا "ول ؟ حرفش و پیامش این بود که : پیامبر و رس

کنید خدا را و دوری بگزینید از طاغوت ؛ این حرف اوّل پیامبر است ، هنوز از گرد راه نیامده ، 

غوت خود تویی ، گاهی هم ن طا) گاهی ای  " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبدُُوا "حرفش این است :

 های خارج از وجود انسانند. (قدرت
 

السلام بر خواستید اما صادق علیهآیا شما می

ی پروردگار بتواند خلاف سنّت تاریخ قرار داده

به حکومت برسد؟ همین دلیل بر این است که 

قرار نیست همه جا معجزه وارد شود و بجای 

بنشینیم تکلیف و عمل ما کار کند و ما راحت 

 شود اگرو بگوییم ان شاء الله با معجزه حل می

قرار بود با معجزه حل بشود برای معصومین 

 این رخ می داد.
 

ی بالاست. ی اسلامی عکس قضیهـ در جامعه

اندازد. بازارش ، همه چیز تو را یاد خدا می

مسجدش ، دارالحکمه ، خویشاوندانش ، 

یاد خدا خانواده ، جوان ، همه و همه تو را 

 اندازد. می

 50ی اسلامی زمان پیغمبر اکرم اگر جامعه

کرد با همان رهبری که سال ادامه پیدا می

همه منافقین پیامبر اکرم معیّن کرده بود ، 

   تبدیل می شدند به مومنین.
 

 ی طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر رفتن . طاغوت یعنی سرکشی کردن ، از آن محدوده

ید با آیین خدا زندگی کنند، این یک امر فطری طبیعی و مطابق با سرشت انسان است انسان ها با

ها را جوری بار بیاورد ، کاری با آنها بکند، تصرفی روی آنها انجام بدهد که اینها با ، اگر کسی انسان

،  آیین غیر خدا زندگی کنند ، این طاغوت است . انسان باید دائماً در جهد و جدّ و تلاش باشد

برای اینکه وجود خود را به ثمر برساند. هر عاملی که انسان را به عدم جدیّت ، به عدم تلاش کردن 

 ، به تنبلی ، به راحت طلبی ، به عافیت طلبی ، تشویق و ترغیب کند ، او طاغوت است. 
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ید کنکنیم چه شخصیتی را انتخاب میـ خُب شما ببین بین دو ویژگی شخصیتی که الان بیان می

 ؟ 

کنید در این زمان و این قطعه از تاریخ ؟ حاضری کسی که رفتن با او ، بودن با او کدام را قبول می

، عمل کردن به فرمان او ؛ دردسر ، مسئولیت ، حرکت ، تلاش دارد با او باشی ؟ حاضری از آن 

، دست قدرتمند دارد ارد، نفوذ د، عنوان دارد، راحتی دارد، مقام داردکسی که برای انسان پول دارد

، ؟ اگر حاضری خوشا به حال تو،  تو در زمان علی علیه السلام هم بودی، از او بگذری بخاطر این

 . ی علی بودیشیعه

ها ، ها ، مقامها ، پولها ، عیشها ، تنعمّکند به سوی راحتیبینی دلت پرواز میـ اما اگر می

، بدان خیلی ملاحضه ا به این و آن ، ولو در راه غیر خدا باشدهها ، ناز و فخر فروختنآبرومندی

ها خداحافظی نکرده میرفتی سمت شام و علی را تنها کردی ، شبانه ، یواشکی با همسایهمی

 های موجّه آن زمان این کار را کردند. گذاشتی ، همچنان که خیلی از چهرهمی
 

 یک تذکر : 

ما باید های عالم درست است خیلی از حرف

 ؟ ها ، کدام لازم استمیان درست بدانیم در

تر است ؟ در میان ها ، کدام لازمدر میان لازم

ها ؟ در میان فوریها کدام فوری استرتلازم

 ؟ کدام فوتی و حیاتی است
 

؛  شود به صرف موعظه کردن اکتفا کردنمی

 تعبیر قرآنیباید نظام تشکیل داد تا بتوان 

لیقوم النّاس  "اجرا کرد تا بتوان  را" میزان "

سوره ی  25) آیه ی را تحقق داد.  "بالقسط 

 حدید ( 

ولی فرض کنید نظام هم تشکیل دادید آیا 

ها ها و درنّدهها ، دزدگرگ ها وشیطان

عد ؟ لذا بگذارند این نظام عادلانه باقی بماندمی

لنا و انز "فرماید می "لیقوم النّاس بالقسط  "از 

  "حدید ال

آهن را هم فرستادیم برای چه ؟ برای اینکه از 

ی آهن است که های اصیل به وسیلهارزش

 میشود دفاع کرد. 
 

  ،که پیغمبر مبعوث شد هم دوستانش  از اولی

دانستند هم دشمنانش می وهم طرفدارانش 

خواهد چه می؟ رفش چیست حکه پیغمبر 

  اخک یعنی توحید دیدندمی دشمنانش؟ بکند 

 . کردن ویران را ها آن ریاست و آقایی
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ند کنکنند که انبیا در یک جامعه ظهور میمردم خیال می ،است یدیگر تصور ما از انبیاء تصوری

در جامعه یک خانه  ؛ بزرگواری که کوهی از معلومات دارد، دانشمند ،فرزانه  ،مثل یک آدم حکیم

ل خیا؛ استفاده کنندروه گروه از خرمن دانش او گ تا مردم بیایند و  دمیشینای گیرد گوشه می

 .آدمی چنین موجودی است ءکننده انبیا

  .شودمی مبعوثدر یک اجتماعی  وآید وقتی میامبر ؛ پیها نیستپیامبر اینجوری

 .آرام و قرار ندارد است که شناسد آدم نمی سر از پااین دیگر 

  طیغل ساختمان ،ساختمان بیندجوّالة . میوزان شده به یک شعله س تبدیلیک انسان است که  

  ای، داردارای ظلم دارای نابسامانی ،تبعیض دارای . جامعهکند نابود را آن ی غلطپایه که باید است

 . یتوحید جامعه یک به صورت به تبدیل بشود ها بایدنامردمی
 

ی دوم این است که پیروان از چه راهی ـ نکته

؟ از کجاها باید شروع کنند تا دباید وارد بشون

ه ای کتر از آن نقطهبخشتر و نتیجهبهتر و قاطع

 ؟ انبیاء از آنجا شروع کردند

شود روحانیون تبلیغی ـ متأسفانه مشاهده می

کنند که خیلی اوقات موضوعاتی را مطرح می

. مثلاً راجع یک داستان فرعی و نه اولویت ندارد

 یط امروز . چندان ضروری امروز و شرا

ما حتماً باید شرایط روز را برای تبلیغ را در نظر 

 . بگیریم

شاید مهمترین نیاز این است بگوییم که پیامبر 

؟ پیشنهادش برای شکل برای چه آمده است

ی حکومت چه ؟ دربارهاجتماع چه بوده است

 ؟ گفتمی
 

های حضرت ، قدمت قومقدمت ادیان الهی

تر از آن نشان تی قبلالسلام و حنوح علیه

گویند دهد که چقدر حرف کسانی که میمی

مردم اصلاً دیندار نبودند و بر اثر جهالت بود 

که به دین روی آوردند و بعد کم کم دین 

اصلاح شد و توحید در آن اضافه شد. در 

دهند از قدیم صورتی که قدمت دین نشان می

 اند.مردم دیندار بوده
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 ش اوّل : ایمانبخ

 

 ۱  ایمانی اول :  جلسه

 

 

 ایمانـ 1

 عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ رَّبِّكُمْ مِّن مَغْفِرةٍَ ٰ  إِلَى وسََارِعُوا ۞ ۱۳۱ وأََطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  ��

الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ ۱۳۳ لِلْمُتَّقيِنَ  أُعِدَّتْ وَالْأَرْضُ السَّمَاوَاتُ

 آل عمران  ی ی مبارکهسوره   ��  ۱۳۱ الْمُحْسِنِينَ  یحُبُِّ وَاللَّهُ ٰ  عَنِ النَّاسِ 

  132 د.ا اطاعت کنید، تا مشمول رحمت شویرو خدا و پیامبر 

 ;و بهشتى که وسعت آن، آسمانها و زمین است ;و شتاب کنید براى رسیدن به آمرزش پروردگارتان

    133 .و براى پرهیزگاران آماده شده است

( اىخط) از و برندمى فرو را خود خشم و کنند)همان( کسانى که در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى

 13۱ .دارد دوست را نیکوکاران خدا و ;گذرنددرمى دممر

 

 معنای تقوای اسلامی ) تقوای ستیز نَه تقوای گریز (  : 1 بحث

 
رک گیری و ت، رهبانیت ) گوشههان آلوده نشودرهبانیون مسیحی برای اینکه دامانشان به گنا   ❌

  ود.. به کوهها و غارها و بیغوله ها پناهنده شدنیا (  پیشه کردند

کند نجات دهید غریق را . ، فرار ندارد. مسلمان سعی میاردد، رهبانیت نامّا عالم اسلامی   ✅

ود شی گناه میپوشد و وارد منطقهوا را برتن میکند و لباس تقمسلمان با تقوا خودش را مجهِز می

 . ن . خلاصه تقوا این استبرای نجات گناهکارا
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 ت. تقوا عامل پیروزی اس : 2بحث 

 ؟ آیا این تقوا عامل پیروزی است ��

رسد بت کسی که . زیراتواند دیگران را نجات دهدترسد و میان متقی چون خود از گناه نمیانس بله

ها را ها و بیمارزدهضای پُر از میکروب ،  میکروبتواند در این فخودش دچار میکروب شود نمی

ار و پیروز و رستگکه مگر  "لعلّکم تفلحون  "پیشه کنید  تقوای الهی "واتّقوا الله    "؟ نجات دهد

 موفق گردید. 

 

 اطاعت خدا یعنی پذیرفتن قوانین و دستورات خدا.  : 3بحث 

لَعَلَّکُم  أَطیعُوا الرَّسُولَ أطَیعُوا اللَّهَ وَ، )اطاعت از خدا با اطاعت از رسول اکرم تفاوتی ندارد �� 

 ( ترُحَمُون 

اکرم کسانی بودن بودند مدعی این شدند که ما به خدا ایمان داریم ولی با  در زمان پیغمبر ❌

 (  نَحْنُ أبَْناءُ اللَّهِ وَ النَّصارى وَ قالَتِ الْیهَُودُ .  )جنگیدندپیامبر اکرم می

رخی ب گفتند ما مطیع خداییم؛گفت پیامبر خدا را پیروی کنید دشمنان پیامبر میاگر خدا نمی

 ، ملتزم لوازم این بندگی نیستند. ی فرمان خدا نیسته ما مطیع خداییم ولی بندهکنند کادعا می

 .خدا رحم و رحمت خدا است ازاول باید عمل کرد و بعد  : ۱بحث 

 

گوییم : خدا را سر ایم این که میتباهی پنداشتهرحم در نظر ما که اش رحم خدا یعنی چی ؟   ❌

کاری کردیم و عمل ذرد و به ما رحم کند. یعنی جایی که کمایم بگهایی که نکردهکوتاهی و عمل

 . گوییم ان شاء الله خدا با رحمش با ما رفتار کندآییم مینکردیم می

 فرماید شما عمل کند شاید مورد رحمت پروردگار قرار گرفتید. در صورتی که قرآن می

 

عمل کند.خدا وقتی به مردمی  : رحمت خدا آن وقتی است که یک ملّتی به مسئولیّتش مهم  نکته

کند که یک ملّتی به مسئولیّتش عمل کند و تکالیف خود را انجام دهند. هفتصد میلیون رحم می

ها را باز کنند تا ، آن وقت راهمسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگار بر سرشان ببارد
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 پس  ؟به امید رحمت خدا بنشیننددزدان ناموس و غارتگران دین بیایند همه چیزشان را ببرند؛ 

 بگو بنیشینند حالا حالا ها ! ! 

 

 ارزش مغفرت و اینکه انسان باید قدر خود را بداند آنگاه اهمیّت مغفرت را می داند : 5بحث 

میدان مسابقه و پیشی جستن به سوی مغفرت پروردگار   "رَّبِّکُمْ  مِّن مَغْفِرَةٍ ٰ  إِلَى وَساَرِعُوا " ��

 عَرْضُهَا وجََنَّةٍ ". ها و زمین  است که این یکی از نتایج تقواستبه وسعت آسمان و بهشتی

 . "   لِلْمُتَّقِینَ  أُعِدَّتْ وَالْأَرْضُ السَّماَوَاتُ

ـ ای انسانی که برای یک وجب آب و گِل در فلان منطقه حاضری سبقت بگیری یا فلان سرمایه را 

ی چرا به سوی چیزی که شایستگی حقیقی برای تو دارد خواهی بدست بیاوربا تلاش بسیار می

 . ای انسان سرعت بگیر به؟  تو بزرگترین عظمت وجودی بعد از پروردگار را داریگیریسبقت نمی

    "رَّبِّکُمْ  مِّن مَغْفِرَةٍ ٰ  إِلَى وسَاَرِعُوا "سوی مغفرت الهی 

عظمتش از ارزش و رت آن چیزی که الاتر است و پس از مغفمغفرت پروردگار از همه چیز بـ  ✅

  است.مغفرت الهی ها و زمین بالاتر آسمان

گوید بلکه دل دنیا را ترک کن تماماً دروغ میگوید لبته کسی که به نام دین به تو میـ ا ❌

 بستگی به دنیا را ترک کن و عزّت خود را بخاطر مادیّات زیر سئوال نبَر. 

 

 ی زبانی باشد. ن و عمل باشد نه فقط توبهتوبه باید همراه با جبرا : 6بحث 

 مغفرت یعنی چی ؟  ��

آید ، غارت کرده و بعد میردهکنیم غفران یعنی اینکه فلان کس ظلم کما خیال می ❌

ی اشکی که داشته یا توجه بخشد! روز قیامت به خاطر قطرهند و خدا هم او را میکخواهی میرعذ

 . د خیلی خُب ما تو را بخشیدیم. مغفرت خدا این نیستگویو توسّلی که داشته خدا هم می

شود و مانند زخم غفران یعنی التیام و پُر کردن یک خلأ . با گناهان بر روح شما زخمی وارد می

 ؛جسمی است که مقداری از گوشت افتاده است باید بر آن مرهمی گذاشت تا بتراود و گوشت زاید
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ت ه از اوج انسانی. روحی کقب افتادگی آن از تعالی جبران شودبر روح نیز باید مرهمی گذاشت تا ع

 .ی پرواز انسانی یک قدری منحط کرده و عقب افتاده استو تکامل و نقطه

 ؟جبران برای این عقب ماندگی چیست

ماشینی را فرض کنید که کمی عقب افُتاده حالا برای اینکه بخواهد جبران کند باید کمی  ـ ✅

، کمی از خواب خود بزند و کمی به خود سخت بگیرد نه تر برودوقفهباید کمی بی، تر برودتند

 کند. باید زودتر حرکتی کار نکند و بگوید خدا جبران میاینکه استراحت و بگوید غلط کردم ول

 .  شود غفران الهی. این میکنی و تأخیر یک ساعته را جبران کنی

د ولی شویمبروید جبران ها مت نیکینه اگر به س، بخشدنمی نگوییم خدا مید شد واُ نباید ناـ ✅

 خن گفتن و دل خوش داشتن کرد. خداوندکردن غافل شد و فقط دل خوش به سنیز نباید از عمل

 .  " ٰ  تَابَ وَآمَنَ وَعمَلَِ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىوَإِنِّی لَغفَاَّرٌ لِمَنْ  ": فرمایندمی
 

 مَغْفِرَةٍ ٰ  إِلَى وَساَرِعُوا -فرماید : سارعوا   تلاش بیشتری جبران کرد چرا که میو از طرفی باید با 

 . -رَّبِّکُمْ  مِّن

 هایی دارند؟ متقین چه ویژگی: 7بحث 

 ؟  شرایط فرد متّقی چیستمتقین چه کسانی هستند ؟  ��

 

 : : انفاق کردن1

کردنی بلکه  کردن البته نه هر خرج . انفاق یعنی خرج " الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السرََّّاءِ وَالضَّرَّاءِ " 

 کند. خرجی که یک خلأیی را پُر می
زبان  ، تا ازکنند، به ظاهر هم برای کارهای نیک خرج میکنندخرج می هاآن کسانی که میلیون

خْسرَِینَ قُلْ هَلْ ننَُبِّئکُُمْ بِالْأَ ".ترین مردمند زیرا کارشان انفاق نیستبختقرآن به آنها بگوییم که بد

 ﴾103﴿ أَعْمَالًا

 (103بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم )

 ﴾10۱﴿لَّ سَعْیُهُمْ فیِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أنََّهُمْ یُحسِْنُونَ صُنْعًاالَّذِینَ ضَ

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=82
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya134.html
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پندارند که کار خوب انجام شان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود مىاند که کوشش]آنان[ کسانى

 (10۱) .دهندمى

پنج هزاری در جیبش هست و توان آقا ! اگر این پنج هزاری را دادی به کسی که خودش صد تا 

؛ اگر دادی به آن آدمی که منتظر یک پنج هزاری تا این انفاق نیست ،دارد برای خود فراهم کند

 . ، این انفاق استپُر کند ایک نان سنگک بخرد و شکم خودش ر
  کنند. ـ اتفاقاً حتی اهل تقوا در خوشی و ناخوشی انفاق می

 

 .  "کاظمینَ الغَیظ وَال "فرو بردن خشم : 2

یعنی بر اساس خشم عمل . کنند و همه جا عقل حاکم استیعنی بر روی احساسات کار نمی

تواند با عقل و درک آنچه را شایسته است انجام ، انسان میکه وقتی خشم فرو نشستکنند بلنمی

 دهد. 
بر   ءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْأَشِدَّا ":فرمایدهای عقلانی داریم و قرآن میـ البته جایی هم خشم

 . ﴾2۲﴿ الفتح کافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانند
 

  "والعافینَ عَنِ النّاس  ": عفو کردن از خطاهای مردم : 3

ها و . لغزشهای مردم باید گذشت، از گناهان و لغزش، از خطاهای مردمـ از اشتباهات مردم

 ه.قصوری که در عامّ

 ، گذشت معنا ندارد. تعمّد و عناد انجام گرفته است ـ البته از عمل خلافی که از روی

 

و تلاش برای جبران  کنندافتند و توبه میفوری یاد خدا می ، کنندمتقین وقتی گناهی می: ۱

  جویند که بتوانند جبران کنند. کنند و از خدا یاری میمی

 

 .  135آل عمران /   فَاحشَِةً أَوْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ ذَکرَُوا اللَّهَ فاَسْتَغْفرَُوا لِذنُُوبِهِمْ وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا : ۱-1

و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان 

  آمرزش خواهند؛
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 ون کمک پروردگار ممکن نیست. ـ البته بخشش گناهان و جبران این التیام و خلأ  بد ✅

ی خودمان حق نداریم پس تلاش را از پروندهـ تلاش از تو ، حرکت از تو و برکت از خدا ؛  ✅

 . حذف کنیم

الَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحشَِةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذکََرُوا . وَ دانند گناه است اصرار نورزندـ بر آنچه می ✅

 ﴾135﴿تَغْفرَُوا لِذنُُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ یُصِرُّوا عَلىَ مَا فعَلَُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَاللَّهَ فَاسْ

آورند و براى گناهانشان و آنان که چون کار زشتى کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد مى

اند با آنکه آنچه مرتکب شدهآمرزد و بر هان را مىخواهند و چه کسى جز خدا گناآمرزش مى

 (135) .کننددانند ]که گناه است[ پافشارى نمىمى

در راه  ورزند، اصرار نمیکنند برای گناهان، استغفار میایستندآنان که از کوشش و تلاش باز نمی ـ

أُولَئِکَ جزََاؤُهُمْ  ". تهایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگار اسنین آدم؛ این چخطا و خلاف

آل عمران  ﴾136﴿ مَغْفِرَةٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحتِْهَا الْأنَْهَارُ خاَلِدِینَ فیِهَا وَنِعْمَ أجَْرُ الْعَامِلِینَ
"  

آنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و بوستانهایى است که از زیر ]درختان[ آن 

 (136) .روان است جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوستجویبارها 

 

       201أعراف آیه  یمبارکه یسوره : ۱-2

پرهیزگاران هنگامی  ﴾201﴿مِنَ الشیَّطانِ تَذَکرَّوا فَإِذا هُم مُبصِرونَ  إِذا مَسَّهُم طائِفٌ إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا

افتند؛ و )در پرتو یاد او، ه یاد )خدا و پاداش و کیفر او( میهای شیطان شوند، بکه گرفتار وسوسه

 .گردندبینند و( ناگهان بینا میراه حق را می

ای است برای ما برای حربهاند، به یاد خدا افتادن وقتی که گروهی از شیاطین انسان را احاطه کرده

 مقابله در مقابل شیاطین. 
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 (۱ایمان )  ی دوم :جلسه

 
  : ۱-۱ی آیه انفال  ی   بارکهی مسوره

یمَانًا وعََلَى نَّمَا الْمُؤْمنُِونَ الَّذِینَ إِذَا ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَِتْ عَليَْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِاِ    ��

  ��  ﴾۱﴿ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ 
لهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده اند که چون خدا یاد شود دمؤمنان همان کسانى

 (2) .کنندشود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى

 ��  ﴾۳﴿ الَّذِینَ یُقيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزقَْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ   ��

 (3) .کنندمىایم انفاق دارند و از آنچه به ایشان روزى دادههمانان که نماز را به پا مى

 �� ﴾۱﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمنُِونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عنِْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرةٌَ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ  ��

مؤمنند براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزى نیکو خواهد  آنان هستند که حقاً

 (۱) .بود

 

 : انفال چیست و متعلق به کیست ؟ 1بحث 

 

 کنند . از تو ای پیامبر در مورد انفال سئوال می  "یسَئلونَکَ عَنِ الاَنفالِ  " ��
. یک نمونه درآمدهایی است که در جنگ های که به عموم مسلمانان متعلّق استانفال یعنی ثروت

ها و ، دشتها، جنگلوتهای زیر زمینیثر؛ آید. یک نمونه از انفال معادن استبه دست می

. انفال به طور خلاصه متعلق به فرد خاصی ای عظیم که در گوشه و کنار و کوهها استهمرتع

  . یست و متعلق به عموم ملّت استن

 

ی مسلمانان است ولی باید کسی که انفال مال همهاست درست   "الرَّسول   وَ قُلِ الأنفالُ لِلّهِ "ـ  

 . پیامبر قیّم مردم در این امر است ؛مدیریت آن را بر عهده بگیرد و قیّومیت مردم باشد
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طرف  ازتواند و وقتی امام نباشد آن کسی که می ـ وقتی رسول از دنیا رفت امام همه کاره است

 . خدا بر مردم حکومت کند همه کاره است

 

 : موارد مصرف انفال کجاست ؟  2بحث 

 

ی انفال ( سوره 1ی ) آیه فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنکُِمْ وَ أطَیعُوا اللَّهَ وَ رسَُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤمِْنینَ 

پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت 

 (1).کنید

 

 منین : صفات مؤ 3بحث 

 

هِمْ إیِمَانًا وَعَلَى ربَِّإنَِّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قلُُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ علََیْهمِْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ  ��

 ﴾2﴿ یَتَوَکَّلُونَ 

نان خوانده اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آمؤمنان همان کسانى

 (2) .کنندشود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل مى

 ﴾3﴿ ومَِمَّا رزََقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلَا

 (3) .کنندایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشان روزى دادههمانان که نماز را به پا مى

 .مؤمنند آنان هستند که حقاً ﴾۱﴿ حَقًّا أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤمِْنُونَ

 شود : ویژگی مومنان ذکر می 5این قسمت  در ✅

 . ترسدمیاند که چون خدا یاد شود دلهایشان مؤمنان همان کسانى: 1

 . ترسدـ یک نوع ترسی داریم که فرد گناهکار از قاضی و مجازات می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=1
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=1
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. ترسی از ناشی از قرار گرفتن انسان حقیر در تـ نوع دیگری از ترس داریم که ناشی از معرفت اس

ا عظمت پروردگار است. ) بلا تشبیه تصور کنید که انسان در مقابل شئ بزرگی قرار ببرابر وجود 

 ( ترسد به او تعدّی کند.گیرد به طور طبیعی احساس ترس و دهشت دارد نه اینکه میمی

ی شئون زندگی مسلّط و و خدا در همهکند احساس کوچکی میـ کسی که در برابر خداوند 

کند که جز از سیر مستقیمی که خدای عالم ؛ این چنین انسانی سعی میبیندمهیمن و مسیطر می

، از راه دیگری سیر نکند، حرکت نکند. این بزرگترین ضامن اجرایی عمل و برای او معیّن کرده

 . لمِی مُسحرکت و تلاش است در یک انسان مسلمان و در جامعه

ای که امیرالمومنین از خدا دارد اصلاً برای آموزش و تصنّعی ـ مناجات و خوف و ترس و گریه

 نیست بلکه از احساس خوفی است که انسان از خدا دارد. 

 

 : معنای وَجِلَت قُلوبُهُم  3بحث 

 

 دو نوع افراد در ذکر و یاد خدا داریم  ��

 د هنگام یاد خدا خمیازه هم بکشد. یک انسانی که ذکر برایش عادت شده و شای ❌

 افتد و در برابراُفتد به ترس و بیم و رعب مییک انسانی هم داریم که هنگامی که یاد خدا می ✅

 کند. پروردگار احساس حقارت و پستی می عظمت

 

 : ویژگی دوم  مومن  ۱بحث 

 

افزوده  ایمانشان خوانندشنوند یا میرا می نویژگی دوم مومنین است که وقتی آیات قرآ ��

   "زَادَتهُم اِیمَاناً  "شود. می

ک دوران بلوغ از را عاریتی از پدر و مادر گرفته باشد و با شَـ مومن اینگونه نیست که ایمان  ❌

چنین  –آن کم شده است و در لابلای حوادث و سختی مدام از ایمانش کم و کمتر شده باشد 

مومن اینگونه است وقتی یک کلمه از حقایق و بلکه   -د شواز انسان گرفته می ایمانی به آسانی
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ن ادقّت نظر ، با اندیشیدن ، با ایم، آن یک کلمه را با تدبّر ، با معارف دینی و الهی در دل اوست

 خود را زیادتر کردن ، این ایمان را از زایل شدن نجات بدهد. مومن واقعی این است . 

ونه رسد ، چگعقلمان به آن نمی، تفسیر  نکنید ما نکنیدگویند قرآن را ترجمه ـ کسانی می ❌

شود؟! فرماید مومن با خواندن قرآن ایمانش افزوده میخواهند پاسخ دهند پس چرا قرآن میمی

 شود؟!توانستیم بفهمیم پس چگونه ایمانمان افزوده میاگر ما نمی

قصد افزون شدن و  ـ قرآن کتابی است که باید آن را به قصد فهمیدن و فهمید به ✅

   " زادَتهُم إیمانًا آیاتُهُ  عَلَیهمِ وإَِذا تُلِیَت "شدن ایمان خوانده شود. ترنیرومند

 

 : توکّل بر خداوند و حرکت از انسان و برکت از خدا. : ویژگی سوم مومن  ۱بحث ـ 

 

 مومن بر پروردگار خود توکّل و تکیه دارد.  ��

کنند این اشتباه گویند خدا خودش درست میذارند و میگکسانی که دست را روی دست می  ❌

 است و معنای توّکل این نیست ؟

د السلام فرمودند : تو و خدایت برویاینان مانند قوم بنی اسرائیل هستند که به حضرت موسی علیه 

 ی مائده (سوره2۱ی . آیه  ونَهَاهُنَا قَاعِدُ إنَِّا فَقَاتِلَا فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّکَ. ایمبجنگید ما اینجا نشسته

 

. این جمله غلط است زیرا آیدی خدا کاری بر نمیکند از بندهگویند خدا خودش اصلاح میمی ❌

 .فرستاد، خدا انبیاء را نمیتوانست کاری کنداگر انسان نمی

اد سبینید خدا انبیایی از جنس بشری ارسال کرده است به این معنا است پس فاینکه می  ✅

 کن کند. بشری را بشر باید ریشه

 پس توکل یعنی چی ؟ 

بست است بدانی که برای ی حالات اتکاء و امیدت به خدا باشد. حتی جایی که بنیعنی در همه

 بستی نیست و میتوانی این موانع را به امید خدا کنار بزنی. خدا بن

 شوند. ، تسلیم میآیدستشان بر نمیبینند در برابر دشمن کاری از دای هستند وقتی میـ عده ❌
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؟ لشکر معدود اسلام در حین سرگرمی به جمع آوری غنیمت ، بن بست از جنگ اُحد بالاتر ـ 

 ناگهان از دو طرف مورد حمله قرار گرفت بخاطر غفلت چند سرباز. 

دینه و . اینها از ترس فرار کردند به سمت مکنند و یک عدّه از پشتیک عدّه از جلو حمله می

. ولی اینها فکر نکردند که خدای پیامبر که زنده ای شایعه کردند پیامبر کشته شده استحتی عده

آدم با توکّل  .است و دین اسلام که نباید با رفتن یکی به انتها برسد و تکلیف که از بین نرفته است

آخر جنگید و از جان  کند ؟ مثل امیرالمومنین که ایستاد و تادر این مثل مثل چه کسی عمل می

؟ کسانی که از اُحد تا مدینه فرار کردند و ها چه کسانی بودندتوکلپیامبر هم دفاع کرد. ولی بی

 . حتّی پشت سرشان را نگاه نکردند

 

های زندگی است یکی صبر و یکی نکته : به نظر من دو بال نیرومند برای پرواز انسان در تلاش

 . توکّل

 

 -خوانند .نه اینکه  فقط نماز را می –دارند سوم مومن : نماز را به پا می: ویژگی  ۱بحث ـ 

 

رق ف (  الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلا(  و نماز را به پا داشتن ) ـ بین نماز خواندن ) یُصَلّون الصلا ��

 .هست

 :  " یُقیمونَ الصَّلا "معنایی محتمل برای 

 

 :  " یُقیمونَ الصَّلا ": معنای اول 1

 

صورت کامل و به صورت همه جانبه و به صورت تمام به جا بیاورد. و  هاقامه نماز یعنی نماز را ب 

ی توجه و وجود به نماز توجه کند اقامه هم در زبان عرب دقیقاً همین معنا را دارد؛ یعنی  با همه

از بخواند فلاح و های نماز . اگر اینجور جدّاً نمها و الهامبا ارکان صحیح و با توجه به آموزش

 . رستگاری واقعاً در انتظار انسان است
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شود. شنیدید که بعضی از ی مشکلات برایش آسان می، همهخواندآدمی که نمازِ خوب می  ✅

 ردخواندند؟ شنیدید که رسول خدا بزرگان دین ، در هنگام شدائد و مصیبت ها دو رکعت نماز می

، بلال ما را آسوده کن   "ارَِحنا یا بَلال  "گفت : کرد و میل میها رو به بلاها و شدّتهنگام بحران

 ، برو اذان بگو. 

خواند نماز بخواند و ، با حال ، با ادراک آنچه دارد می، با خشوعواقعاً اگر کسی با خضوع و با توجه

 شود. می ، تحقیقاً آنچه به مومنین وعده داده شده است به او دادهبه قصد نتیجه نماز بخواند

 

 :  " یُقیمونَ الصَّلا ": معنای دوم 2

 

 کند. خوان میدارد و جامعه را نمازـ یعنی نماز را در جامعه به پا می

شوند ولی غمشان نیست. خارج میکسانی که می بینند مردم دارند گروه گروه از دین  ❌

 ، خیلی هنُر است ! گویند آقا ما گلیم خودمان را از آب به در ببریم خیلی کار استمی

ی ، این عمل درست، این درست نیستهر کسی حتی خوب نماز ولی به دیگران کاری نداشته باشد 

 . اقامه نیست. نیست. درست نیست یعنی کامل نیست

ای که میگوید . جامعهای که دائماً به یاد خداست و در راه خداستخوان یعنی جامعهـ جامعه نماز

ه جویند و جامعپرستند و تنها از خدا یاری مییعنی تنها خدا را می "و ایّاکَ نسَتَعین  ایّاکَ نَعبُدُ "

 "روان فساد و از دنباله "مغضوب علیهم  "ای که هر روز از سردمداران فساد اسلامی یعنی جامعه

 جوید. بیزاری می "ضّالین 

 

، این در حقیقت تلاشی و معنا های دیگر را نمازخوان کند با ایناگر کسی تلاش کند انسانـ 

کن کردن فساد، در راه از بین بردن من و ما ، و ، در راه ریشهکوششی در راه عبودیّت مطلق حق

خواند و یعنی این . هر روزی پنج بار نماز می ةانی است اقامه الصلاایجاد وجدت اجتماعی و انس

 مداران زر و زور. کنم نه سردگوید خدایا گردنم را در برابر تو خم میمی
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 ؛یُنفِقون رَزقَنهُم مِمّا : ویژگی چهارم مومن :  ۱بحث ـ 

 

 کنند. یعنی از آنچه به آنان روزی دادیم انفاق می ؛یُنفِقون رَزقَنهُم مِمّا :  ��

 . انفاق یعنی جایی که واقعاً نیاز است خرج کنی

خوبی دارد و شما بیایی دوباره  نه هر جایی که ضرورت ندارد خرج کنی مثلاً مسجدی که رنگ ❌

قط ی رنگین بندازد و فخرج کند و در این ماه رمضان سفره لمثلاً بیاید پوانفاق نیست. رنگ کنی 

 نرود سراغ فقرا . سیرها را دعوت کند 

ـ ای سخنران عزیز که اینقدر حرف میزنی و انرژی میگذاری آیا داری به جا این کار را میکنی آیا 

 کنید. کنید ولی انفاق نمیای کسانی که در راه دین خرج می. معه استاین نیاز جا

 

 ر کنی . انفاق یعنی آن خلأ و نیازی که در جامعه است را پُ

 

، فکر و ، عُمر دادیم. یعنی مومنی که به او پول دادیممنظور از انفاق هم فقط پول نیستـ  ❌

کنند نه هر جایی خرج کنند یعنی به جا خرج میانفاق می "یُنفِقون  "کنند :مغزی دادیم چه می

 کنند. می

 ـ اگر خواستی پول یا عُمر یا فکر خود را خرج کنید خوب فکر کنید. 

 

های بالا مومنان راستینی هستند که در نزد پروردگارشان دارای مرتبه : مومنان با ویژگی 5بحث ـ 

ا رزقٌ کریمٌ هست و به پیروزی و صفا و طور و برای اینهبلند هستند و جامعه ایمانی هم همین

 رسند. ان شاء الله .صداقت و ایمان و برادری می
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 جلسه ی سوم : ایمان از روی آگاهي

 

     �� ﴾۱۹۰﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلبَْابِ   ��

 ی  آل عمران    ی مبارکهسوره

هایى مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه

 آل عمران  (1۲0) .]قانع کننده[ است

لسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا الَّذِینَ یَذکُْرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفكََّرُونَ فِي خَلْقِ ا  ��

 آل عمران    ی ی مبارکهسوره ��   ﴾۱۹۱﴿ خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

کنند و در آفرینش همانان که خدا را ]در همه احوال[ ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى

اى منزهى تو پس ما را از ]که[ پروردگارا اینها را بیهوده نیافریدهاندیشند آسمانها و زمین مى

 آل عمران  (1۲1) .عذاب آتش دوزخ در امان بدار

 

گفتند ایمان دارند و عمل رهبران الهی خود حقیقتآً و پیش و بیش از مردم به آنچه می:  1بحث ـ 

 می کنند. 

 دو یا سه حقیقت دیگر در مورد ایمان : ��

روان آنهاست؛ ایمان داشتن ی پیامبران خدا و مومنان و دنباله: ایمان یک خصلت برجستهاولاً  ✅

 . ، باور داشتن به رسالت خود

فرق میان رهبران الهی و رهبران سیاستمدار جهانی در همین جاست. رهبر الهی مانند راه روِ این 

. در حالی که مومن استی وجود صمیمانه گوید ایمان دارد و یا همهراه ، به آن چه می

یا  گویند ایمان، احیانآً سخنان زیبایی ممکن است داشته باشند اما به آنچه میسیاستمداران عالم

 ایمان به قدر لازم ندارند. 

نقل است که رهبر یکی از کشورهای کمونیستی و الحادی به هندوستان رفته بود و در عین  ❌

کرد او کسی بود که دی به نام تیلاک استفاده میناباوری نقش تیلاک ) نقش مذهبی که فر
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. رهبر کشور کمونیستی و شاگردانش آزادی هندوستان را رقم زدند.  ( روی پیشانی آنهاست

 مذهب ... ! ! 

میرم بعد به شما بگویم بالای کوه فرض کنید من پای کوه بخوابم و بلمَم و از تشنگی دارم می ❌

 . رفتیگویی خودت میما حق داری به من بگویی اگر راست میآبی گوارا هست بروید آنجا . ش

 ی جا خود پیشقدم و جلوتر از مردم بودند. رهبران الهی در همه   ✅

های اسلام خودشان حضور داشتند. پیامبر چون ترین حادثهپیغمبر اکرم در مهمترین و خطرناک

 آمَنَ  ". آنچه خود آوردند ایمان داشتند ها قرار گرفتند و بهترین شکنجهعمّار و بقیّه مورد سخت

  "ی بقره  سوره 285 ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ 

  است.بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده  ن هممؤمناو پیامبر )خدا( 

 

 آگاهانه : دو نوع ایمان داریم : مقلّدانه و  2بحث ـ 

 ما دو نوع ایمان داریم : ��

 

 نوع اول : ایمانی مقلّدانه و متعصبّانه ؛ 

دانند که . اصلاً نمیی مردم استعامّه ور کردیم. این نوع ایمانچون پدر یا معلم گفته ما هم با ❌

ام این عمل را ما مسلمانان انجگوید  چون چرا باید پیغمبر باشد و ... در ایمان متعصّبانه می

 . دهیم درست است ولی دیگران چون مسلمان نیستند اعمالشان باطل استمی

 های این ادعا این است که :. یکی از دلیلآنچه در اسلام ارزش دارد ایمان مقلّدانه نیست  ✅

 ایمانی که از تقلید باشد گرفتنش هم به آسانی ممکن است. 

روند و هم به مجالس شراب و لهو و یکسانی هستند که هم به مجلس عزاداری و مسجد م  ❌

 . امروز یکی از بدبختی های ما این استلعب . 

توجه کنید امروز ایمان همراه آگاهی لزوم دارد زیرا در صد سال پیش دشمنان اسلام این گونه 

واهی خ. دشمن هنوز به نتیجه نرسیده بود که اگر میی اسلامی فرو نبرده بودندچنگال در پیکره

لمان پیروز شوی ابتدا با گسترش فساد و شبهه ایمانش را از او بگیر  بعد خود او این مملکت بر مس

 کند. آورد تقدیمت میرا می



21 
 

 . نوع دوم ایمان : ایمان آگاهانه  ��

 

 نوع دیگر ایمان داریم یعنی ایمان آگاهانه ؛ 

 

، با چشم یمان از روی بصیرت. ا، ایمان از روی آگاهی استآن ایمانی که ارزش دارد در اسلام ✅

 ، به وجود آمده است. ، بدون ترس از اشِکالباز

، در کوچه ، نه کتابی خواندای خواندآن ایمانی که فردی مسلمان دارد ولی برای آن نه روزنامه ✅

این  ،، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند، سرما و گرما نخورد، با هیچ کس صحبت نکردو بازار راه نرفت

 ایمان حفظ نخواهد ماند. 

 ترین شرایط هم حفظ شود. ایمانی لازم است که در سخت ✅

 

، ایمان محکم باشد باید دائماً آگاهی بدهیم به کسانی که نکته : اگر ما بخواهیم ایمان آگاهانه باشد

 تواند آن را از انسان بگیرد. اگر ایمان مستحکم شد هیچ چیز نمیمومن هستند. 

 

 کند. ی آل عمران ایمان آگاهانه را به ما معرفی میآیات آخر سورهـ این 

 عمرانآل  ﴾1۲0﴿ إِنَّ فِی خلَْقِ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهاَرِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلبْاَبِ

 دیشه و خرد را به کار بیندازد. برای آنکه نیروی فکر، ان لبابالاَ؟ برای اُولِیآیاتی برای چه کسانی 

 

 ؟ الالباب چه کسانی هستند:  اولی3بحث ـ 

کاری ، در هیچاش پیشرو استی امور زندگیـ شاید مردم خردمند را کسی بدانند که در همه ��

 . رود در کاسبی ، سیاست بازی ، معارضه و مقابله با حریفکلاه سرش نمی

. دانداتصال و ارتباط با خدا میداند بلکه را دارای ارزش واقعی نمیآنجا که قرآن این امور  ولی از

کس مورد نظر چیز و همهها را بیش از همهترین ارزشعالی خردمند از نظر قرآن کسی است که

 داشته باشد. 



22 
 

 . ، به پهلو تکیه داده، ایستادهخردمندان در همه حال به یاد خدا هستند در حالت نشسته ✅

د ، به اناند و کاری دیگری ندارند بلکه فعّالتداین معنایی این نیست فقط در حال عبا البته ❌

 پردازند ولی خدا و قوانین الهی را در نظر دارند. کسب روزی می

 

 و رابطه با ایمان آگاهانه ان ها و زمین حکمت الهی از خلقت آسم:  ۱بحث ـ 

 

 و درها و زمین شند در آفرینش آسماناندیو می " ماَوَاتِ وَالْأَرْضِوَیَتَفکََّرُونَ فیِ خَلقِْ السَّ  "ـ  ��

اند بعد از این تفکّر به زبان دل ها و زمینحال تفکّرند. خردمندان در تفکّر نسبت به خلقت آسمان

و  فریدیاینها را باطل نیا " مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا "پروردگارا  "ربّنا  "گویند : و زبان ظاهر چنین می

ی قطهترین نو از اینکه بیهوده بیافرینی منزّهی. یعنی مهمترین و اساسیتو از کار بیهوده منزّهی 

 یک ایدئولوژی. 

 . اش این است که من اینجا برای کاری هستمی اساسیساز ، نقطههر ایدئولوژی زندگی

فریده واگر به خدا هم اعتقاد خدا مرا برای کاری آ گوید حتماًاعتقاد داشته باشد می اگر به خدا

؟ چرا ا انجام بدهمگوید من چرا باید این زندگی رنداشته باشد من به هر حال کاری دارم اینجا می

 ؟ چرا و چرا ؟ ؟ باید سختی بکشم

 . ( تواند در این مورد بسیار مفید باشدشناسی می) مطالبی تحت عنوان انسان

اند پس ، چون اینها صاحب اندیشه و فکرداند ایمان آوردهگوینالالباب میـ هنگامی که اولی

ربََّنا إنَِّنا سَمِعْنا منُادِیاً یُنادی لِلْإیمانِ  ". ایمانشان هم دارای آگاهی است و ایمانشان آگاهانه است

  "آل عمران (  1۲3.  کُمْ فآَمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذنُُوبَنا وَ کَفِّرْ عَنَّا سیَِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأبَْرارِأَنْ آمِنُوا بِرَبِّ

 

 شود. های کورکورانه و متعصّبانه با شدت توبیخ میایمان:  5بحث ـ 

 

آگاهانه را  نا  تعال ایمان، چون که خدای من ایمان آگاهانه از نظر اسلام مطلوب استوـ چ ��

، ایمانهای کورکورانه و متعصبّانه ؛ لذا چند جای قرآنقبول ندارد و ارج و ارزشی برایش قائل نیست

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=193
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=193
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=193
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، این چنین ایمانهایی را به شدّت توبیخ کوبد، که غالباً این جور ایمانها انسان را با مغز به زمین می

 کند. می

ا بر دین گفتند که م. مید بیایید گوش دهید و فکر کنیدی گفتنای موقتی که پیامبر به عدهـ  ❌

 فَلَا هَابِ ویَُسْتَهزَْأُ بِهَا یکُْفَرُ اللَّهِ آیَاتِ  سَمِعْتُمْ إِذَا أَنْ الکِْتَابِ فیِ عَلَیکُْمْ نَزَّلَ وَقَدْ .پدران خود هستیم

 الْمُنَافِقِینَ جَامِعُ اللَّهَ إِنَّ ٰ   مِّثْلُهُمْ إِذًا إنَِّکُمْ ٰ   غَیرْهِِ حَدِیثٍ فِی یخَُوضُوا ٰ  حتََّى مَعَهُمْ تَقْعدُُوا

  مائده ی سوره 10۱ جمَِیعًا جَهَنَّمَ فِی وَالکَْافِرِینَ

 ،.«بیایید پیامبر سوى به و کرده، نازل خدا آنچه سوى به: »شود گفته آنها به که هنگامى

 چیزى آنها پدران اگر آیا ;.«است بس را ما ایم،یافته آن بر را خود پدران آنچه: » گویندمى

 ! ؟(کنند پیروى آنها از باید هم باز) بودند نیافته هدایت و دانستند،نمى

 نهاآ از باید هم باز) بودند نیافته هدایت و دانستند،نمى چیزى آنها پدران اگر:  فرمایدمی ـ قرآن

 !؟(کنند پیروى

ن و مخالفان و مبلّغان و مقلّدان و متحجّران و ـ همه جا پیغمبر روشنفکر است  ولی کافرا

ره چنان رو که رهروان  "که پسندند و حرفشان این است مرتجعانی هستند که راه نو را نمی

 " . رفتند
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 ی چهارم : ایمان زاینده و همراه با تعهّدات عمليجلسه

 

 أَبِيكُمْ مِّلَّةَ  ٰ   حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِي عَليَْكُمْ جَعَلَ وَمَا جتْبََاکُمْا هُوَ ٰ  وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادهِِ   ��

 شُهَدَاءَ وَتَكُونُوا عَليَْكُمْ شَهِيدًا الرَّسُولُ لِيَكُونَ ذَاٰ  هَ وَفِي قبَْلُ مِن الْمُسْلِميِنَ سَمَّاکُمُ هُوَ ٰ   إِبْرَاهِيمَ

  ۸۷ النَّصِيرُ  وَنِعْمَ ٰ  الْمَوْلَى فَنِعْمَ ٰ   مَوْلَاکُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا الزَّکَاةَ آتُواوَ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا ٰ  لنَّاسِ ا عَلَى

   حج یمبارکه ی سوره                ��
و در دین )اسلام( کارِ سنگین  و در راه خدا آنگونه که سزاوار اوست جهاد کنید، او شما را برگزید  

 یشینپ کتابهاى در را شما خداوند ;کنید پیروى ابراهیم پدرتان آیین از ؛رار ندادو سختى بر شما ق

 سپ.  مردم بر گواهان شما و باشد شما بر گواه پیامبر تا ،نامید «مسلمان» آسمانى کتاب این در و

 ، تشماس(  یاور و  ) سرپرست او جویید،که تمسّک خدا به و کنید ادا را زکات و دارید برپا را نماز

 78  ! ىاشایسته یاور چه و ، خوبى سرپرست چه

 

بر طبق فرهنگ قرآن یک امر صرفآً قلبی نیست. درست است که ایمان یعنی باور و باور مربوط ـ 

 شناسد. است به دل ، امّا  قرآن هر باوری را ، هر ایمان و قبول و پذیرشی را به رسمیّت نمی
 

 . لطی از اسلام است، تعریفی غایمان بدون عمل : 1بحث ـ 

 

؛ این ایمان از نظر مون شعاعش مشهود نیستء، ایمانی که در جوارح و اعضاایمان مجرّد   ❌

. سالیان خدا را عبادت کرد ولی در بزنگاه که ، ابلیس استخدااسلام ارزش ندارد. اوّل مومن به 

 د. باید ایمان به کارش بیاید این ایمان به کارش نیامد و در دل مان

 . ایمانی زاینده است که همراه با تعهّد و ایمانی که همراهش عمل است   ✅

آمده  "عملوا الصالحات  "آمده پشت سرش   "الّذین امنوا  "در هر جا و جاهای زیادی که     ✅

  . "  عَمِلُوا الصّالِحاتِ  وَ  الَّذِینَ آمنَُوا  ". است

، نه به درد دنیا که همراه آن احساس مسئولیّتی نباشد تعهّد ، ایمانایمان تنها ، ایمان بی   ❌

 .  ، نه به درد عُقبی میخوردمیخورد
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 "آل عمران   13۲"    إِن کُنتُم مُؤمِنینَ وَلا تهَِنوا وَلا تَحزَنوا وَأنَتُمُ الأَعلَونَ "ی کسانی که آیه  ❌

ه ید بدانند که این ایمانی است ک؟ با، پس پیروزی کجاسترا شنیدند و میگویند ما که ایمان داریم

 . همراه به تعهّد است

ی خدا است. ، فرستادهدانست پیامبراگر فقط ایمان خالی باشد اول مومن ابولهب است زیرا می

گرفت که تا سه شب کرد و این قدر تحت تأثیر قرار میرفت و به قرآن پیامبر گوش میشب می

 . رفتی پیامبر میخانه پشت دیواردادن به قرآن به برای گوش

 . طلبی ضدّ این تعهد همراه با ایمان و ضدّ عمل همراه ایمان استهای ناشی از راحتپندار   ❌

رفتن آدم طلبی است و این خطری برای دین و دنیای انسان است. انسان معمولآً دنبال راحت

 بیکاره تنبل به بهشت ! ! 

این شفاعت برای ما شده  یم ولی انتظار شفاعت داریم ! ! کنکاری میدام کمخیلی از ما ها مُ  ❌

 عامل تخدیر. 

 رسد که جدّ و جهد و کوشش داشته باشد. فرماید شفاعت ما به کسی مییکی از معصومین می ✅

 

، ی شب ، در مسجد مشغول عبادت کردن استالسلام در آن نیمهتوجه توجه ـ امام سجاد علیه

اش ، یک پارچه تلاش در راه ردی که طبق برداشت صحیح از زندگیمشغول زار زدن است. آن م

ی شب هم یک پارچه تلاش در راه عبودیّت و ، نیمهبه حکومت رساندن حق و حقیقت است

 خضوع در برابر پروردگار است . 

، با یک وضع کند ؛ مناجات عجیبی که حالا مجال نیست که عرض کنم، مناجات میریزداشک می

  .عجیبی

 ،، تو با آن مادرگوید : ای پسر پیغمبر ! تو چرا ؟ تو با آن پدربعد آن مرد خوش باوَر ساده دل می

رزند ، ف. تو که فرزند پیغمبریی خدایند. گریه را برای ما بگذار، آن همه بندگان برگزیدهبا آن جدّ 

 ، تو چرا گریه میکنی ؟ ، فرزند حسین و فرزند فاطمه زهراعلی

السلام ضمن اینکه از تزِ خضوع و خضوع و گریه و عبادت و دعا در مقابل پاسخ امام سجاد علیهدر 

پروردگار برای جلا دادن روح ، برای هرچه بیشتر مصمّم شدن ، برای هرچه بیشتر به خدا متکّی 

 .کندشدن نه برای تخدیر شدن ،  دفاع می
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گویی : بینداز دور گوید چه می، میآوردن میی عامی بیرواین اشتباه را هم از ذهن این شیعه 

آن  ، بهشت از، الجنّة للمطیعینصحبت از پدر و مادر و فامیل و ... بگویند تو فرزند فلانی هستی

 . ی ایمان و عمل. این تزِ اسلامی و تزِ شیعی است در زمینهبرداران استفرمان

 

 توجه توجه 

ا ه؟ بخاطر اینکه سالیانی درازی کار شده و بسی قرنکنیمیـ چرا اینقدر روی این مسئله تکیه م

ها ، تا به آن، تا آنها را قانع کنند به اینکه عمل برای مسلمان بودن لازم نیستروی مغز مسلمانان

 ، یک دل پاک لازم است نه یک عمل پاک. بفهماند برای مومن بودن

های ما ، گراییهای ما ، سهلیطلب، راحتهای خائن و مزدورکمک کرده به این دست

 .های ما ، که ما مایلیم بهشت خدا به یک کار کوچک به ما داده شودپرمدعایی

های غیر مغرضانه ، غرضی هم نداشتند جز اینکه و کمک کرده است به این دریافت غلط ، نادانی 

 نادان بودند. 

دو ، سه تا بسته هست آن را در کفن  گوید : بلهسفیان در وصیت خود به اطرافیان میمعاویه ابی

 ، گفتند این دو تا بسته چیست؟ من بگذارید و ما من دفن کنید

کرد سر و صورتش را ، یا ناخن خود را آنگاه من دو تا سه گفت که یک روز رسول خدا اصلاح می

 مرا ببخشد. ! ! ها را در این دو بسته بگذارید و با من دفن کنید که خدا تا از آنها را برداشتم این

 

 . باور و نه عمل ، در دل محبت و ایمان وسالیانی درازی کار کردند تا بگویند اسلام منهای عمل

 

 

 سوره ی حج  ﴾77﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعبُْدُوا ربََّکُمْ وَافْعَلُوا الْخیَْرَ لَعلََّکُمْ تُفْلِحُونَ  "ـ 

اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نی که ایمان آوردهای کسا

 77 .نیک انجام دهید تا رستگار شوید

 نبود آیا فلاح و " ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّکُمْ وَافْعَلُوا الْخیَْرَ" بود ولی  " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا"  اگر

 ری حاصل می شود ؟ !رستگا
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 . جهاد و تلاش در راه خدا باید با عظمت الهی متناسب باشد:  2بحث ـ 

 

و در راه خدا جهاد کنید و حق ی حج سوره ﴾78﴿ وَجَاهدُِوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجتَْبَاکُمْـ  ��

 .جهادش را ادا نمائید او شما را برگزید

 . : در راه خدا جهاد کنید آنچنان که شایسته مجاهدت است قَّ جهَِادِهِوَجَاهدُِوا فِی اللَّهِ حَ

. چطور یک فردی برای روزی زندگی خود به همین نسبت برای خدا باید جهاد و تلاش کرد ✅

مت کار الهی بسیار زیاد عظکند برای خدا حتماً باید بیشتر تلاش کند چرا که خیلی تلاش می

اش دهد حجمش ، کیفیّتش ، عمقش ، نستوهی و پایداریدا انجام میاست . آن کاری که برای خ

تر ، ها بزرگتر ، پایداری  تلاش، بایستی به نسبت عظمت و بزرگی و عظمت خود خدا، از همه

 تر ، خستگی ناپذیرتر باشد. نستوه

 

 مسئولیت اجتماعی مومنین:  3بحث ـ 

 

های جهان ید یعنی چی ؟ یعنی آیا خدا ما را دردانهاوست که شما را برگز " هُوَ اجتَْبَاکُمْ " ✅

 قرار داده است ؟ گناهم کردیم ، خطا هم کردیم ، اشکالی ندارد؟ ! 

گوید : کسانی که زدند. قرآن در پاسخ به آنها میی خود میها دربارهاین حرفی است که یهودی

، باید به گوید ( آمیزی می کند احّباء و دوستان و فرزندان خدایند ) با لحن شماتتخیال می

 فرمان الهی عمل کنند. 

خدا امّت اسلامی را انتخاب کرد ولی قبل از آن هم بنی اسرائیل را انتخاب کرده بود برای چه ؟ 

ترین فرد برای بزرگ ترین کار . ) پس باید کار بزرگ که حتماً همراه با سختی برای اینکه آماده

 است را انسان انجام دهد. ( 

ترین ترین و شایسته، البته بهترین و گزیدهر برداشتند ، این بار امانت را به سر منزل رساندنداگ

 مسلمانانند ، 
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، همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند بر اثر حمل نکردن بار امّا اگر نه چطور ؟ اگر برنداشتند

و ]داغ[ ی بقرة ( سوره 61) آیه ی   وبََاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضرُِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَْسکَْنَةُ "امانت : 

  ".  خوارى و نادارى بر ]پیشانى[ آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند

 ـ البته از هر کسی در حد توانایی انتظار دارند. 

ه کنید و به کجا برای چه ؟ تا چه شود ؟ تا شما چـ چرا این گزینش و انتخاب را انجام دادیم ؟ 

تا این پیامبر بر شما  78حج   " لِیَکُونَ الرَّسُولُ شهَِیدًا عَلَیکُْمْ وَتکَوُنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "برسید ؟ 

، یعنی اینکه مسئول مستقیم شما ، پیامبر است و مسئول  گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید

 ی بشریّت شما هستید. همه

وا وَتکَُونُ  "بان باشد و تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیده  " لَیکُْمْعَ الرَّسُولُ شَهِیدًا لِیکَُونَ "

ها مراقب و نگهبان و دیده ها و تودهو شما بر مردمان و بر بشریّت و بر خلق  " شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

 بان باشید. 

 

 تماعی توجه به خودسازی برای انجام تکالیف اج:  ۱بحث ـ 

 

ـ حالا که این جور است ، حالا که مسئولیّت شما سنگین است ، حالا که شما از طرف  �� ✅

،  به پا دارید نماز را " فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ "شوید ، پروردگار دارید به ماموریتی دشوار دارید گسیل می

و متوسّل شوید به خدا و آیینی خدایی ،  "  وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ "بدهید زکات را ،  " وَآتُوا الزَّکَاةَ "

 پناهنده باشید به خدا ، متکّی باشید به خدا و از هیچ کس دیگر و قدرتی دیگر نترسید .

خدا سرپرست و نگهبان و هم  "هو مولاکُم  "آن وقتی که راهها بر شما بسته شد ، ناامید نشوید  

 ی هست یعنی او بر ما ولایت دارد ؛مولالسلام گوییم علی علیهی شماست. ) وقتی میجبهه

و مولاى شماست چه نیکو مولایى و چه نیکو سوره ی حج ،  ﴾78﴿ فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصیِرُ 

 (78ی)یاور

 

 اهمیّت هجرت در اسلام  :  5بحث ـ 
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 اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَأَنفسُِهِمْ بِأمَوَْالِهِمْ وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آمنَُوا الَّذِینَ إِنَّ:  الانفال ی سوره 72 ی آیه  ��

 وَلَایَتِهِم مِّن لکَُم مَا یُهَاجرُِوا وَلَمْ آمنَُوا وَالَّذِینَ ٰ   بَعْضٍ أوَْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ ئِکَٰ  أُولَ وَّنَصرَُوا آوَوا وَالَّذِینَ

 نَهُموبََیْ بَیْنکَُمْ قَوْمٍ ٰ  عَلَى إِلَّا النَّصرُْ فعَلََیکُْمُ ینِالدِّ فِی اسْتَنصرَُوکُمْ  وَإِنِ ٰ   یُهَاجرُِوا ٰ  حَتَّى شَیءٍْ مِّن

  72 بَصیِرٌ تَعْملَوُنَ بِمَا وَاللَّهُ ٰ   مِّیثَاقٌ

 کسانى و کردند، جهاد خدا راه در خود جان و مال با و نمودند هجرت و آوردند ایمان که کسانى

 دندآور ایمان که آنها و ;یکدیگرند پشتیبان آنها نمودند، یارى و دادند پناه( مهاجر مؤمنان به) که

 راگ( تنها) و. کنند هجرت تا ندارید آنها برابر در[ تعهّدى]=  ولایتى گونه هیچ نکردند، مهاجرت و

 گروهى ضدّ بر جز کنید، یارى را آنها که شماست بر طلبند، یارى شما از( خود) دین( حفظ) در

 72. بیناست دهید،مى انجام آنچه به خداوند و ;است( اصمهمخ ترک) پیمان آنها، و شما میان که

...................................................................... 

  هجرت کردن یعنی چه؟   " هَاجرَُوا " ✅

 . تنها به معنای رفتن از یک شهر به شهر دیگر نیستهجرت 

ه چیز دست شستن به خاطر هدف ، به خاطر پیوستن به نای یکباره از هماولاً  : هجرت به مع ��

 شود. ی اسلامی محسوب میی اسلامی ، به خاطر قبول تعهّد در مجموعه تشکیلات جامعهجامعه

 

متاع خود را  رآوازه و پرآمدی مدینه دیگر مغازه پُت زمان پیامبر ، شما از مکّه که میرجدر ه

کندی ، کردی باید دل مید باید او را رها مینداشتی ، دیگر اگر همسرت مسلمان نمی ش

ت یعنی این. آن کسانی که هجرت جرعزیزترین کسانت امروز دیگر دشمن خونین تو هستند. ه

 ی این محرومیّت ها را پذیرفتند. کردند همه

ی اسلامی یک خشت را با خود بردن از سوی دیگر هجرت برای بنا کردن بنای عظیم جامعه  ✅

، نیاز داشت به عناصر ی اسلامی که در مدینه به وجود آمده بوددر جای خود. جامعه و قرار دادن

دار ، اسلام فهم ، محبّ و معتقد به این راه با دلی سرشار مومن ، فعّال ، پر تلاش ، پرتوان ، سابقه

 از ایمان . 

آمد میگذشت تی و محبت و خاطره میحکرد باید از عیش و نوش و راآن کسی که هجرت می

 مدینه. 
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، همه یک عنصرند ی خود مسکن دادند و کسانی که هجرت کردندـ و کسانی که اینها را در خانه

 أوَْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ ئِکَٰ  أُولَ" ی اسلامی ( ) البته برای ساختن بنای جامعه .و با هم پیوستگی دارند

 " بَعْضٍ 

مَا  واَلَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا  "عمل نکردند  رت نکردند و ایمانشان را همراهجـ اما کسانی که ه

، میان شما و یعنی هجرت نکردند جزو شما نیستند " ایُهَاجرُِو ٰ  مِّن شَیءٍْ حَتَّى وَلَایَتِهِم مِّن لکَُم

 آنها به هم پیوستگی نیست. 

اثر گذار نیست در ی اسلامی هم ، در جامعهدهد برادرن خشک و خالی در دنیا هم اثر نمیایما

مَا  واَلَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجرُِوا  "کند. آخرت که جای خود دارد یعنی اصلاً اثر نمی

 " ایُهَاجرُِو ٰ  مِّن شَیءٍْ حَتَّى وَلَایَتِهِم مِّن لکَُم

و "  اللَّهِ لِسَبِی جاهَدُوا "و و در راه خدا جهاد کردند "وَهَاجَرُوا  آمنَُوا "ـ کسانی که ایمان آوردند  

 اولئک "آنها هستند مومنان حقیقی  "وَّنَصَرُوا  آوَوا وَالَّذِینَ"  آنهایی که پناه دادند و یاری کردند

  .و بقیه چه هستند ؟ مومنین دروغین " هم المؤمنون حقّاً
 

 

ه جنکته : اگر دیدیم که ایمان داریم ولی آن نتایجی که برای افراد مومن بیان شده برای ما نتی

 نشده بدانیم که این ایمان ما نقصی در آن است. 
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 ی پنجم : ایمان و پایبندی به تعهّداتجلسه

 

لَئِكَ أُوأَطَعْنَا وَإِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنيِنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيَنَْهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَ  ��

 ی  نور ی مبارکهسوره  ��   ﴾۵۱﴿ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

گفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داورى کند تنها این است 

 (51گویند شنیدیم و اطاعت کردیم اینانند که رستگارند )که مى

 �� ﴾۵۱﴿ للَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرسَوُلَهُ وَیَخْشَ ا  ��

و کسى که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند آنانند که خود کامیابند 

(52) 

 تعاریف اشتباه از دین :  1بحث ـ 

 

ولی اگر به ضرر  خواهند که سود شخصی آنهاستـ برخی ایمان و عمل به آن را تا جایی می ❌

اینها از نظر اسلام ایمان ندارند. آن کسی که مومن کنند. ، زیر عمل شونه خالی میآن ها باشد

گاهی و یک زمان باشد و یک گاه ی احکام الهی احساس تعهّد کند. تعهدهاست باید در برابر هم

  . 85ی ی بقره آیهسوره " ونَ بِبَعْضٍأَفَتُؤمِْنُونَ بِبَعْضِ الکِْتَابِ وَتکَْفُرُ "زمان نباشد نیست. 

همین جور مردمی به نماز و " فرمایند : السلام در همین راستا حدیثی دارند که میامام باقر علیه

آورند ، به امر به معروف و نهی از منکر که پردرد سر روزه که کم درد سر و کم مایه هست روی می

گوید آن کسانی که آنجا که ند، اعتنایی ندارند. قرآن میتر است اقبالی ندارتر و به ظاهر پرضرر

 "  خواهند ایمان ندارند.منافعاشان درگیر است دین را نمی

 کنند که همه چیز هست به جز دین.برخی دین رو طوری اشتباه تعریف می ❌

یست نبخش ، دینی است با محبّت و اصلاً یک ذره بویی از مبارزه ضرر، دینی است لذتّدینی بی 

 . و مخدّر تمام ملّت و دولت است
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 ؟ !؟ دین مقوی یا دین خمودیدین کدام دین است:  2بحث ـ 

 

، بینش انسان را قوی دهد، ارتقاء میآموزددینی که پیامبر آورد دینی است که بشر را می ✅

 . بردگیرد از بین می، هرچه جلوی تفکّر و چشم و درک و عقل مردم را میکندمی

ا جنگد و هم بها نیست بلکه اسلام هم با کفر میها و مخدّر ملّتاتفاقآً این دین دیگر افیون توده

البته این نیز دروغی بیش نیست که } .ماندگی ) واقعی ،( استها و باعث عقبدینی که مخدّر ملت

دا را در ، خندیشنددانند بلکه اگر فکر کنند و در انسان بیماندگی میبرخی اعتقاد به خدا را عقب

 { یابند.زندگی او می

 

 توجه توجه : 

تر باشد قابل ، هرچه این فکر و این عقل دقیقنبوّت با فکر مرم و عقل مردم سر و کار دارد

 ترند؛ قبول

 

 توجه توجه : 

کند که گرسنگی را از مردم بگیر ، اختلاف طبقاتی را از بین آنجایی که اسلام به حاکم حکم می

وجدانان را بر مردم مگمار ، برای این است که اینها باعث ، تبعیض روا مدار ، ستمگران و بی ببر

 . تمشغول مشکلات اس می شوند مردم تحت فشار قرار گیرند و نتوانند آزادنه فکر کنند و فکرشان

 

 م ؟ ـ گفت : چطور قرآن نخوانگفت : ابن عباّس ، قرآن نخوان . ـ معاویه به ابن عبّاس می ❌

ـ گفت : خوب قرآن بخوان ولی تفسیر نکن . ـ گفت : چطور قرآن بخوانم ولی تفسیر نکنم ) آن 

نمود که مردم قرآن بخوانند ولی تفسیر نکنند ( . ـ گفت : خوب تفسیر کن روزها این حرفها بد می

 . مردم نگوی  خودت ، از امیرالمومنین است آن تفسیر را به ولی آن تفسیری که از طریق خانواده

 (  26هلالی/ ح قیس بن  سلیم ) کتاب

ی لذا این که مردم را در جهالت نگه داریم از هر جنایتی بدتر است شاید بر اثر ظلم جامعه ❌

 افتد. سال عقب می 200سال عقب بیفتد ولی بر اثر کج فهمی یا نفهمی حداقل  20اسلامی 
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 ؟ تخدای خواسته یا نخواسته به چه معناس: 3بحث ـ 
 

 ـ بیاییم سراغ ترجمه ی قرآن .   ��

  "سوره ی نور.  ﴾۱6﴿مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ  لَقَدْ أنَْزَلْنَا آیَاتٍ مُبَیِّنَاتٍ وَاللَّهُ یَهْدِی  "

. آن کسانی که به های قرآن ، روشنگر استیهآهای روشنگر را . این همانا فرو فرستادیم آیه

 ها از این روشنگری محرومند.، بیچارهدهند قرآن را بفهمنده نمیخودشان اجاز

شود هرکه را بخواهد به سوی راه : خدا رهنمون می" مَنْ یشََاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسُْتَقِیمٍ وَاللَّهُ یَهْدِی

 راست. هر که را خدا بخواهد. 

؟ با خواهدخدا نمی خواهد و یک نفر رایعنی یک نفر را خدا میتن خدا یعنی چه ؟ خواس ❌

 جور نیست. زند ؟ اینها را پسَ میبرد ، بعضیکشاند میبعضی نظر خاصی دارد آنها را می

های طبیعی و جز در قالب علتّ –در موارد معمولی البته  –ی اراده خدا و مشیّت خدا قضیه   ✅

ی یک سخن هدایتگر و ، پا، تصمیم گرفتیدکند. شما اگر چنانچه خواستیدگری نمیعادی جلوه

شدید خدا خواسته هدایت شوید. همین شما اگر تنبلی کردید اگر سستی  روشنگر نشستید هدایت

 کردید خدا نخواسته که شما بفهمید. 

، و عوامل طبیعی هدایت یعنی گوش منظور از این خدا نخواسته یعنی علّت متَُرَتِّب نشده   ✅

 یدهیم به این دلیل که به وجود آورندهرا به خدا نسبت می، پس چدادن و .. به کار گرفته نشده

 بخش آنها خداست. ها و خاصیّتعلتّ

 . در همه جای قرآن به این معنا است "من یشاء  "این 

 

 نشانه قلب مریض در انسان: ۱بحث ـ 

 

فی اَ "پذیرید ، بدانید در دلتان ریب ، شک یا مرض است : ـ اگر دیدید حکم دین را نمی  ��

 .  "قُلوبِهِم مَرَضٌ 
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ند که خدا در حق آنها ظلم کند یا  ترسشان اشکالی هست میبرخی از کسانی که در دینداریـ 

 اند : ، اینان خدا و رسول را درست نشناختهرسول خدا در حق آنها ظلم کند
هُ عَلَیْهِمْ ورََسُولُهُ بَلْ أُولَئِکَ هُمُ أَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللَّ  "

 ﴾50﴿ الظَّالِمُونَ 

اش بر آنان ترسند که خدا و فرستادهیا شک دارند یا از آن مى آیا در دلهایشان بیمارى است ❓

 .  " (50) .ستم ورزند ]نه[ بلکه خودشان ستمکارند

و از طرفی هم اینمانشان و پذیرشان  "اَطَعنا  "پذیرند ـ ولی مومنان حکم خدا و رسولش را می

  "وَ اولئکَ هُمُ المفُلحُِون  "رسند : و با این طرز ایمان به رستگاری می "سمعنا  "آگاهانه است : 

 .اش تو سری خوردن استکنند که همهبرخی دینی را معرفی می: 5بحث ـ 

 

الصَّالِحاتِ لیََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلفََ الَّذینَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا  "  ��

لا  لهَُمْ وَ لَیُبدَِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعدِْ خوَْفِهِمْ أمَْناً یَعْبُدوُنَنی مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمکَِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى

  " 55-نور « رَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئکَِ هُمُ الْفاسِقُونشیَْئاً وَ مَنْ کَفَ یشُْرِکُونَ بی

اند وعده خداوند به کسانى از شما )مسلمانان( که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهترجمه : 

گونه که داده است که قطعاً آنها را در روى زمین جانشین )خود( کند و )حکومت بخشد( همان

د، جانشین ساخت، و حتماً آن دینى را که براى آنها پسندیده است کسانى را که پیش از آنها بودن

تردید حال آنها را پس از بیم و ترس به امن و )دین اسلام( براى آنها مستقر و استوار سازد، و بى

ایمنى تبدیل نماید به طورى که تنها مرا بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهند. و هر کس 

 .( کفران ورزد، چنین کسانى به حقیقت نافرمانندپس از این )نعمت بزرگ

د البته ایمان همراه به تعهّ، ـ خدا مومنان را وعده داده است که حکومت روی زمین برای شماست

، بعد از این راحتی و زندگی ، اوامر الهی را عمل کردید، زجر کشیدیدعملی . اگر الان تلاش کردید

 ی الهی است در این آیه . دهبدون تشویشی خواهید داشت این وع

 

ه متعلقّ به زمان امام زمان گویند این وعدکنند ، میتذکر تذکر : برخی وسواسی می ❌

 . السلام استعلیه
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ای این ، امّا کجالسلام استزمان علیه کی نداریم تحقق کامل این وعده در زمان امامبله ما که ش

؟ مگر خدا برای مومنین کنیمرا این آیه را محدود می؟ چآیه نوشته این آیه مال زمان فلان است

روزی بود که بلال از ترس کفّار  همین آیه بود که عمل شد.؟ صدر اسلام این وعده را عمل نکرد

رفت بر بالای مأذنه و جرأت نداشت در مکّه یک لااله الّا الله بگوید و روزی شد که به راحتی می

 . گفتاذان می

کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ  "که جانشینان سازد بر زمین  " یَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَْرْضِلَ "به هر صورت 

 . همچنانی که مومنان پیشین را جانشین ساخته است " قَبْلِهِمْ

 . پندارند ایمان داشتن یعنی همیشه توسری خوردنخی میبر

 

 ای محبوب خودم یعنی خدا. ی برایمان خودم و ایمان دار کردن همه: 6بحث ـ 

 

 .  لیَُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خوَْفِهِمْ أمَْناًهدف از استقرار امنیت چیست ؟   ��

 

 عاری کنیم ؟ نه. ه ما خوش بگذرد ؟ هدف این است بیی امنیت بن است که در سایهـ هدف ای

ده گام به سوی منزل نهایی ی امنیّت یک گام و ـ هدف این است که که مومنان بتوانند در سایه

ته شی خدا باشند ، بندگی بندگان از سر آنها برداانسان یعنی به تکامل نزدیک شوند. بتوانند بنده

لا  یَعْبُدُونَنی" ضع خداوند باشند و از این راه بتوانند به تعالی و تکامل برسند. شود ، مطیع و خا

  مرا بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهند.به طورى که تنها .  " شیَْئاً یشُْرِکُونَ بی

 

هر کس پس از این )نعمت بزرگ( کفران ورزد، چنین کسانى به فرماید : ـ در آخر آیه هم می

 اند .، اینها فاسقحقیقت نافرمانند

 . از دین درآمده ، خارج شدهـ فاسق یعنی چی ؟ 
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 (۱ی ششم : نوید ها ) جلسه

 

  ��  ﴾۱۸۱﴿اسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزلَْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًایَا أَیُّهَا النَّ  ��
 نساء ی  ی مبارکهسوره

اى مردم در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى 

 (17۱ایم )تابناک فرو فرستاده

آمنَُوا بِاللَّهِ وَاعتَْصَمُوا بِهِ فَسيَُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ منِْهُ وَفضَْلٍ وَیَهْدِیهِمْ إلَِيْهِ صِرَاطًا فَأَمَّا الَّذِینَ   ��

 ��  ﴾۱۸۵﴿ مُسْتَقيِمًا

و اما کسانى که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودى ]خدا[ آنان را در جوار رحمت و 

 (175را به سوى خود به راهى راست هدایت کند ) فضلى از جانب خویش درآورد و ایشان

........................................................................................ 
 

 ای که درباره ایمان گفته شد،دو،سه مسئله اساسی و مهم بود.دو،سه مسئله

دیگر این بود که ایمان باید با تعهد و  نه.نه کورکورا از جمله این بود که ایمان باید آگاهانه باشد،

ی عمل و نه یک باور خشک و خالی در دل و در مغز. تعهد آفرین باشد و زاینده عمل توام باشد،

فرصت طلبانه  گاهی نباشد،دیگر این بود که مومن متعهد،آن وقتی مومن است که ایمانش گاه

 همه جانبه همگانی باشد، مه جایی باشد،ه ،بلکه همیشگی باشد ، طلبانه نباشدنفع نباشد،

 ها.  ها اشاره شد و لازم بود دانستن آنی ایمان به آنها مسائلی است که در زمینهباشد.این

 

 .باید نتایج ایمان را هم بدانیم ، این خود امیدوار کننده است: 1بحث ـ 

 

هایی که ها و نویداست از مژده می ایمان را بدانیم لازبرای اینکه ما ارزش ایمان را و نتیجه ��

 . آگاهی باید یابیم، خدا به مومنین داده است
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اش مهم است برای سعادتمند شدن یک ـ در قرآن برای مومنین امتیازات بزرگی است که همه

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجرْیِ مِنْ  ".بهشت استها . یکی از این نویدانسان ، لازم و واجب و ضروری است

  " تَحتِْهَا الْأنَْهاَرُ
 

 انسان برای اینکه سعادتمند شود به چه چیزهایی احتیاج دارد ؟ : 2بحث ـ 

 

 انسان برای اینکه سعادتمند شود به چه چیزهایی احتیاج دارد ؟   ��

 

 شناخت مسیر : 2-1

 

خواهد برسد؟ بداند برای چه بداند به کجا می .ست به اینکه هدف و سرمنزل را بشناسدمحتاج ا

. علاوه بر اینکه هدف را ی آغاز و پایان را بداند و راه آن را بداندنقطه؟ خواهد تلاش کندهدفی می

رسید و ، از کدام راه باید رفت تا ، بداند که به سوی این هدففهمدشناسد و میداند و میمی

 زودتر رسید و تحقیقاً رسید. 

 

 : تفکّر و برداشتن پرده های مانع آن  2-2

 

گوهر بینش و خرد او را در حجاب  های جهل و غرور و پندار و هر آن چیزی کهاینکه پرده ❌

رد گذاخیلی چیزها نمی، از بین ببرد. گیردپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او میلمانی میظ

 فهمد : انسان ب

 ، ) عدم صبر در یاد گرفتن ( های جائرانه، نظامها و خرافات، پندار، جهالتغرور❌

 ، از هرها، این است که از این ظلمتیکی از ارکان خوشبختی انسان و از عناصر سعادت انسانـ ✅

 . ، نجات پیدا کند و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کندآفریندآنچه برای او ظلمت می

ی ها بازدارندهکه توان فرساتر از عامل –دقت کنید  –های درونی ها و وسوسهاز دغدغه: 2-3

 ، برَهد. بیرونی است

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=76
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=76
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&sourid=20&aya=76
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 کنند ، جلویاو تردید ایجاد می پوسانند. دراینکه عواملی هستند که از درون انسان ، انسان را می

، امکان تلاش را از انسان ، تصمیم حرکتی رفتنه، اراد، امّا توان رفتناز استبندند ، راه براه را می

 . کنندگیرد ، این بدتر از عواملی بیرونی است که دیگران بر سر راه انسان مانع میمی

 .؟ شاید در راه دزدی رسید؟ شاید رسیدیای داردروی ؟ چه فایدهگویند : چرا میموانع درونی می

 

 . تر استمه چیز توان فرساه به مراتب از هاین وسوسه و این دغدغ

 اتیم "، ترسیم دروغ گفته باشیگفتند : میالسلام به او میقوم حضرت موسی علیه رـ چقد ❌

 . "نصرُ الله 

  "قوَّ علی خِدمَتکَ جوارحی  "ای خدا  "یا ربّ ، یا ربّ ، یا ربّ  "خوانیم :ـ در دعای کمیل می

ها وسهها و وسها و تردیدها ، شکگیرم ، بتوانم بر ضعفدل مرا بر تصمیم قادر کن. بتوانم تصمیم ب

 دارد. نشاند و از راه باز میمی ، این انسان زیاد راها غالب و فائق آییم، دغدغه

 

 رسد. : اینکه تلاش خود را ثمربخش بداند و امید داشته باشد این تلاش به جایی می2-۱

 

 ،ای منتهی خواهد شدو حرکتشان به نتیجه ـ آن کسانی که امیدوار نیستند که تلاششان ❌

 رسد. مسلّم به سر منزل خوشبختی و رستگاری نمی

 

 . ، این هم خیلی مهم استها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد:اینکه لغزش2-5

 

، اگر هر خطایی که انجام ، خطاهایی داردانسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی دارد ❌

، به صورت یک جراحت غیر قابل التیامی بماند ، به صورت یک عمل غیر قابل جبرانی برسد، داد

انسان همیشه در دغدغه است که نکند باز یک خطای دیگر بکنم و این خطا مرا بیشتر مرا از 

  .همیشه از گذشته مأیوس است و نسبت به آینده بد بین هدف دور کند که قابل جبران نباشد. 

. ) ور در او ایجاد خواهد شدمید و نشاط و ش، شوق و اُد اشتباهات او قابل بخشش استاگر بدان

 ت و رحمت ( .مغفر
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 : بداند همه جا یک کمک کاری هست که او را یاری می کند. 2-6

 

ای ندارد ولی د. اگر چه دغدغهاست و نقشه همراه دار ای در حرکتکه در جاده یمثل آدم  ✅

 تواند از نقشه کمک بگیرد. م کرد میهم راه را گُداند اگر جایی می

 

 ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد؛ ها و دشمنیاینکه در مواجهه با دشمن: 2-7

 

و موانع مادی نیرویی  ندبنداینکه انسان بداند فراتر از مسائل مادی و نیروهایی که به چشم می

کند کمک شود. را کنار بزند و از جایی که فکر نمیتواند همه موانع فراتر از مادیات است که می

 . کننده استچقدر این امر کمک

 

، بداند که بالاخره رجحان و های مخالف رجحان و برتری داشته باشدو صفها : بر جبهه2-8

 برتری برای اوست. 

 

 دد. ، پیروز گری تلاش اویندراه و هدفش که مانع و خنثی کنندهاینکه بر دشمنان : 2-۲

ای هی مکتب. همهای دارداگر انسان بگوید من این همه تلاش کنم و بعد شکست بخورم چه فایده

 کنند. دنیا برای رسیدن به پیروزی تلاش می

 

ها و بندها و حصارها، رسته و به مقصود و منظور ها و فشاری سختی، از همه: اینکه عاقبت2-10

 فوز و فلاح ( . ) ، برسد به منزلخود نائل گردد

، از ، هم در خود سرمنزل هدف، هم در راه هدف، در راه و در منزل: اینکه در همه حال2-11

 مند و برخوردار گردد. ، بهرههایی که برای آدمی در این جهان مهیّا گشتهذخیره

و ذخائر ی باران آسمان و ذخائر دریاها ، گندم زمین و قطرهبرکات آسمان و زمین بر او ببارد

، ی مواد حیاتی و غیر حیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همههای کوهها و همهها و معدنجنگل

 ، بر روی او گشوده بشود. منبع و معدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی
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یوندد، بعد از پـ و بالاخره بعد از تمام اینها در دوران زندگی  و تلاش و بیداری انسان به وقوع می

ی تلاش خود را ببیند. لذا انسان اینکه انسان مُرد چه ؟ خُب باید یک جهانی باشد تا انسان نتیجه

اش باشد ولی گرا که قائل به جهان دیگر نیست تازه قرار است در آن دنیا اوّل راحتیمادی

د آن جهان گرا چون اعتقادی به آن جهان ندارد دچار سرخوردگی و سردرگمی در مورمادی

 شود. می

 

 حال برویم سراغ خود قرآن : 

 

ی سعادت و خوشبختی محسوب قرآن تمام آن چیزهایی که عناصر و عوامل سازنده  ��

گوید اینها برای میدهد. های با ایمان نوید میا به انسان، اینها و دهها چیز غیر از اینها رشوندمی

 شماست. 

، ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نوید دهدید می، نو را نودهدهدایت را نوید می

 دهد. می

گوید اینها برای شماست. هدایت را میدهد. ها را نوید میثمر بخش بودن و ضایع نبودن تلاش

دهد. ، ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نوید میدهد، نور را نوید میدهدنوید می

ی روشنی به هد. و این همه را ما اگر با دیدهدها را نوید میدن تلاشثمربخش بودن و ضایع نش

، در واقعیّت تاریخی و انسانی مشاهده خواهیم کرد. سنّت خدا هم تاریخ و به گذشته بنگریم

 همیشه یکسان است. 

 

 شود.ی هدایت الهی از قدم های الهی به فضل خدا آگاه میمومن به واسطه: 3بحث ـ 

 

، همراه این اگر کسانی که ایمان آوردند  "الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَهْدیِهِمْ ربَُّهُمْ  إِنَّ "  ��

 د. کنایمانشان متعهّد باشند و عمل صالح انجام دهند خدا به سبب این ایمانشان آنها را هدایت می

 ها. ، هم به راهها و هم بوسیله شود آنها راه را پیدا کند و هم به هدفخود ایمان باعث می ـ 
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 .، روشنی و هدایت نصیبش خواهد شدعمل بکنداگر 

های بعدی شاید همه رهبران الهی ندانند قدم، مومن قدم دوم را خود به خود پیدا خواهد کرد

های الهی به فضل خدا آگاه ی هدایت الهی از قدمحرکتشان چه خواهد بود ولی مومن به واسطه

 شود. می

 

 نتایج ایمان: ۱بحث ـ 

 

: نتیجه ایمان البته همراه   "ی نساء سوره 175ی  آیه  فسََیُدْخِلُهُمْ فیِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ  " ـ  ��

 . ی استرحمت و فضل الهد ورود در با تعهّ

 . ستراهیابی به راه راست ا "مستقیماً   ویََهْدیِهِمْ إلَِیْهِ صرَِاطًا "ی ایمان : ـ نتیجه
 

 هدف های الهی چیست ؟: 5بحث ـ 

 

واَلَّذینَ  "کند. ـ کسانی که در راه خدا جهاد کنند خدا راههای هدایت را برای آنها باز می  ��

 عنکبوت  6۲. المُحسِنینَ لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ ٰ   سُبُلَنا لنََهدیَِنَّهُم جاهَدوا فینا

 کنند. جهاد می های الهیمومنان کسانی هستند که در راه هدف

 ؟ های الهی چیستهدف

 ،ندگان خدا ، آباد شدن روی زمین استکامل رسیدن ببه رشد و ت، بندگی خدا ، عدالت ، امنیّت 

، به خط و ریلِ تکامل افتادن ، معمور شدن دنیا و آخرت آدمیان استهاستآباد شدن دل انسان

، نبودن کفر ، نبودن شرک استبودن ظنّ است؛ ناینها خواست خداوند است؛ تمام موجودات است

ا ؛ اینه، نبودن ددخویی و ددمنشی است نبودن سرکشی و طغیان است، نبودن ناامنی استاست

 "کسانی که در راه رسیدن به اهداف الهی جهاد کنند  " وَالَّذینَ جاهدَوا" . خواست خداست

  .است"   سُبُلَنا لنََهدیَِنَّهُم
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 ظور از ظلمت چیست ؟من: 6بحث ـ 

 

 سوره ی بقره .  257 اَللهُ وَلىُّ الَّذینَ ءامَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلىَ النوُّر  ��

 .کندنور هدایت می ه سویبها خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده باشند، آنها را از ظلمت 

منظور از ظلمت چیست ؟ ظلمت های جهل ، خرافه ، غرور ، نظام های تحکّم آمیز و ضد انسانی 

است همه ی آن چیزهایی که برای بشر و برای گوهر بینش بشر ، زندان و سیاه چال محسوب 

 میشود آنها را از ظلمات می رهاند به سوی نور . اما چه نوری ؟ 

 . های بشری، دانش و ارزش نور معرفت

مشرک مورد نظر نور الهی و لطف خدا نیست . بخاطر همین است که مشرک همیشه مضطرب 

، برایش اش همراه با اضطراب استاست . مشرک همیشه دغدغه دارد ، مشرک همیشه زندگی

 .نورانیّت نیست معرفت واقعی نیست

 

 عاقبت کافران: 7ـ بحث 

 

اند کسانى که کفر ورزیده رُوا أوَْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخرِْجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِوَالَّذِینَ کَفَ ��

 .رندبها به در مىسرورانشان ]همان عصیانگران=[ طاغوتند که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=257
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=2&npt=7&aya=257
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 (۱فصل هفتم : نویدها )

 

  رعد :  یی مبارکهسوره ۱۷و  ۱۸آیه ی ـ 

 لَيْهِ مَنْ أَنابَوَ یَقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ یضُِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِ  ��

۱۸   🌹 

 ��  ۱۷الَّذینَ آمنَُوا وَ تَطْمئَِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذکِْرِ اللَّهِ أَلا بِذکِْرِ اللَّهِ تَطْمئَِنُّ الْقُلُوبُ  ��

گویند: چرا از جانب پروردگارش شمرند و مىکفرپیشگان، قرآن را معجزه رسالت پیامبر نمى (  27

ها به اراده ؟ بگو: هدایت انسانبر او نازل نشده است تا ما بدین وسیله هدایت شویماى معجزه

خواهد که کند و براى کسانى چنین مىخداست نه دیدن معجزه. خدا هر که را بخواهد گمراه مى

 .کندبه او باز نیایند، و هر که به سوى او بازگردد، او را به سوى خود هدایت مى

هایشان به یاد خدا آرام اند و دلسوى خدا کسانى اند که به او ایمان آورده بازآمدگان به ( 28

 .یابدها آرامش مىگیرد. بدانید که تنها با یاد خدا دلمى

 . کنیمدهد را بررسی میدر این جلسه ادامه نویدهایی که قرآن به مومنین می

 

 های قرآن به مومنینبرخی از نوید: 1ـ بحث 

 

 . ؛ یکی از آن نویدها، پاداش اخروی استموضوعات یکی از آن  ��

 ؟ کنیدـ آیا در قرآن جایی است که بگوید شما بر دشمنانتان غلبه پیدا می

اش این یک آیه  خیلی خبُ "اِن کُنتُم مُومِنینَ و انَتُمُ الاَعلَونَ  " آل عمران : 13۲ی جواب آیه

به  ماست نسبتتر در اختیار شلاتر ، دست نیرومنداست ؛ چنانچه مومن باشید ؛ برترید ، دست با

 .  "وَ انَِّ جُندَنا لَهُمُ الغالبونَ  "،  "کَتَبَ الله لَاغَلِبَنَّ اَنا وَ رُسُلی  "ی  دشمنانتان . یا آیه

 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=27
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=27
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=28
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=13&AYID=28
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 ـ سعی کنید در هنگام قرآن خواندن همّ و غم شما این باشد که قرآن را بفهمید. 

ت آله که همّوعلیهاللهالسلام است یا از پیغمبر خدا صلیّمام سجّاد علیهـ همچنانی که در روایت از ا

شما در حین تلاوت قرآن این نباشد که یک سوره یا جزء را تمام کنید بلکه آن را بفهمید و در آن 

 تدبّر کنید. 

ار چشود انسان دنیه و سکینه در دل انسان است که باعث میأ، طمـ یکی از عواملی کسب موفقیت

 (  .) ما باید سعی کنیم آن را کسب کنیماضطراب نباشد و با خیال راحت هدایت شود. 

 

 یک نکته : 

المقدس قبله مسلمانان بود با اینکه مکه پیش از این برای اهل مکه و یک حکمت اینکه ابتدا بیت

داد این است  المقدس را برای آنها قبله قرارمدینه از زمان پدرانشان قداست داشت ولی خدا بیت

ها اند از سنّتفرماید این آزمایشی بود از طرف خدا مبنی بر اینکه آیا اینها حاضری قرآن میکه آیه

 گذشته پدرشان دست بردارند و در واقع آزمایشی بود برای مسلمانان . 

 

ار ندادیم ما قر  "ولَ یَنقَلِبُ علَی عقَِبَیه وَ ما جَعَلنا القِبلَةَ الَّتی کُنتَ عَلَیها اِلّا لِنَعلمََ مَن یَتَّبِعُ الرَّس "

ای برای تو مگر معلوم شود آیا پیروی کنندگان از تو ، قرار ندادیم بیت المقدس را قبله ای پیامبر

 تمایلی به گذشتگان خود دارند و بر میگردند به گذشته یا از تو پیروی می کنند. 

 

 . دا هدایتشان کرده استامر سختی بود مگر برای کسانی که خ نالبته ای

 . "وَ اِن کانَت لکَبَیرَةً اِلّا عَلَی الَّذینَ هَدَی الله ُ  "

ی زحمتی که فرماید این ایمان شما این عمل شما هرگز ضایع نخواهد و شما نتیجهـ بعد خدا می

 انَ اللهُ لِیُضیعَ ایِمانکَُموَما ک "کشیدید را خواهید دید. 
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 بخش دوم : توحید

 

 ی هشتم : توحيد در جهان بيني اسلاميلسهج

 بقره : ی مبارکه  یسوره ۱۵۵ی آیه  ��

نْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ ما لا تَأْخُذهُُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذی یَشْفَعُ عِ 

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وسَِعَ کُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا بيَْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهمُْ وَ لا یُحيطُونَ بِشيَْ 

  ��   یَؤُدهُُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعلَيُِّ الْعَظيمُ

گیرد و نه خوابى سنگین که از اداره امور جهان بازماند. آنچه در مى رانه خوابى سبک او را ف

گیرند. کیست آن ها و آنچه در زمین است از آنِ اوست و اسباب و علل همه از او فرمان مىآسمان

؟ و انجام کارى را سبب شود آنچه را که پیش روى که جز به اذن او نزد وى شفاعت کند

داند، و گاهند و آنچه را که در پى دارند و از آنان نهان است، همه را مىشفاعتگران است و از آن آ

اش آنها به چیزى از دانش او ـ جز آنچه برایشان خواسته است ـ احاطه ندارند. قلمرو فرمانروایى

ها و زمین را فراگرفته است، و نگهدارى آن دو بر او دشوار نیست، و اوست بلندمرتبه و آسمان

 .بزرگ

.......................................................................................................................... 

اینجا برای شما ترجمه قصد ما در این بخش این است که آیات توحیدی قرآن را جدا کنیم و   ��

 ؟ ثانیاً به معنای چهه چه معناستشما خودتان استنباط کنید که توحید از نظر قرآن ب کنیم تا

 . تعهّدی و چه عملی در زندگی است

مان باید همراه با آگاهی باشد و از طرفی همراه با تعهّد و باشد اشتیم که ایهای گذشته ددر بحث

، چه ، در عمل ما، حتمآً آن چیزی است که در زندگی ماآنچه که ما باید به آن ایمان پیدا کنیم

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=255
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د ، چه ی خوو چه عمل اجتماعی ، چه مربوط به شخص خود ، چه مربوط به جامعهعمل فردی 

 گذارد. ی تاریخ ، حتماً یک تعهّدی را بر دوش ما میط به آیندهمربوط به بشریّت و چه مربو

 در اینجا اولاً باید آگاهانه به توحید برسیم 

ید فقط یک فهمیدن ؟ آیا توحگذارد چیست، ثانیاً ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما می

ا ، هست که این دانستن ، تکلیفاتعهد است ؟ یا نه ؛ توحید آگاهی و دانستنی مسئولیّت و بیبی

 شود. ها به انسان متوجّه میها ، مسئولیّتوظیفه

 به قرآن که مراجعه کنیم جواب این سئوال را خواهیم دید. 

 

 یک تذکر اخلاقی در مورد جلسات : 

این بحث برای شما سنگین باشد ولی زود نگویید بحث ثقیل و سنگین است بلکه سعی شاید 

اینطور  ؟تمام نیروی مغز خود را بسیج کنید. دوستان تا کی ما شیرین و جذّاب صحبت کنیمکنید 

 شود. شناختی که باید از مسئله پیدا نمی

 

 

 معنای توحید: 1ـ بحث 

 کنیم :ررسی میدر اینجا توحید را از دو نگاه ب  ��

رسای آن توحیدی را که در ی قرآن و زبانبینی اسلامی به چه معناست و آیه: توحید در جهان1

ی اجزای ؟ ) توحید باید مانند خون در همهکندجهان اسلام مطرح است را چگونه تشریح می

 . ( زندگی اسلامی باشد وگرنه زندگی مسلمانی ناقصی وجود دارد

شود ، آن چیزهایی است که در زندگی موحدان و خداپرستان باید گفته می ـ آنچه در مورد

 منعکس شود. 

؟ ؟ جهان چیستی اینکه انسان چیستی تصورّاتی که ما درباره؟ مجموعهبینی چیستجهان

؟  و نظری و رأیی که انسان در مورد ماورای طبیعه دارد؟ ی بین انسان و جهان چیسترابطه

های خاصی دارد که به هر یک لّت به وجود آمدن و ماهیّت انسان و جهان دیدگاههرمکتبی برای ع
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 ، این نظراعتقاد ما به اینکه انسان و جهان از خداست گویند. مثلاًها جهان بینی میاهاز این دیدگ

گرایی که اعتقاد دارد جهان از خدا نیست و ماده بینی اعتقاد به خدا است و با مادیخاص ما جهان

 بینی مادی دارد. ملاک است جهان

 

 جهان بینی از نگاه اسلام : :  2بحث 

، از بالا تا پایین ، از ای که نامش جهان استی این مجموعهاسلام معتقد است که همه  ��

جان ، تا ترین جاندار یا بیگیر ؛ از پستموجودات ناچیز و حقیر تا موجودات بزرگ و چشم

ن موجودات جاندار و دارای خِرد یعنی انسان ، همه و همه ، همه جای تریترین و پرقدرتشریف

 . این عالم از برده تا بنده وابسته به قدرت لایزال الهی است

 

 معنای توحید:  3بحث 

ـ خدا دارای صفاتی ذاتی است از قبیل قدرت ، حیات ، دارای اراده و تصمیم و هر آنچه از   ��

ی صفات را از جایی لم است ، صاحب اختیار است ، کلیهرای عگیرد. دااین صفات سرچشمه می

 نگرفته است. 

ی و هر ثانیه از ی زندگی به او وابسته هستند در هر لحظهی موجودات در ایجاد و ادامهـ همه

، از دنیا خواهند ای حیات به آنها افاضه نشودشود و اگر لحظهزندگی ، حیات به آنها افاضه می

 . رفت

 ، ، همه را با نظم ایجاد کرده است، درآنها میتواند تصرّف کندی موجودات مخلوق اویندـ همه

گویند که از بس نظم در جهان است ، از های دانشمندان علوم تجربی خارجی ، میـ اخیراً کتاب

فهمیم که اینها می اند و حساب و کتاب در جهان است بس موجودات با نظم دقیقی آفریده شده

 دارند.   لقیخا

تواند خود به بیند و نمیـ اگر انسان خوب در این عالم نگاه کند عالم را یک موجود وابسته می

 . خود به وجود آمده باشد ، وابسته است ، مستقل نیست
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 دو صف بیشتر نیست صف خداوند و صف غیر خداوند :  ۱بحث 

 . عبود دیگری جز او نیستکند که هیچ مـ قرآن خداوند را پروردگاری معرفی می ��

یک انسان ، آن کسانی که کننددار زندگی خود میـ آن کسانی که هوای نفس خود را سررشته

 ، الهشان همان شیطان است. گذاردمی سرکِش متجاوز را در امور زندگی خود ، دستش را باز

شوند ، الهشان یم میقید و شرط تسلهای پوچ ، به طور بیها و عقیدهتـ آن کسانی که به نیّ

قید و شرط ، بی. هرچه در  وجود انسان و در زندگی انسانی پوچ استهمان سنّت و عقیده

 . اِله است، او باشد و حکومت و تحکّم بکنددستش باز 

، اله دیگری داشته . حال اگر جز خداگوید که در دنیا هیچ معبودی بجز خدا نباید باشدـ قرآن می

 . زیر پا گذاشته استباشد حق را 

اند و اگر او ارده نکند یک زنده در ، که دیگران به او زندهآن زنده پایدار و پاینده "الحَیُّ القَیُّوم  "ـ 

  "القیّوم  ". ماندجهان باقی نمی

 . ترجمه : یعنی نه چرتی و نه خوابی " لاَ نَوْمٌ وَ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ "ـ 

ر خدا غفلت راه ندارد ولی در هرآنچه غیر خدایی است غفلت وجود دارد ، ولی منظور این است د

 مثلآً حاکمی ظالمی که مردم را منحرف میکند . 

 شود. ، آن چیزی است که از مدعیان الوهیت نفی میشودی خدا اثبات میآنچه درباره هر

، مِلک اوست ها و زمین است از آن اوستنهرچه در آسما " لَّهُ مَا فِی السَّماَوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ "ـ 

 ؛ ی اوست، بنده

 ،کیست که در مقابل او ) به طور مستقل (  شفاعت کند " مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذنِْهِ "ـ 

کنند بدون اذن الهی پیغمبران و امامان که شفاعت میبتواند در برابر خدا عرض اندام بکند. 

 کنند. میشفاعت ن

وَ لاَ  "یعنی خدا به تمام زندگی موجودات احاطه دارد و  " یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدیِهِمْ وَمَا خَلْفَهمُْ  "ـ 

و هیچ کس دیگر به زندگی موجودات احاطه ندارد و  "یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء

 ، نگر آنچه خود او بخواهد. ردگارگسترده نیست دانششان به چیزی از دانش پرو

. حتی پیامبر هم چون محبوب اینجا دو صف هست یک صف خدا و یک صف موجودات دیگرـ 

أَشْهَدُ  "خوانیم : در تشهّد نماز می. ، چون تسلیم خداست محبوب استخداست بزرگ است
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دهم که محمد عبد آورید ، شهادت میی خدا بودن را جلوتر میبنده ،"  .هرسَوُلُعَبدُهُ  مُحَمَّداً  أَنَّ

 کنید. ی او و پیامبر اوست. اول بنده را ذکر میاو ، بنده

تخت قدرت او   " العْظَِیمُ الْعَلیُِّ  هُوَ وَ حِفظُْهُمَا ئُدُّهُوَسِعَ کرُْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَ "ـ 

 . تر و بزرگ و پرشکوه استر و قدرتمندها را و زمین را فراگرفته است و او برتآسمان

 

 یک نمونه از شرک:  5بحث 

بگویند غیر از خدا پیش فرزند خواهند گیرند در نهایت میـ کسانی که برای خدا فرزند می  ��

 کنند. توان رفت و در واقع شرک را در دین وارد میخدا هم می
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 ی اسلامتوحيد در ایدئولوژ  ی نهم :جلسه

 

  سوره ی مبارکه ی بقره : ۱6۵آیه ی ـ 

 ا لِلَّهِ وَلَوْ یَرَىوَمِنَ النَّاسِ منَْ یتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا یحُِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِینَ آمنَُوا أَشَدُّ حبًُّ  ��

 �� ﴾۱6۵﴿ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ  الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ

گزینند و آنها را چون دوستى خدا دوست و برخى از مردم در برابر خدا همانندهایى ]براى او[ برمى

اند به خدا محبت بیشترى دارند کسانى که ]با برگزیدن بتها دارند ولى کسانى که ایمان آوردهمى

دانستند هنگامى که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو]ها[ از آن اند اگر مىنمودهبه خود[ ستم 

 (165) .کیفر است خداست و خدا سخت

 

  تبیین توحید: 1بحث 

، حقیقتی هست برتر و عظیم تر از آنچه مشاهده بینیمگوید فراتر از آنچه میالهی می  ��

گوید : نه ؛ ما غیر از . مادی میگرفتصورت نمیها کنیم و اگر آن حقیقت نبود ، این پدیدهمی

 . بینیم نمیتوانیم به چیزی معتقد باشیمآنچه می

های گرایش به مادیگری این است چون از مکتب ـ شاید برای شما جالب باشد که یکی از علتّ

 زند. الهی دچار سرخوردگی فکری و روحی شده است این حرف را می

ر ا وجود ندارد و گفتند : ما دگری هیچگاه نتوانستند ثابت کنند که خدآن کسانی که ترویج مادی

امعه توان جکنند با این مکتب بهتر میآنجایی که فکر می که خدا وجود ندارد شک داریم ولی ازاین

 اند. را اداره کرد رو به این مکتب آورده

ه خدا کنم که بگوید من ثابت مییک نفر از تمام مادیون عالم از روز اول تا حالا ، یک نفر نیست ک

تدلال ، قبول نکردم اسنفهمیدمگوید که برای اینکه برای من ثابت نشده است که هست نیست. می

  "اِن هُم اِلّا یظَُنّون ، یعنی جز پندار و گمانی بیش ندارند.  "گوید : بودنش را . و قرآن می
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ن کنند اییست بلکه اینها خیال میی خرد پسند نعلّت گرایش به مادیگری وجود یک فلسفه

تواند تواند تبعیض را از بین ببرد، بهتر میتواند ظلم را از بین ببرد ، بهتر میمادیگری بهتر می

 کن کند. ) البته تاریخ نشان داد که نتوانست . ( خودکامگی را ریشه

قابل خودکامگی دعوت به کنند مخدّر است و مردم را در ما از دین بیزارند ؟ زیرا خیال میـ چر ❌

از کند. البته ما هم چنین را تواند گره از کار مردم ب، چون دین نمیکندسر به زیر بودن می

دانیم. البته مادیگری به اشتباه همه را یکسان فرض پسندیم و حتما چنین دینی را باطل مینمی

 کند. می

ی فکری و وسایل عملی تا شن و مجموعههای روادیم با برهانگوید : ما پیامبران فرستقرآن می

 انسان ها بر اساس قسط و عدل و داد زندگی کنند. 

 کند بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند. ادیان حرکت می یاگر دیدی دینی بر خلاف فلسفه ❌

ی ی اندیشهکند بدانید که این زاییدهاگر دیدی بر خلاف هدف بعثت پیامبران  دارد کار می ❌

 بران نیست. پیام

می که اختلافات ، اسلاداردمی؟ دین اسلامی که تبعیض را بردینباید از مادیگری پرسید کدام 

، دارد، حکومت را از دست طواغیت بر میتابدتابد ، ظلم به زیر را بر نمیطبقاتی را بر نمی

 . تابدیری برای بدست آوردن پول را برنمیپذذلّت

 کند. ی یک نظام عادلانه و متقن تأمین میو این همه را در سایه

 

 :  بسیار مهم نکته  ❌

انه بنشان خی صندوقتربیت فردی هم نیست تربیت پیامبر ؛ دست یکی یکی را بگیر و ببر گوشه

گری هم ؛ موعظهجوری هم نیستبشوند این ، تا آدمو به گوششان ورد بخوان تا درست شوند

ام ؛ نظجوری بد است آن جوری کنید؛ مردم ایندم موعظه کندنیست که پیغمبر بنشیند و به مر

 . اجتماعی است

ی اجتماع اسلامی را مثل پولادی مستحکم ، با شکل و ر ، در فضای جاهلی آن روز شالودهپیامب

ها را آورد در این مسیر و در این ها را آورد در این مسیر . انسانقالبی معیّن ریخت . بعد انسان

گوییم دین اسلام ، خصوصیاتی از قبیل ترقّی انسان و با استقرار امنیّت و با تأمین گر میمجرا . ا

 نیازهای بشری را در خود دارد. 



52 
 

 های است که در دین مسیحیت ـ یکی از دلایل بروز اختلاف میان مادیگری و دین وجود آموزه

 های بهشت با پولوختن قبالههای دروغین مسیح و بخشش گناهان و فروارد شده بود مثلآً شفاعت

 (   سوره ی توبه 3۱ی ) آیه. 

 ه هر، بلجامعه استدینی که مخدر دارند. گیرند بلکه از راه خدا هم باز مینه تنها پول مردم را می

ها کمک کند سلاحی در دست ظالمان خواهد ، این دینی اگر به ظالمای بهتر از آن استدینیبی

  بود. 

 سوره ی توبه  3۱ی آیه  ��

یلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کثَِیرًا مِنَ الْأَحبَْارِ واَلرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 

 ﴾3۱﴿ هِ فبََشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ اللَّهِ وَالَّذِینَ یکَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّ

خورند یهبان اموال مردم را به ناروا ماید بسیارى از دانشمندان یهود و رااى کسانى که ایمان آورده

کنند و آن را در راه خدا دارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مىو ]آنان را[ از راه خدا باز مى

 (3۱) .عذابى دردناک خبر دهکنند ایشان را از هزینه نمى

 

 تبیین توحید:  2بحث 

ـ توحید اگر واقعاً در زندگی ما تأثیر داشته باشد و واقعاً برای ما مهم باشد، آنگاه بین مدل   ��

 های مختلف که در اطراف خود می بینیم باید ببنیم آیا نگاه توحیدی در آن وجود دارد یا خیر ؟ 

یک رهبر سیاسی ، برای یک آدمی معمولی ، برای د بودن ، برای پرست بودن ، موحت خداآن وقـ 

کی گروه مهم است ، لازم و حیاتی است ، که ییک جامعه ، برای یک ملّت ، برای یک جمعیّت ، و 

شود ، برای نظامی که توحید توحید را بخاطر آثارش برای خاطر آنچه بر توحید مترتب می

 .دهدگی که توحید پیشنهاد می، برای شکلی از زنددهدپیشنهاد می
 

بینیم که زندگی او با کسی که خدا را قبول ـ اگر در زندگی بعضی از خداباوران دقت کنیم می ❌

داری که خدا را قبول دارد ولی به هر نحوی ربوی و اشتباه نیز کند. سرمایهندارد خیلی فرق نمی

دهد تا مقداری از رود و پول میلیسا میو روزهای یکشنبه به ککند ی خود را اداره میکارخانه
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 ی خدا استهم بندهی مدیریت گناه آلودش در کارخانه است را ببخشد. گناهان خود که بر اثر نحوه

 ی گناه . و هم بنده

کند ، توحیدی است بالاتر است از حد پاسخ به یک سئوال ، به آن توحیدی که اسلام معرفی می

 یک استفهام . پس چیست ؟ 

ی سیر ی روابط اجتماعی ، در زمینهی حکومت ، در زمینهست در زمینهـ توحید اسلامی الهامی ✅

های که ی مسئولیتی تکالیف مردم ، در زمینههای جامعه ، در زمینهی هدفجامعه ، در زمینه

ید ستند، توحهای دیگر عالم دارا هانسان در برابر خدا ، یکدیگر ، در مقابل جامعه  و در مقابل پدیده

 . این است

 

 تبیین توحید و کارکردها:  3بحث 

ی اختیار داری از ثروت ،  تو و همهم آنچه در ـ اینکه خدا یکی است و دو تا نیست یعنی تما ��

دارانی بیش نیستید. چه کسی حاضر داران و ودیعههای دیگر برای خداست ، شما عاریتانسان

 ی پول را دارید و بس ، شما عاریه دارید. ت موحد بشود حالا ؟ شما ودیعهاس

ـ اگر چنان که اعتقاد به توحید داشته باشی ، در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد  ✅

ی اشرافی یا هر ملاک تقوا و نزدیکی به خداست نه طبقه دیگر ، اصلاً معنی ندارد. ملاک برتری

فلانی گوید دیگر کسی نمی. است زیرا ملاک تقواستگوید فلانی برتر از مدیگر کسی نمیدیگری . 

 . تر است زیرا فقیر استپست

. ی خدا زنجیر بر گردن فرد دیگری بیندازدی عبودیّت دیگر معنا ندارد که یک بندهدر حوزه

 . بندگی خدا به معنای آزادی از بندگی دیگر بندگان است

. با یک لباس کهنه و رقدرت ساسانی شدد کاخ پُی پیامبر اکرم وارـ نقل است وقتی نمانیده ✅

 پاره رفت داخل کاخ ولی با دلی قرص و محکم . 

 .خواهیپادشاه ساسانی به او گفت : چه می

دربار فاسد . گفت : من آمده ام تا مردم را از بندگی بندگان خارج کنم به سمت بندگی خدا 

 کرد. ساسانی که مدام به مردم ظلم می
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 بیین توحید و کارکردهات:  ۱بحث 

ای او وسیله است ، همه چیز بر، همه چیز برای او مقدّمه استـ وقتی که انسان مسلمان شد  ��

 برای چه ؟

ای است برای رسیدن به جهان بینش فکر و اندیشه و دیدِ انسان که به وسعت خدا وسیع و وسیله 

 .  –گویم جهان پس از مرگ نمی –گسترده است  

های دنیا برایش ارزش و اصالت ندارد. اینها همه وسیله است برای اینکه یا و مقام و محبتپول و دن

ی اسلامی به هم دوخته کسب کند. دنیا و آخرت در اندیشه ی آن رضایت الهی راانسان بوسیله

 است . 

 

 تبیین توحید و کارکردها:  5بحث 

 ،اند شدیدترین محبتشان برای خداستکه ایمان آورده کسانی "والّذینَ آمنوا اَشَدُّ حُبّاً لِلّهِ  "  ��

های ظاهری و دنیایی ، از همه ی این جلوهتر است از همهحبتشان به خدا شدیدمهر و م

از خدای شهوت و  ی خدایان دروغینکشاند، از همههایی که انسان را به سمت خود میقطب

ی اند و از همهاجتماعات جا گرفته و بالای؛ از خود انسان گرفته تا آن خداهایی که در صدر نفس

 . تر استاینها خدا برای انسان مومن محبوب

 

ی نزدیکی که به دیگران دارند احساس ـ در این دنیا برخی خود قدرت دارند و برخی به وسیله ❌

کند خُب کند قدرت دارد و کسی هم که در دربار اوست خیال می. ظالم خیال میکنندقدرت می

 . ی این ظالم دارای قدرت هستممن به واسطه پس

ولی در صحنه قیامت همه مشاهده خواهند کرد که چه ظالم ، چه کسی که خود را به او وصل 

د هیچ قدرتی در خود و کننکرد ، چه گدا و چه شاه همه یکسان هستند و مدام که به هم نگاه می

ی این فهمند همهکند و میگری میلوهتنها قدرت الهی است که آنجا جبینند و دیگران نمی

ها دنیوی نبود و هیچ ها و زندگیها و کاخها ، باد و بروتا ، حرفکردند جز ادعقدرتی که حس می

 .   و پوچ بوده است
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آنگاه که   "   رةسوره ی بق 166آیه ی  وَرَأَوُا الْعَذَابَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا مِنَ  إِذْ تبََرَّأَ الَّذِینَ اتُّبعِوُا " ـ 

 (166) پیشوایان از پیروان بیزارى جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد

هایی که برای قدرت به اینها وصل بودند یا بخاطر خود شیرینی یعنی پادشاهان ستمگر از بدبخت

 کنند. به اینها وصل بودند ، اعلام دوری و بیزاری می

وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنتََبَرَّأَ مِنْهُمْ کَمَا تبََرَّءُوا مِنَّا گویند : باله روان میو تابعان و دن

 ﴾167﴿ کَذَلِکَ یُریِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسرََاتٍ عَلَیْهمِْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ

گونه که ]آنان[ از ما بیزارى تا همان ) به دنیا ( ما بازگشتى بودگویند کاش براى و پیروان مى

جستیم این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه جستند ]ما نیز[ از آنان بیزارى مى

 (167) .آمدنى نیستند نمایاند و از آتش بیرونحسرتهاست به ایشان مى
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 طاعت انحصاری خداوندعبادت و ا   ی دهم :جلسه

 

 �� ﴾۳۰﴿ رُونَهُنَالِكَ تَبْلُو کُلُّ نَفْسٍ مَا أسَْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الحَْقِّ وَضَلَّ عنَْهُمْ مَا کَانُوا یَفتَْ��

 یونس ی  ی مبارکهسوره

لاى حقیقى خود آزماید و به سوى خدا موآنجاست که هر کسى آنچه را از پیش فرستاده است مى 

 (30رود )اند از دستشان به در مى  ساخته شوند و آنچه به دروغ برمىبازگردانیده مى 

ميَِّتِ قُلْ مَنْ یَرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ یمَْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْ  ��

  �� ﴾۳۱﴿ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یدَُبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَیخُْرِجُ الْميَِّتَ 

بخشد یا کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى

زد و کیست که ساآورد و مرده را از زنده خارج مىاست و کیست که زنده را از مرده بیرون مى

 (31) .کنیدخدا پس بگو آیا پروا نمى کند خواهند گفتکارها را تدبیر مى

 

 ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه:  1بحث 

  ؟آورد که باید ببینیم این تکلیف چیستاعتقاد به توحید برای ما تکلیفی را به بار می  ��

 آورد؟ ا تعهدی اجتماعی را به بار میآیا فقط در حد زبان است یا فقط در حد عمل شخصی ی ❌

ی مسائل از قبیل حکومت ، اقتصاد و آورد شامل همهی جامعه به بار میتعهدی که توحید برا  ✅

 . ، روابط افراد با یکدیگر استروابط بین الملل

ه عی قوانین مصوّب در آن جامعه رقم بخورد و به طور کلی با جاماعتقاد به توحید باید در مجموعه

 . غیر توحیدی در تفاوت است
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  ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه: 2بحث 

 . پردازیمهای توحیدی لازم الاجرا میاکنون به بررسی شاخص  ��

 ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز به جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. اصل اول : انسان

آیا با  ،آدم ای فرزندان 60إِنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ  أَن لَّا تَعْبُدُوا الشیَّْطَانَ مَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیکُْمْ یَا بَنِی آدَ "

  ".  شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید، زیرادشمن آشکار شماست؟

. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و شرآفرین خارج از تری نسبت به ابلیس داردـ شیطان مفهوم عام

 . وجود انسان

یعنی که عبودیت نکنید ، سرسپرده و مطیع نباشید به آن نیروهای شر  " أَن لَّا تَعْبدُُوا الشیَّْطَانَ" 

 آفرین . این یک بخشی از توحید است. 

ی خدا نباشد این در حد شرک است یا خود شرک در احادیث داریم که اطاعتی از خدا و نماینده

در جامعه قوانین غیر اسلامی اجرا کند چنین حکومتی امر  است . ) مثلاً ما مسلمانیم ولی حکومت

 .  (اسلامی باشد یا حاکمش مسلمان باشچند حکومت در جامعه  الهی را زمین زده هر

 

  ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه: 3بحث 

پردازد و خیلی رویاروی ـ گاهی قرآن از یک گوشه و از یک کنار به بحث اثبات مطلب می  ��

خواهد ثابت کند که فقط باید خدا را اطاعت و عبودیّـت میکند. مثلًا قرآن وقتی ل نمیاستدلا

آسمانها و زمین  بگو چه کسی شما را از "وَالاَرضِ قُل مَن یرَزُقُکُم مِنَ السَّماءِ  "فرماید : کرد می

 "روزی میدهد. 

 

 ی قرآنی :نکته

ست بلکه اشاره دارد به داشتن بصیرت ، به اگر جایی سمع یا بصر آمده منظور گوش و چشم نی 

داشتن نیروهای فهم و خرد ، که ای انسان حال بناست فکر کنی و قرار است جواب این سئوال ما 

 را بدهی تو دارای سمعی و بصری . 

 



58 
 

 

  ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه: ۱بحث  ـ

ست باید قوانین تشریعی نیز در گونه که قوانینی تکوین در عالم در اختیار خداوند اهمان ��

اختیار خداوند باشد و برای اینکار خدا پیامبرانش را فرستاده است. چرا باید قوانین تشریعی نیز 

 توسط خدا تعیین گردد؟ 

تر ضعیفی قدرت تر ، دارای مرتبهی عقل پایینبه، دارای مرت زیرا که انسان به عنوان مخلوق الهی

 تری است.قصی دانش ناو دارای مرتبه

 

 ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه:  5بحث  ـ  

👈  
تواند بفهمد که هرچه غیر از خدا قدرت حمایت و هدایت او ـ انسان با خرد خود به راحتی می ✅

 . کش کور دیگری است در برابر حوادث و روزگار را به معنای حقیقی ندارد. کوری عصا
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 توحيد : نفي عبودیّت غير خدا روح ی یازدهم :جلسه

 

لَمُونَ أَنَّهُ عْفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغي حَكَماً وَ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذینَ آتيَْناهُمُ الْكِتابَ یَأَ  ��

 سوره ی مبارکه ی  انعام   ��   ۱۱۱    مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالحَْقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْممُْتَرینَ

 ��  ۱۱۵   وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ �� 

 :ترجمه

ـ )با این حال،( آیا غیر خدا را به داورى طلبم؟! در حالى که اوست که این کتاب آسمانى را،  11۱

 ایمداده آسمانى کتاب آنها به که کسانى و ;ن آمده، به سوى شما فرستاده استکه همه چیز در آ

 !مباش تردیدکنندگان از بنابراین ;شده نازل پروردگارت طرف از حق به کتاب، این دانندمى

 را او کلمات تواندنمى کس هیچ ;ـ و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حدّ تمام رسید 115

 .داناست شنونده او و ;سازد دگرگون

 یک نکته :  

کن غالباً زند خدا یکی است دو تا نیست ، ولآموها میها هم به بچهخانهـ اگر چه که در مکتب

، چیزی جهان هم توحید تا نزدیک سنین رحلت از این گوناگونهای موحدین شناخت از وجهه

 دانند. درست نمی

 دیی توحیتکالیف ناشی از اندیشه:  1بحث  ـ  

👈   
 ـ عبادت به دو صورت در قرآن مورد ملاک است :  ️⚠

 اول : عبادت به صورت سجده و تعظیم کردن در برابر کسی و نماز خواندن برای او .  ��

 دوم : اینکه به طور مطلق از او پیروی کنند.  ��

. ندکردبادت میکند که اینها علمای ، احبار و رهبانیون را عقرآن ، مسیحیان را به این تشبیه می

برخی از مسیحیان از جمله حاتم طائی معترض شد که ای پیامبر ما کجا برای علما خودمون 

 م ؟ دیداسجده و عبادت انجام می
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کردند بلکه منظورش این است که که منظور قرآن این نبود که اینها بر آنها سجده میجواب : این

کردند و های الهی را حرام اعلام میکردند، حلالمی ر و رُهبانیّون پیرویبدون قید و شرط از احبا

 : 31ی ی توبه آیهرهسو "کردید. شما بدون اینکه تحقیق کنید از آنها پیروی می
نِ اللَّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا اتَّخَذُوا أَحبْارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُو 

  . "         إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرکُِونَ
 

 تذکّر تذکّر : 

 های گذشته را پیروی ازقرآن ، علّت انحراف قوم "شخصی به امام صادق علیه السلام می گوید : 

 دهید از علمای شیعه پیروی کنید ؟ وشما هم به ما دستور می ". دانندعلمای خودشان می

امام صادق علیه السلام : آن قوم ها می دیدند که علمای قومشان علنی گناه و فساد میکنند ولی با 

 این وجود از آنها پیروی می کردند. 

 

 

کامل گوش بدهند و حواس خود را جمع  ی الهی به طورهای نمایندهحتی کسانی که به حرفـ 

دهند ولی در واقع عبادت الهی را دارند های آن فرد را گوش میکنند درست است که دارند حرف

 دهند. انجام می

های شیطانی افراد دل بسپارد و به آنها معترفانه و تأییدگونه  ـاز این طرف هم اگر کسی به حرف  ❌

 . گوش بدهد عبد شیطان است

 ها، سنتّ، نظم اجتماعیـ از جمله چیزهایی که اگر آن پیروی کردی عبد آن شدی قانون است  ❌

. حال شاید پرسیده شود پس از قانون پیروی نکنیم ؟ نخیر باید از قانونی پیروی است و آداب رسوم 

ر حال د ریزی شده باشد سعی کن این همه خدایی باشد تا توکرد که با توجه به احکام اسلامی پایه

 ی خدا و مشغول عبادت خدا باشی. اطاعت ، در حال تبعیّت ، بنده

ی توحیدی که علاوه بر رهایی انسان از بندهای ریزی ایدهمه که آمدند برای پایهپیامبران ه ✅

 دیگران ، آمدند برای ظهور توحید در نظام اجتماعی و روابط اجتماعی . 

 توحید اینکه خدا یکی است و دو تا نیست.  ببینید این توحید چقدر تفاوت دارد با

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=31
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 : تذکر تذکر : در مورد لزوم انُس با قرآن 

سعی کنید با قرآن انُش داشته باشید ، سعی کنید محتاج این نباشید که من بیایم برایتان معنا 

 کران نزدیک کنید.کنم . خودتان را به این گنج  پایان و دریای بی

 .هر وقت این توصیه را نمیکنم احساس میکنم باری بر دوش من استبنده مکرّر توصیه کردم و  

اولاً احساس وظیفه میکنم به شما بگویم لازم است به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم این 

اُقیانوس بی ساحل جوری است که هو البحر من ایَّ النواحی اَتیَتَهُ ؛ از هر طرفی که بروید یک 

 ای میکند. امیرالمومنینهر کسی با قرآن بنشیند و برخیزد ، یک استفادهکنید . ای میاستفاده

 علیه السلام می فرماید : 

هیچ کس با قرآن ننشست مگر اینکه افزونی و کاستی در او پیدا شد، فزونی در در هدایت و 

 کاستی در کوردلی و نابینایی روح و درک و باطن . 

. هنوز یک خواهد مردم را از قرآن دور نگه داردانی که میهای فراواین را تذکر دادم تا این دام

 . فهمدگویند آقا قرآن را هیچ کس جز اهل بیت نمیای جاهل میعده

المومنین فرمود : سخن حقی است که از آن بنده فقط میتوانم در جواب همان را بگویم که امیر

چیست ؟ دور اطل است ؛  نتیجه شود بای که حاصل میشود زیرا که نتیجهی باطل میاراده

 افتادن از قرآن. 

خواند ، اگر نماز آن السلام میای آقا نماز آن است که علی علیهبه کسی گفتند نماز بخوان گفت

 است من بیخود چه کنم : 

 گر نماز آن بود کان مظلوم خواند         دیگران را زین عمل محروم کرد 

 فرمود:وآله علیهاللهپیغمبر اکرم صلی

 اِذَا التَبَسَت عَلَیکُمُ الفتِنَُ، کَقِطعَِ الَّیلِ المُظلمِِ فَعَلَیکُم بِالقُرآنِ .

 به که رشماستب پیچید، خود در را شما تاریک، شب های پاره چون هم ها،فتنه که هنگامی      

 ۱5۲ص2ج کافی اصول   .جویید تمسک قرآن
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  وحیدیی تتکالیف ناشی از اندیشه: 2بحث  ـ  

آیا جز خدا کسی را به عنوان حکم بپذیرم و طلب کنم ؟ در  "اَفَغیَرَاللهِ اَبتَغی حَکَماً  "ـ   ��

خدا است که این قرآن را با تفصیل  ندر حالی ای "وَ هُوَ الَّذی انَزَلَ اِلَیکُمُ لکِتابَ مُفَصَّلاً  "حالی که 

ر یعنی بدون اینکه خللی د "مُفصََّلاً  ". ده استو تبیین ، بدون اختلاط و امتزاج ، برای شما فرستا

 " ؛، بدون اینکه سخن غیر خدا مخلوط باشدمباحثش باشد ، بدون اینکه مطالبش قروقاطی باشد

 یعنی مُبَیِّناً ، با تبیین تمام و کامل .  "مُفَصَّلاً 

تخلفّ ناپذیر شد ، فرمان پروردگار تو ، تمام شد ، بسته شد ،  "وَ تَمَّت کَلِمَةُ زَبِّکَ صدِقاً وَ عَدلآً  "

 .از روی راستی و از روی استواری

اوست شنوا و دانا ، شنوای آهنگ نیازهای باطنی شما و دانای به راه و  "وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیم  "ـ 

 تواند برای شما طرح کند و بریزد. ی لازم برای شما . او میرسم شیوه

 وَ "ی آیهداریم در مسیر الهی بمانیم : راه الهی منحرف شوند ما وظیفه ـ اگر بیشتر مردم هم از 

 "یُضِلّوکَ عَن سَبیلِ اللهِ   .اِن تُطِع اَکثَرَ مَن فِی الاَرضِ 

 

 ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه:  3بحث  ـ  

پیشنهاد کنند و ها را برای زندگی مردم جعل میها و روشا و شیوههـ آن کسانی که راه ��

 ها ؟ آیا یقین دارند به صحّت این راه کنند ،می

اگر از ساده دلی یقین کنند ، باید آرزو کرد که یک چهل، پنجاه سال در دنیا بمانند تا ببینند 

، با  "اِن همُ اِلّا یَخرُصُونَ  "آید. یقین هم ندارند . های محکم ، خراب از آب در میچگونه نقشه

 خواهند اداره کنند. های بشری را میفرضیه و تئوری ، مردم دنیا را ، جامعه تخمین با گمان ، با

کند ، با متن واقعیّت ، با علم و دانش به معنای واقعی ، ولی خدا با تئوری کسی جهان را اداره نمی

ر تینآً پروردگار تو دانایق "یلِهِ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعلَمُ منَ یَضِلُّ عنَ سَب "کند ها را به راه هدایت میانسان

و او داناتر است به راه  "وَ هُوَ اَعلمَُ بِالمُهتَدینَ  "شوند از راه او ، است به حال کسانی که گمراه می

 . شدگانیافتگان و هدایت
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 ی توحیدیتکالیف ناشی از اندیشه:  ۱بحث  ـ  

 .  "فَکُلوا مِمّا ذکُِرَ  اسمُ اللهِ علََیهِ اِن کُنتُم بآِیاتِهِ مُومِنینَ    "ـ   ��

دا . ولی باید توجه داشت برای خشاید اینجا ببینیم بعد از یک مطلب کلی ؛ بحثی فرعی آمده است

 اند و فرعی و اصلی ندارد. یک سطح راصلاً مسائل د

خوردن برای خدا باشد و با خوردن که نیاز اساسی ی کارها از جمله اینجا قصد این است همه ـ در

 دهد. ی نیازهای اساسی تعمیم میاست منظور را به بردن نام خدا برای همه
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 ی دوازدهم : توحيد و نفي طبقات اجتماعيجلسه

 

بَ کُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا کَانَ مَعَهُ منِْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَ   ��

  ��   کُونَعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادةَِ فتََعَالَى عَمَّا یُشْرِ»، «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ

    مومنونی ی مبارکهسوره

  : ترجمه این آیات چنین است

ته و هیچ معبودی با او نیست. اگر چنین بود، هر خدایی خدا هیچ فرزندی برای خود نگرف   

جستند. پاک و منزّه است خدای برد و خدایان بر یکدیگر برتری میهایش را به سویی میآفریده

  ۹۱  . کنندیکتا از آنچه وصف می

 

 ی توحیدینفی اختلاف طبقاتی در اندیشه:  1بحث  ـ  

 اختلاف طبقاتی یعنی چه ؟   ��

. یک عده کنند ، اینها مثل هم نیستندهایی که در این جامعه زندگی میکه انسانیعنی این

، خدمت گروه های دیگر را بکنند و باید از این ، رنج ببرندمحکومند به اینکه محرومیت بکشند

. یک عده هم بایستی برخوردار باشند از لذت و عیش ای نداشته باشندها گلهها و رنجمحرومیت

 خواهند بکنند. هرچه می زندگی و

ـ آن وقت دو نفر از دو طبقه حق ندارند با هم ازدواج کنند ، با هم دست بدهند با هم رفاقت کنند 

 با هم دست بدهند و ...

د ، ان، اصلاً ذاتاً اینجوری آفریده شدهچرا ؟ برای اینکه او معتقد است وضع طبیعی اینجوری هست

شود کاری کرد ، اینجور ساخته شده ؛ این جور آفریده شده؛ میقابل تغییر و دگرگونی نیست ، ن

حالا که معتقد حتما مظلوم به دنیا آمده دیگر امید و تلاشی برای تغییر وضع خود ندارد و این را 

 . توان کرده بله بالاخره کاری هم با آن نمیداند کجبر بر خود می
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 ی توحیدیهای اندیشهکارکرد: 2بحث  ـ  

که  ایکردند ، دقت کنید به این نکته، افکار را عوض میشدندپیدا می ته مصلحینیالب  ��

کردند ، اول فرهنگ را دگرگون آمدند ، اول فکر را عوض مینی میکنم . مصلحیعرض می

 ودن آن  فلسفه ، مردم را قانعگفتند که این فلسفه غلط است ، بر اساس غلط بکردند ، اول میمی

رست داین داشت صحیح از تحولات تاریخی این است رب. اینکه این وضع ظالمانه استبه کردند می

ها و بعد فلسفهگشت شکل اجتماعی دگرگون میاول شود می وضع عوضنیست که ما بگوییم اول 

 آمدند تاریخ معاصر تاریخ مشرق زمین استمی نیمصلحیگشت ، نه ؛ افکار دگرگون می

خدایی که خدای ی دو آن اجتماعی و آن فلسفهخالق دو تا است که اگر چنانچه ما قائل شدیم 

. وقتی ما یک آورداجتماع به وجود می راین است که دو گروه ددر اجتماع  ولین تأثیرشبودنش ا

 رفندطند یک ادر یک گروه اند همه مردم جامعه در یک صفش این است که هستیم معنای ییخدا

 . اندبرادر و در کنار هم ،

 ی توحیدیهای اندیشهکارکرد:  3بحث  ـ  

 یک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خلقتی جوری به وجود آمده باشد که نابغه باشد ممکن  ��

نابغه و با استعداد هستند یکی نیرومندتر  که است کسی از پدر و مادر مادری تولید شده باشد

 أست اما این اختلافات منشهتلافات اخ پس این یکی زیباتر است  ست ،تر ایکی لاغر ،است 

 . اختلافات حقوقی نیست

مقررات اسلامی اینجور نیست که کسی برای درس خواندن ، در جامعه اسلامی با حکومت اسلامی 

 .پارتی باشدبرای شاغل شدن و تا بالاترین مقامات محتاج ، برای پول درآوردن ، برای کارکردن ، 

 و هر کسرت در جامعه اسلامی برای افرادی خاص مدنظر نیست شرایط دستیابی به امکانات و قد

ترین مقامات توانند در جامعه اسلامی به عالیهمه می. تواند به آن برسدمیتلاش خود  بنا به

 ند. برس
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 تأثيرات رواني توحيد ی سيزدهم :جلسه

 

ا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسنَُوا منِْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ الَّذِینَ استَْجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَ  ��

 آل عمران سوره ی مبارکه ی    ��   ﴾۱۸۱﴿ عَظِيمٌ

کسانى که ]در نبرد احد[ پس از آنکه زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر ]او[ را اجابت کردند 

 آل عمران  (172پاداشى بزرگ است )براى کسانى از آنان که نیکى و پرهیزگارى کردند 

 للَّهُ وَنِعْمَالَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وقََالُوا حَسبُْنَا ا   ��

 ��  ﴾۱۸۳﴿ الْوکَِيلُ 

اند پس ]جنگ با[ شما گرد آمدهمردمان براى  :همان کسانى که ]برخى از[ مردم به ایشان گفتند

ا را بس است و نیکو حمایتگرى خدا م :از آن بترسید و]لى این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند

 آل عمران  (173).  است

.....................................................................................................................  .... 

 خلاصه جلسه سیزدهم

 است :ید در دو قسمت حتاثیرات روانی تو

 .دهنددل نمی امکانات دنیا ند به بیندنیا را پایان کار نمی: وسعت دید :  1

ترس از اکثریت ، ترس از مرگ  ، های ظالمس از قدرتفقر و انفاق ، تراز  ند : ترسترس ندار : 2

 . مخالف

 :  نکته  دو 

 ؟ر در قرآن یعنی ببینیم پیام این آیات برای من چیستتدبّنحوه الف ـ 

 .  برادر آشناو دو هم فکر ناا همفکر بیگانه باشند نممکن است دو برادر ب ـ 

 

 معنای توحید:  1بحث  ـ  

👈  ✅ 
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معنای ؟ شما بپرسید که یعنی چه ایید را از هر طلبهحید از باب تفعیل است توحکلمه تو 

 .کردن یکیواهد گفت خ؟ چیست  شالغوی

 .وحدت یعنی یکی بودنی از ریشهوحدت ی است از ماده توحید از وحدت  ✅

واحد  ،یکی کردنیعنی د حیتو. شود یکی کردنمی ها ش به قول ما طلبهید صیغه باب تفعیلحتو

را  جامعه غیر توحیدی، متعدد را به صورت خدای واحد درآوردن یانیعنی خدا؟ یعنی چه ؛ کردن

 .قرار دادنحد و دل موحد مغز مو شرک ازم مغز مشرک و دل، کردن توحیدی

کلمه ، اصلاً آن  جام دادن از طریق کار است دران ،است دتعهّاش یکی کردن همه به معنای توحید 

 د یکوشیاست که توجه به این نکته باعث م ایو این نکتهرا دارد قتضاء و ایجاب ید این احتو

 .خصوصی در انسان به وجود آیدبینی مروشن

 معتقد چه خواهد بود و چه باید باشد.  زا ، در انسانی عملن عقیدهپس بیابید ببنیم تأثیر ای

به  فهمیم که توحیدمیشناسیم میبیشتر  توحید را دو چیز است یک اینکه ما  حثی این بفایده

گویم کسی کرد می آمیزی خدیرج تتوحید استنتا گر از معنای چه آموزش روحی و روانی است ا

ست توحید اگویم نی که من میآنیست توحید واقعی گویی که تو می آن توحیدآقایان غلط است 

 د. شناسخواننده توحید را میپس 

دارویی که به ما دادند اگر دیدیم  ؟ هستیمچه  شناسیم که ما را میاینکه خودمان فایده دوم     ✅

ت اند درست نیسکه به ما داده یا دارویی دو حالت داردباید داشته باشد را ندارد  ی کهآن تاثیر درمان

 . کنیمنمی استفاده درستیا از آن 

 

  تأثیرات توحید: 2بحث  ـ  

ومن دارای وسعت رد مفو رود وسعت دید فرد مومن بالا میاولین تاثیر توحید این است   ��

آسوده و راحت است و ، ها بینیها از نزدیکبینیز کوتاها، ها نظریاز تنگ. شودافق دید می

کار به زیان  ما در این زمینه عقب نشست وی جبهه یامن در این میدان شکست خوردم گوید نمی

 .نیستبین نزدیکی  این قدر ما تمام شد و

 ،  سال 10، با مقیاس عمر بشریت داند تفکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قلمرو استمی 

 . نیست صد سال یک لحظه و یک دقیقه بیشتر ، پنجاه سال ،  سال 20
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، متوقف شودو حقیر خلاصه نمی تبه بیان دیگر آدم موحدی در مسائل مادی و نیازهای پس 

  گردد. نمی

داند به سوی میبری ای و معبلکه دریچه، ندداداند پایان این راه نمیمرگ را دیوار زندگی نمی

 .ید استحخواص تواینها وسیع تر . ی دنیا

 

 تأثیرات توحید:  3بحث  ـ  

خشک او موحد این است که ریشه ترس را در  یکاز جمله تاثیرات توحید در روان ـ   ��

فلا تخافوهم و  "شود در قرآن در چندین مورد به مومنین خطاب می. کند این خیلی مهم استمی

 .  "خافون

  و و هراس است که دنیا را، بیم استینم ترس بمی، کنم می ، محاسبهکنم ل میمّأبنده وقتی تـ 

س تر، کندانفاق ن شود انسانفقر است که موجب می ترس از .کندمی ش سلبآخرت را از دارندگان

 هاها و خواریلتذها و ها و فاجعهشود که انسان به جنایتا موجب میهاز مبتلا شدن به ناراحتی

؟ اییزندگ و چه ددیگر بیشتر در این عالم زندگی کنترس از اینکه نتواند انسان دو روز ، بدهد تن

دو روز دیگر باشد یا ست که معلوم نیست از دست دادن همین زندگی پَ ترس  ؟ چگونه زندگی و 

 ها خاتمه دهند زندگی اجتماعی را ترک کنند یا ازانسان به زندگی شود سه روز دیگر ، باعث می

 یا برای خود و دیگران تلخ کند.  بین برد

 

 تأثیرات توحید:  ۱بحث  ـ  

شما در طول تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی باعث شد طرفداران حق در اقلیت   ��

 دنبال حق نروند. حق را شناخته بودند ی که قرار بگیرند چه چیزهایی موجب شد که مردم

آلوده بشوند جنایتی  بهمردم ، دست به جنایات بزرگ بزنند چه چیزهایی موجب شد که مردم

 س ! ، تراین همه ترس است منشأبیند که من میپیگیری و مطالعه و تحقیق کنید  غالباً وقتی

چه د ش کشیدهدانید به انحراف و انحطاط که مسیر جامعه اسلامی آنچنان که میبعد از آنی 

 ، برای آن فداکاری کرده بودند اسلام واقعی که ند به ها نتوانچیزی موجب شد که مسلمان
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نسل دوم نتوانست برای خود نگه دارد چیزی که ، و اسلامی که رایگان به نسل دوم رسیده بود

 بینید که منشأ این از دست دادن ترس بود. ، میاین شدموجب 

 

 تأثیرات توحید:  5بحث  ـ  

نگاه  یعنی د این اصل مهم اسلامی موثر در زندگیدارن از اکثریت مخالف ترسـ مومن   ��

 گونهچر جهل یا غرض اعتنا نکردن به اینکه اکثریت اسی ، گویندکردن به اینکه دیگران چه مین

  .بود از امیرالمومنین کناره گرفتندندر اختیارشان اصل چون این . کنندمی عمل 

در راه ت که در راه خدا ، در راه تکلیف ، مهمترین تأثیر روانی توحید در روح یک انسان این اس

 هراسند. ، از دشمنان این راه نمیدهدآنچه که هدف وجود خود تشخیص می

الَّذِینَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ  ": شودبرعکس ایمانش نیز زیاد میترسد و مومن از اکثریت نمی

 ﴾173﴿ مْ إیِمَانًا وقََالُوا حَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَْکِیلُقَدْ جَمَعُوا لکَُمْ فَاخْشوَْهُمْ فزََادَهُ

اند مردمان براى ]جنگ با[ شما گرد آمده :همان کسانى که ]برخى از[ مردم به ایشان گفتند  

پس از آن بترسید و]لى این سخن[ بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو 

 عمران ( آل   173 .حمایتگرى است

 " وَقَالُوا حَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَْکِیلُ "ـ 

 

 نحوه تدبر در قرآن:  6بحث  ـ  

 ؟نحوه تدبر در قرآن یعنی ببینیم پیام این آیات برای من چیستـ   ��

السلام برای نجات فرزند گمراه السلام داریم که وقتی حضرت نوح علیهدر داستان حضرت نوح علیه

 رد خدا به او گفت : انّه لیس من اهلک . خود دعا ک

م . پس قرابت در اسلا برادر آشناو دو هم فکر ناا همفکر بیگانه باشند نممکن است دو برادر یعنی 

 یعنی قرابت از لحاظ فکری ....
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 ی نبوّتفلسفه ی چهاردهم :جلسه

 
 :  ۳و  ۱ی جمعه آیهی  ی مبارکهسوره

 ي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا منِْهُمْ یتَْلُو عَليَْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزکَِّيهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِ   ��

 ��  ﴾۱﴿ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبُيِنٍ

ر آنان اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بسوادان فرستادهاوست آن کس که در میان بى

یشان بیاموزد و ]آنان[ قطعا پیش از آن در گمراهى ه او پاکشان گرداند و کتاب و حکمت ببخواند 

 (2آشکارى بودند )

 ��  ﴾۳﴿ وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِيمُ    ��

 (3ار )ک اند و اوست ارجمند سنجیدههو ]نیز بر جماعتهایى[ دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوست

......................................................................................................................... 

 

ی ، ن مکتبای ، آن مسلکی ، آاصلاً دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی ندارد. دین یعنی آن برنامه

آور و از سوی خدا آمدن ، آوری از طرف خدای متعال رسیده ؛ پس پیام ی پیامکه بوسیلهآیینی 

 این جزو عناصر ذاتی دین است ، اصلاً قوام دین به این است. 

 یک تذکر : 

 ها ، کدام لازم است ؟ میان درست های عالم درست است ما باید بدانیم درخیلی از حرف ❌

ها کدام ؟ در میان فوریترها کدام فوری استتر است ؟ در میان لازممها ، کدام لازدر میان لازم

 فوتی و حیاتی است؟ 

بعثت انجام و و هدف از بعثت و انجام و فرجام  بعثتو معنای  تما هنوز مفهوم نبوجامعه  ❌

داند میی را نمسلمان هدف بعثت محمد ، شده است دچاربه این وزن که داند را نمی فرجام بعثت

 ! !  کارشاست اینگونه  که
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  تفلسفه نبو: 1بحث  ـ  

 

 . است تفلسفه نبو کنیم نبوت بحث میاولین مطلبی که درباره   ��

برای راهبری و  ، انسان ئزراغاین است که حواس انسان  تفلسفه نبو؟ چیست بوتفلسفه ن

 .دستگیری انسان کم هستند

 انسان فقط در ابتدای ولیکار آنها نیست  کنند و پیشرفتی درغریزه کار میحسب  بهحیوانات 

 این غریزه و ابزار  آیدمیکند و هر چه انسان از مرحله کودکی بالا دکی از غریزه پیروی میکو

 ایجبه نام عقل و خرد انسانی  ترقوی ر تر ، ثَاَ شود چیزی پرکم فایده می، شوداثر میبی اسلحه 

د که شما کنایت میکفاندیشه انسانی  آیا این کنید اما ار نمیگیرد و شما دیگر با غریزه کآن را می

 . بشر برای هدایت او بسنده نیست؟ عقل منزل سعادت برساندو به سررا هدایت کند 

نهایت یست در حالی که نیازهای انسان بینهایت نیک دلیل آن است که عقل بشر محدود است بی

آنچه جای این که در مقابل آن نیاز تا این فهمدرد بخک تواند همه نیازها را یکجا می . ازهستند

 ؟ یا قانون بگذارد بیاوردکنند فراهم را پر مینیازها 

ثل قای مآهای تاریخی و علمی آیا توانستند آیا واقعیت بهدلیل دیگر این است که نگاه کنیم 

 ؟ کنندرا اداره می بشرراط توانستند و سقارسطو و افلاطون 

حقیق ت ،کنندمطالعه می، کنندمشورت می ،کنندفکر می ،نشیندمی یتفکر بعد از آنافلاطون م 

و داخل صندوق  ذهنکنند که این مدینه فاضله فقط به درد یم ای رسمکنند مدینه فاضلهمی

خورد به دلیل اینکه یک لحظه در این آدم این مدینه فاضله عملی خود جناب افلاطون می یخانه

 . نشد

ید که کنند. ببینکه چطور در مقابل هم صف آرائی میما ببینید مکتب های عقلی را و فلسفی را ش

تواند ، نمیر از خرد انسان متصل نباشدیق تمای فراتر و بالاتر و عانسانیت تا به یک مبدأ و نقطه

 راه به هدایت و سعادت برساند. 

ها بفهمند؛ چون اگر داردکه انسانوست نمی، دمردم دارای عقل باشنددارد که ون دوست نمیفرع

دارد که مردم نیروی خرد را به . فرعون دوست نمیفسانه خواهد شد، او وجودش باطل و ابفهمند

 کار ببرند. 
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کشد آقا برای دین فلسفه بیان ، داد می، با حرارت، با جوشیک عده نادان به نام دفاع از دین

 نکنیم ؟ نکنید. چرا نکنیم ؟ چرا بیان 

فهمیم ، یک هزارم از کنیم که آنچه ما میکنیم ، اعتراف میگوییم ، تکرار میـ البته همیشه می

 البته نباید جایگاه عقل را فراموش کرد. معارف عمیق دین نیست . 

چقدر داریم ؛ برای اینکه  "أفلا تتفکرّون  "چقدر داریم  "أَفلا تعقلون  "ـ در قرآن چقدر داریم 

 ها . داربرای عقل "انّ فی ذلک لآیة لاولی الالباب  "، برای اینکه بدانید ، چقدر داریم دبفهمی

دو حجت خدا بر مردم دارد ؛ یکی پیغمبر و  "انّ لله علی النّاس حجّتین  "در روایات چقدر داریم 

  یکی عقل . 

  تفلسفه نبو: 2بحث  ـ  

یب ، باید دستی از غری برایمان کافی نیستچون ما ناقص هستیم ، چون دانش و بینش بش  ��

بیرون بیاید و ما را هدایت کند. البته این امداد غیبی نباید موجب کم کاری ما بشود و بجای 

 فرستد. تلاش دست روی دست بگذاریم و بگوییم خدا از غیب مدد می

 یت. ی هداپس دست غیب برای آنجایی است که انسان دچار محدودیت است مانند مسأله

 

 بحث جانبی:  3بحث  ـ  

 شود. ی دیگر مطرح میآن وقت چند مسأله  ��

  ؟اش کدام است؟ با بعثت و برانگیختگی رابطهیکی این است که نبوت به چه مفهومی است

 ؟ کنند اصلاح را و کمک به انسان را؟ از کجا شروع میی آغاز کار انبیاء چیستنقطه

 ؟ رسدکارشان به کجا می فرجام تلاششان چگونه است ؟

 

 بحث جانبی:  ۱بحث  ـ  

ه به یک حالت برابر و همسان یعنی انسان ها و مردمان هم "النّاس امّة واحدة کان  "  ��

 ها . ، از لحاظ نیازها و از لحاظ مایهاند بوده
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س اند ، حوها فکر دارند ، هوش دارند ، حواس ظاهری داری انسانها عقل دارند، همهی انسانهمه

 باطنه دارند. 

 معنای حق:  5بحث  ـ  

عی عالم معنای حق  : اجمالاً یعنی آنچه مطابق با فطرت عالم است ، آنچه با روند طبی  ��

 همراه است ، آن حق است .
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 بعثت در نبوّت ی پانزدهم :جلسه

 علق ی  ی مبارکهسوره

 به نام خداوند رحمتگر مهربان رَّحيِمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال   ��

 (1بخوان به نام پروردگارت که آفرید ) ﴾۱﴿ اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ  ��

 (2انسان را از علق آفرید ) ﴾۱﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ   ��

 (3یمان[ است )بخوان و پروردگار تو کریمترین ]کر ﴾۳﴿ اقرَْأْ وَرَبُّكَ الْأکَْرَمُ   ��

 (۱همان کس که به وسیله قلم آموخت ) ﴾۱﴿ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  ��

 (5دانست ]بتدریج به او[ آموخت ) آنچه را که انسان نمى ﴾۵﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  ��

 (6کند )حقا که انسان سرکشى مى  ﴾6﴿ کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ليََطْغَى  ��

 (7نیاز پندارد )همین که خود را بى  ﴾۸﴿ أَنْ رآَهُ اسْتَغنَْى ��

 (8در حقیقت بازگشت به سوى پروردگار توست ) ﴾۷﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ��

 بعثت یعنی چی ؟:  1بحث  ـ  

 ـ در نبوت یک بعثتی وجود دارد این به چه معناست ؟ بعثت یعنی چی ؟   ��

. برانگیختگی یعنی چی ؟ یعنی تحرّک ، حرکت بعد از رخوت و رانگیختگی استبعثت به معنای ب

 . سستی و رکود. از سستی و تنبلی و خواب بیدار شدید یعنی بعثت

؛ اوّل در وجود خود پیامبر . اول در درون و ذات پیامبر . در پیغمبر دو تحوّل و دگرگونی هست 

شود بعد از آنی که در روح او ، در باطن او خارج می شود اول او از رخوت و رکوداول او عوض می

کند و دیگران را سیراب  لو مای هزار های جریان آب از او تلأقیامتی به پا شد بعد مثل سرچشمه

 کند. می
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 پیغمبر قبل از نبوّت به چه وضعی است ؟:  2بحث  ـ  

 ای وجود دارد. هر نبیدو نکته در زندگی ؟ پیغمبر قبل از نبوّت به چه وضعی است  ��

 ؛های بسیار قوی و عمیق انسانی برخوردار استیکی اینکه نبی ، اگر چه مبعوث نشده ، امّا از مایه

 ی مردم. بیش از بقیّه

 ؟ ؟ آیا خدا ظلمی یا تبعیضی در اینجا کرده استحالا چرا بیشتر است

لاخره برای تحمّل بار مسئولیت پاسخ آن حرف دیگری است ولی به طور اجمالی میتوان گفت : با

ت این توانستر لازم بوده و جز پیامبر نمیای نیرومندمایه تر وتر و درشتنبوت استخوانی سنگین

 کار را انجام دهد. 

با  ،، در جریان معمولی زندگیی دوم این است که که نبی قبل از بعثت و قبل از پیامبرینکته

ی خود ست که پیامبر در قبل از پیامبر از وضع جامعهمردم رفیق و شریک هستند. ممکن ا

؛ امّا این ناراحتی در حد ، از نادانی مردم برنجد ، از جاهلیت زمان خود ناراضی باشدناراضی باشد

معمولی نقلاب ، ایجاد یک راهی ضد راه در حد یک تحوّل ، در حد یک است فقط ؛ یک نارضایتی

 . اجتماعی نیست

شود بر پیامبر ، دیگر آن فرد قبل از انزال وحی نیست و به طور کلی نازل میولی وقتی وحی 

 . ی تحوّل اجتماعیپذیر شده است و آمادهفردی تغییر

 

 

ست برای پیروان پیغمبر توانست دنیا را عوض کند و این درسیشد نمیولی اگر خودش عوض نمی

 . بدانند که دنیا را عوض کنندتوانند ، تا بدانند که تا خودشان عوض نشوند ، نمی

 ذات نایافته از هستی بخش         کِی تواند که شود هستی بخش                  

 

تو که بخشی و سهمی از هستی خودت نبردی ، از این شور الهی و از این فروغ لطف و نعمت نور 

 ؟ خواهی بدهییای نبردی ، به مردم چه مپروردگار ، خودت چیزی استفاده نکردی ، مایه
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 و موضوع خلقت اولین آیه نازل شده بر پیامبر:  3بحث  ـ  

  ؟چیست و چه تأثیری بر پیامبر گذاشته استزل شده بر پیامبر حالا ببینیم اولین آیه نا  ��

 (1بخوان به نام پروردگارت که آفرید ) ﴾1﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّکَ الَّذِی خَلقََ 

، دل او را به خدا دوتواند شک انسان خداپرست ، موجب توجه او به خدا میاولین چیزی که برای ی

. آفرینش برای اوست ، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. کند ، موضوع آفرینش استجذب می

 تمام این مظاهر عظیم خلقت از آنِ اوست. 

ی بالاتر از آفرینش را ثابت ، یک چیزرودگیرد ، یک پله بالاتر میوقتی این مطلب در ذهن جا می

.  انسان را آفرید ، آن هم انسان را از  (2انسان را از علق آفرید ) ﴾2﴿ خَلَقَ الْإنِْسَانَ مِنْ علَقٍَ کند. می

 علق آفرید. 

کند که انسان در خود دارای عقل و نیروی ین انسان با موجودات دیگر یاد میدر اینجا از تفاوت ب

 از چه ؟ از خون بسته و منعقد. فهم و درک است آن هم 

 

 

 یک نکته : 

اج از جزئیات ، انسان نسبت به موجودات دیگر دارای نیروی خرد ، عقل ، شناخت کلیّات ، استنت

کند ؛ نیروی اراده و تصمیم ، اختیار ، کند ، نه حیوان نمیکند ، نه سنگ میکاری که درخت نمی

ی خودشان ات دیگر که مجبور به پیروی از غریزهدهد بر خلاف موجودآنچه بخواهد انجام می

سان این است که غذا بخورد ی انی خودش عمل کند. غریزههستند. انسان درست بر ضد غریزه

 تواند در برابر این بایستد. ولی می

 

 

 مسأله ی آموزش را در انسان:  ۱بحث  ـ  
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 (3تو کریمترین ]کریمان[ است )بخوان و پروردگار  ﴾3﴿ اقْرَأْ وَربَُّکَ الْأَکْرَمُ  ��

 پس بزرگوارتر از اصل خلقت و آفرینش در خدا چیزی هست. 

 (۱همان کس که به وسیله قلم آموخت ) ﴾۱﴿ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلمَِ 

دانید اگر قلم نبود ند برای پیغمبر. و این را شما میکی آموزش را در انسان دوباره مطرح میمسأله

د این کنهای بعد ثبت میات را برای نسلکرد. آنچه تجربیّباز بشر ترقّی نمی نوشتن نبود ، اگر

 . نوشتن است

تدریج به ه ب دانست ]آنچه را که انسان نمى ﴾5﴿ علََّمَ الْإنِْسَانَ مَا لَمْ یَعْلمَْ  "ی قلم آموخت به وسیله

 .  (5) .[ آموخت او

 

 بحث جانبی:  5بحث  ـ  

 

یرو خدا و پ با وجود این نعمات انسان دیگر مشکلی نباید داشته باشدشاید تصور کنی که  ��

  "کلّا ، هرگز  ". باشد 

انسان در عوض تشکر از این نعمات الهی و کرم الهی طغیان کرد و علت طغیانش این است که 

 نیاز دید. خود را بی

 (6)کند حقا که انسان سرکشى مى ﴾6﴿ کَلَّا إِنَّ الْإنِسَْانَ لیََطْغَى

 (7پندارد )  نیازهمین که خود را بى ﴾7﴿ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

 

 سازیخودسازی و جامعه:  6بحث  ـ  

کوشد در جامعه پیغمبر بعد از آنی که در درون خود تحوّل ایجاد کرد ، با جدّ و جهادی مداوم می

 ها رستاخیزی و تحولی از بنیاد پدید بیاورد. و در متن زندگی انسان
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 رستاخيز اجتماعي نبوت ی شانزدهم :جلسه

 

 ی  قصص ی مبارکهسوره

 �� ﴾۵﴿ الْوَارِثيِنَ وَنَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الأرْضِ فِي استُْضْعِفُوا الَّذِینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ وَنُرِیدُ  ��

 ��    ﴾6﴿ یَحْذَرُونَ کَانُوا مَا منِْهُمْ وَجُنُودَهُمَا وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ وَنُرِیَ الأرْضِ فِي لَهُمْ وَنمَُكِّنَ  ��

 

 پیامبر امّی بوده و پاسخ به یک شبهه:  1بحث  ـ  

 

هاشان مستشرقین که بعضی از این پیامبر اسلام  اعتقاد به بیاینکه بعضی از نویسندگان   ��

ر در سند که پیغمبنویمیدر زمینه زندگی پیغمبر اند شان مسلم مغرضغرض باشند اما بعضیبی

کرد و این تفکرات بود که او را ر میکرد ، تدبّتفکر میکرد طول عمر قبل از بعثت مطالعه می

مگر اینکه  غلط و دروغ است شد این حرف با این وضع ظاهرنانقلاب ایجاد کرسانید به اینکه 

 منظوری دیگری داشته باشند. 

عالم غیب در مورد  هارتباط بو  بعثت و وحیو به  ته نبوزند که اعتقاد بکسی این حرف را میآن 

 . داردنپیغمبران 

 بحث جانبی:  2بحث  ـ  

 

باید به وضع خاصی در متن جامعه ، همان تحولی که در روح نبی ایجاد شد باید به شکلی   ��

 . ترا گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبو اسم آن ما مطلبی است کهتحقق یابد این همان 

لاب در کلمه انق ؛  بنیادی از ریشه در یک اجتماع عمیقب یعنی یک تحول به یک دگرگونی انقلا

اما کلمه انقلاب ممکن است دعوا و درگیری پیش بیاید و لزوم زد و خورد نیست  حتمبه طور 

 . امل معنای دعوا و درگیری نیستح
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 دو نوع اجتماع روبرو انبیاء و اقدام پیامبران:  3بحث  ـ  

 

اکثرشان  ،شانمردم همهکه ساختمان اجتماع داریم یک ساختمان اجتماعی  یبنادو نوع   ��

دم همه که مرساختمان اجتماعی داریم  نوع یک  .  های دیگرند در مقابل انسانهست برده و اسیر

 ؛ های دیگر شان آزادند از اسارت قدرت

 اران ، جبّقیاصره و اکاسره عالم هستند که  یهست اجتماعات که در آن تبعیضاجتماع نوع اول 

 . را به وجود آوردند آنهاتاریخ 

و انسانی هستند که انبیای عظام الهی  تبعیض دوم اجتماعات آباد و آزاد و بی در اجتماعات نوع 

ر ددهند تشکیل می هجامع انبیاء یاآگویند بعضی می. آوردند طول تاریخ به وجود می آنها را در

 دهند. له انبیاء هم جامعه تشکیل میگوییم بجواب می

 پنداشت غلط مردم از شخصیت انبیاء:  ۱بحث  ـ  

 

را تبدیل کننده  نوع اول  می آیند تا آن ؟  آیند در یک اجتماع برای چه می آیندمی نبیاءا  ��

 ؛ نوع دوم

هور کنند که انبیا در یک جامعه ظمردم خیال می ، است یدیگر تصور ما از انبیاء تصوری 

امعه در ج ؛  بزرگواری که کوهی از معلومات دارد، دانشمند ،فرزانه  ،کنند مثل یک آدم حکیممی

 د استفاده کننگروه گروه از خرمن دانش او  تا مردم بیایند و  دمیشینای گیرد گوشهیک خانه می

 .خیال کننده انبیا آدمی چنین موجودی است؛ 

ر ساین دیگر  ،شودمی مبعوثدر یک اجتماعی   وآید قتی میوامبر ؛ پیها نیست پیامبر اینجوری

شده به یک شعله  تبدیلیک انسان است که  ،آرام و قرار ندارد است که شناسد آدم نمی از پا

 .کند نابود را آن ی غلط پایه که باید است غلطی ساختمان ساختمان ، بیندجوّالة . میسوزان 

 هب صورت به تبدیل بشود ها بایدنامردمی ، دارایلم دارای نابسامانیدارای ظ ، تبعیض دارای جامعه

 . یتوحید جامعه یک
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 ی توحیدیجامعه:  5بحث  ـ  

. توحید الهی به معنای ؟ اشاره کردیم توحید یعنی نفی طبقاتجامعه توحیدی کدام است  ��

انون ، سنّت ، آداب و ؛ توحید الهی به معنای این است که همه چیز ، ققدرت و حکومت خداست

 فرهنگ باید از سوی خدا الهام بشود. 

 کس دیگری نباشند. ی دم بندگان خدا باشند و بس ؛ بندهی مرتوحید یعنی اینکه همه

 

 آخر کار نبوت چیست ؟:  6بحث  ـ  

 آخر کار نبوت چیست ؟  ��

 . فتح و پیروزی چون مطابق با فطرت و سرشت انسانی و جهان است

؟ نگاه کنید یک اورانیوم حالت خدادادی آن است که پرتوزا باشد ز سرشت جهان چیستمنظور ا

کند و اش خارج میها و استفاده خوب ولی این است که آن را از حالت عادیبرای درمان بیماری

 کند به یک بمب. آن را تبدیل می
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 های نبوّتهدف ی هفدهم :جلسه

 
 حدید  ی ی مبارکهسوره

 الْحَدِیدَ نَاوأََنْزَلْ  بِالْقِسْطِ النَّاسُ ليَِقُومَ وَالْمِيزَانَ الْكتَِابَ مَعَهُمُ وأََنْزَلْنَا بِالبَْيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرسَْلْنَا لَقَدْ   ��

 ��  ﴾۱۵﴿ عَزِیزٌ قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ  بِالْغيَْبِ وَرُسُلَهُ ینَْصُرهُُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمنََافِعُ شَدِیدٌ بَأْسٌ فِيهِ

 حدیدسوره ی مبارکه ی  

 زا حق شناسایى) میزان و( آسمانى) کتاب آنها با و فرستادیم، روشن دلایل با را خود رسولان ما

 نآ در که کردیم نازل را آهن و ;کنند عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل( عادلانه قوانین و باطل

 دکنمى یارى را رسولانش و او کسى چه بداند خداوند تا است، مردم براى افعىمن و شدید نیروى

 (25! )است ناپذیرشکست و قوى خداوند ;ببینند را او آنکهبى

 

 هدف اصلی و اولی پیامبران الهی:  1بحث  ـ  

 

 ؛ ساختنی اصلی قابل خلاصه کردن استاما هدف اصلی و اولی پیامبران الهی در چند کلمه  ��

 . ، رساندن انسان به سر منزل تعالی و تکامل مقدّرشروح انسان

 . همانی که در تعبیرات قرآنی به نام تزکیه و تعلیم بیان شده است

های دیگران محنت آور نیست ، آن انسانی که غم دیگران را ـ انسانی که برایش تماشای محنت

خواهد باشد دانشمند باشد رش هر چه میبیند و غمش نیست ، این انسان ، انسان نیست ، ظاهمی

 یا ثروتمند است ...

 

 سازی بود.فتح الفتوح پیامبران ، انسان:  2بحث  ـ  

 

واقع برای اینکه دیگران به آنها  اند اینها دربرخی از این مصلحین جهان که ادعا دارند مصلح  ��

های بد جامعه را یستند انسانکنند و حتی حاضر ناحترام بذارند و کسب افتخار این کار را می
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ذر که انسانی بود ا آن کاری که پیامبر در مورد ابیتوان اینهنمیبپذیرند و آنها را اصلاح کنند. 

 خبر از انسانیت ؛ پیامبر او را تبدیل کرداعنتاء به انسانیت ، بیگرد ، خشن چون سنگ ، بیبیابان

و  ساب وحیسانی نیست که در او نباشد با به یک انسان والای که هیچ فضیلتی از فضایل ان

 . دعوت

 

 دوم انبیاء این است که نظام سازی کنند.هدف :  3بحث  ـ  

 

گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب و هدف دوم انبیاء این است که انبیاء می  ��

یت انه انسان را تربآیند دانه دمحیط سالم باشد تا بتوان در آن انسان را تربیت کنند. انبیاء نمی

 کنند . 

 ؛گذردشود و عمر میها را درست کنیم ، شب میگویند اگر بخواهیم ما یکی یکی آدمانبیاء می

ها به شکل دلخواه ساخته ی یک نظام انسانجامعه لازم است ، نظامی لازم است ، باید در منگنه

 شود باید کارخانه درست کرد. بشوند و بس، دانه دانه نمی

 . انند درخت است باید در هوای مناسب باشد باید در زمین مناسب باشدم

 

  تشکیل نظام برای هدایت مردم: ۱بحث  ـ

 

تنها با تشکیل نظام است که به طور  "انزلنا الحدید  "و   "میزان  "تعابیری قرآنی مانند   ��

 . یابدکامل تحقق می

مبر بتواند تعادل و توازن اجتماعی را برقرار کند نیاز ؟ برای اینکه پیامیزان را برای چه آورده است

ی قانون ، به ضامن اجرا ، های قضایی الهی ، به مقررات قضایی ، به اجرا کنندهدارد به دستگاه

 ها هم تطبیق کند. تواند با اینمیزان می

تا  ا اجرا کردباید نظام تشکیل داد تا بتوان میزان ر نمی شود به صرف موعظه کردن اکتفا کرد ؛ 

 را تحقق داد.  "لیقوم النّاس بالقسط  "بتوان 
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این گذارند ها میها و درنّدهها ، دزدها و گرگولی فرض کنید نظام هم تشکیل دادید آیا شیطان

  "و انزلنا الحدید  "فرماید می "لیقوم النّاس بالقسط  "؟ لذا بعد از نظام عادلانه باقی بماند

شود ی آهن است که میهای اصیل به وسیلهیم برای چه ؟ برای اینکه از ارزشآهن را هم فرستاد

 دفاع کرد. 

حه شمشیر ، نیزه ، اسل "السّلاح  "گوید : می "وانزلنا الحدید  "السلام به اینجا که رسید امام علیه

 .که از آهن است

که در آن آسیب و  "فیه بأس شدید  "کند خدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد می

 . و سودهایی برای مردم است "منافع للنّاس  "صلابتی سخت است و 

ممکن است برخی پیامبر را هم  –تا معلوم شود چه کسی خدا را و پیامبر را با ایمان به غیب 

 کنند. یاری می –ندیدند 

 

 تشکیل نظام برای هدایت مردم:  5بحث  ـ

 

همانا خداوند نیرومند و شکست ناپذیر  "انّ الله قوی عزیز  " فرماید :بعد در آخر آیه می  ��

 است . 

 ی روش تدبّر در قرآن : یک نکته

لله انّ ا "یا  "انّ الله حکیم خبیر  "یا  "انّ الله قوی عزیز  "فرماید ببنید اینکه خدا در جایی می

رد و بعد بیاید یک آواین نیست که مانند انسانی که در آخر بیت مطلب کم می "غفور رحیم 

چیزی بچسباند به آخر آن تا بیت کامل شود. نه همه متناسب با مضمون آیه ، یک معنایی و یک 

 . ای را حامل استنکته

توانند یک این است که نه خیال نکنید پیامبران نمی "انّ الله قوی عزیز  "در اینجا منظور از 

  .تسی آنهاست قویتوانند زیرا خدایی که فرستنده، بلکه میبه مجود بیاورندای را چنین جامعه

 یعنی غلبه پیدا "الغالبُ الّذی لا یُغلَب : "هم در لغت آمده است که  "عزیز  " یمعنای کلمه

 . "شکست ناپذیر  "ند که در فارسی ترجمه کردیم ککند و کسی بر او غلبه پیدا نمیمی
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 ی اسلامیهای جامعهویژگی:  6بحث  ـ 

 

ها که برای عقل و ی خوبییعنی همه "کنیم ها امر میوبیـ منظور از اینکه مردم را به خ ��

ها و منظور از حلال ی بدیداریم یعنی همهو منظور از اینکه از بدی باز می فطرت شناخته است

 د. کنمی اینگونه است این کارها را میکردیم طیّبات را و حرام کردیم خبائث را یعنی جامعه اسلا

هایی که برای انسان ، برای فکرش ، ـ در جامعه اسلامی همه چیز هایی که خوب است همه چیز

. علم ، تقوا و پول و هر برای روحش ، برای جسمش خوب است در دسترس و اختیار همه است

 یاینکه در دسترشان نیست یا بوسیلهیعنی یا  "علیهم الخبائث  مُرِّحَیُ ". و چیزی که خوب است

 . های الزامی از دسترسشان خارج شده استقانون

 

 ی اسلامیهای جامعهویژگی:  7بحث  ـ

 

ها را ، بار گران دارد از آنان بار گرانشان را ، بار جهالتیعنی بر می "و یضع عنهم اصرهم  "  ��

ا را ها و استبدادها رهای پلید غیر انسانی را ، بار گران دیکتاتوریهای غلط را ، بار گران نظامسنّت

 ند. کغل و زنجیرهایی که به پای اینهاست باز می "والاغلال التّی کانت علیهم  "ها را ، و روزگویی

ی کند بوسیلهآورند را باز میتحکّمات بشری به وجود می ها و مقررات وهایی که سنّتغل و زنجیر

 . تشکیل یک نظام انسانی و توحیدی

یعنی آن کسانی که ایمان آوردند بگروند به این  "نت علیهم  فالّذین آمنوا به والاغلال الّتی کا "

واتبعوا النّور  "او را یاری کنند  "و نصروه  "او را بزرگ بدارند و ارجمند ،  "عزرّوه  و "پیامبر  

، کنند، آن را پیروی ، یعنی این قرآننور و فروغ روشنگری که با او نازل شده  "الّذی انُزِل معهُ 

آنانند پیروزمندان ، آنانند برخورداران از فلاح و به   "اُولئک هُمُ المُفلحونَ  " دنباله روی کنند 

 . هدف و به مقصد رسیدگان
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 های دعوتنخستين نغمه ی هجدهم :جلسه

 

 نحل  ی ی مبارکهسوره

للَّهَ وَاجتْنَِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمنِْهُمْ مَنْ وَلَقَدْ بَعثَْنَا فِي کُلِّ أُمَّةٍ رسَُولًا أَنِ اعْبُدُوا ا  ��

 ��   ﴾۳6﴿ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ المُْكَذِّبِينَ

 ا را بپرستید و از طاغوت ]=اى برانگیختیم ]تا بگوید[ خدو در حقیقت در میان هر امتى فرستاده

فریبگر[ بپرهیزید پس از ایشان کسى است که خدا ]او را[ هدایت کرده و از ایشان کسى است که 

بوده  کنندگان چگونهگمراهى بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب

 (36است )
 

    .کردن ویران را هاآن ریاست و آقایی کاخ یعنی توحید دیدندمی دشمنانش: 1بحث  ـ

 

 ؟دعوت انبیا چه بوده استی نغمهاولین   ��

خواهند انجام بدهند یعنی ایجاد حکومت عظام الهی می انبیایکاری که  آنامروز این است  بحث

شرک آمیز و ایجاد رستاخیز عظیمی در متن  و یلختن نظام جاهو برانداو جامعه و نظام توحیدی 

 ؟کننداز کجا شروع می، این کارها اجتماع 

 .مسئله نقطه شروع مسئله بسیار مهمی است 

ی رسدتواند این برای ما می، اندهنی همگی عمل کردیبه سبک خاصی و شیوه مع اگر دیدیم انبیاء

 . آنها هستیم مکاتب و راهو دنباله رو  ءحکم آنکه پیرو انبیا ، به باشد

   .یعنی بیان توحید انشاساس و روح مکتبلبّ و  ارت بود از بیان نقطه شروع کار انبیا عبـ 

 هایرشعا باهای های دیگریک مدتی مردم را سرگردان کنند با حرفه است که هرگز چنین نبودـ 

از نه  .اصلی را در میان بگذارند بعد آن شعارکه یک مقدار موفقیت پیدا کردند و  یدیگر بعد از آن

آن هدف  ؟ چه بود د را بیان کردند آنرستی و راستی هدف واقعی و نهایی خواول با صداقت با د

 . از توحیدبود عبارت 
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هدف عالی و نهایی ، عبارت بود از توحید و معرفت خدا که مایه تکامل و تعالی روح انسان است

 جامعه و نظام اداری یک نظامو انبیاء است و هم طرح توحید به معنای ایجاد یک محیط الهی 

به معنای ، توحید یک نظام بدون زور  ،  یک نظام بدون استثناء، طبقه یک نظام بی، عادلانه 

نظامی است و این همان محیط مناسبی است که برای پرورش موجود انسانی  چنینتشکیل یک 

 .لازم و ضروری است

ند دانستنش میهم دشمنا وهم طرفدارانش ، که پیغمبر مبعوث شد هم دوستانش بنابراین از اولی

 و آقایی کاخ یعنی توحید دیدندمی دشمنانش ؟خواهد بکندچه می؟ رفش چیستحکه پیغمبر 

جامعه و جاد جامعه توحیدی ای یعنی خدایان کردن . نفی الهان و نفع ویران را ها آن ریاست

 . انحصاری از خداونداطاعت توحیدی به معنای حکومت انحصاری خداوند و 

 

ست دانساعت اول می ایمان آورد از همان پیامبربه جا هم وقتی اطلاع از همهبی عرب بیابانیآن 

 .خواهدمی ای را ، چه هدفی و چه وظیفه ول مطلق نیستجهدنبال م ،  خواهدمی پیامبر چه 

دانند چه هدفی در کند چرا که میمی ها را تحمّل شکنجهکند برای همین است که تحمل می 

 ممکن است که در رود می هدفیمقصودی و چه  پیامبر دنبال چهداند و می کهچرا پیش است 

هر   ،کند تا به مقصد برسداین خیلی امری طبیعی است ولی تحمل می و دولحظات اول خسته ش

 .رساندجور شده از خود را به مقصد می

ی یعن که دیندن که دین یعنی نفهمی اندپنداشتهآدم ضد دین هر دو  ا دین و آدم ب متأسفانه 

 . نکردن و اصلاً فکرچشم گوش و بستن 

 خیالمتخصص را شناخت  و کرد رجوعایم که باید در فروع دین به متخصص شنیدهچون 

درجه با  180 است و  عکس درست که حالی در است جوری همین جا همه دین که کنیممی

 د. کنرق میفهمدیگر اینها 

م تو اگر ه، قبول کن لتاًگویند حالا شما اجابه هیچ کس نمی؛ آگاهی و بصیرت استاً با ین اساسد

 و یآگاه نباشد. دین آگاهی و بصیرت روی از تا وقتی ین تو را قبول نکرده ددین را قبول کردی 

 . دکننمی قبول را ناآگاه مسلمان و  داندمی اصل را بصیرت
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د کننی اوقات موضوعاتی را مطرح میشود روحانیون تبلیغی خیلمتأسفانه مشاهده می :2بحث  ـ

   .که اولویت ندارد

 

ی دوم این است که پیروان از چه راهی باید وارد بشوند ؟ از کجاها باید شروع کنند تا ـ نکته ��

 ؟ تر از آن نقطه ای که انبیاء از آنجا شروع کردندبخشتر و نتیجهبهتر و قاطع

ت کنند که اولویلیغی خیلی اوقات موضوعاتی را مطرح میشود روحانیون تبـ متأسفانه مشاهده می

 فرعی و نه چندان ضروری امروز و شرایط امروز . ندارد . مثلاً راجع یک داستان 

 ما حتماً باید شرایط روز را برای تبلیغ را در نظر بگیریم . 

ل ای شکشاید مهمترین نیاز این است بگوییم که پیامبر برای چه آمده است ؟ پیشنهادش بر

 ؟ گفتی حکومت چه میاجتماع چه بوده است ؟ درباره

 ی شروع دعوت انبیاء توحید است و این با بیان عبودیت و نفی طواغیتنقطه:  3بحث  ـ

 

ان عبودیت و نفی طواغیت از ی شروع دعوت انبیاء توحید است و این با بینقطهـ  ��

  ان طاغوت و ستمگران بیرونی.هایی مانند طاغوت درون خود انسان تا حاکمطاغوت

 سوره ی نحل (  36)  اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ کُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا فی وَلَقَد بَعثَنا

همانا برانگیختیم در هر امّتی پیامبری . حرفش چه بود این  " کُلِّ أمَُّةٍ رسَولًا فی وَلَقَد بَعَثنا "اینکه 

که عبودیت  " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبدُُوا "رفش و پیامش این بود که : پیامبر و رسول ؟ ح

کنید خدا را و دوری بگزینید از طاغوت ؛ این حرف اوّل پیامبر است، هنوز از گرد راه نیامده، 

، گاهی هم تویی) گاهی این طاغوت خود   " اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ أَنِ اعبدُُوا "حرفش این است :

 های خارج از وجود انسانند. (قدرت

 عاقبت جوامع غیر دینی:  ۱بحث  ـ
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های ستمگر که با عذاب از بین شود مانند قومای که طاغوتی باشد نابود میـ هر جامعه ��

 رفتند. می

ند و بر ای ، هر امّتی که بر روال دین حرکت نکـ و به طور کلی تا آخر دنیا همین است ؛ هر جامعه

هایش همه خواهند مرد ، نه ؛ به معنای . نه اینکه آدمطبق دین حرکت نکند ، نابود خواهد شد

د شونهای دیگر میشوند ، جزو ملتّمی شوند ، هضم. جذب مینابود شدن تشکیلات ملی آنهاست

 رود. ، ملیّتشان اصلاً از بین می

  اند.ردم دیندار بودهدهند از قدیم مکه قدمت دین نشان می:  5بحث  ـ

 

تر از آن نشان السلام و حتی قبلهای حضرت نوح علیهـ قدمت ادیان الهی ، قدمت قوم  ��

گویند مردم اصلاً دیندار نبودند و بر اثر جهالت بود که به دهد که چقدر حرف کسانی که میمی

در صورتی که قدمت دین روی آوردند و بعد کم کم دین اصلاح شد و توحید در آن اضافه شد. 

 اند.دهند از قدیم مردم دیندار بودهدین نشان می
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 گروه های معارض ی نوزدهم : جلسه

  
  انعام ی ی مبارکهسوره

 وْلِبعَضُْهُمْ إِلى بَعْض زُخْرُفَ الْقَ يوحیُالإِنْسِ وَ الْجِنِّ  نَياطيعَدُوّاً شَ يّوَ کَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نبَِ  ��

 ��  ۱۱۱ . فتَْرُونَیَغُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما 

 ��  ۱۱۳ ما هُمْ مُقتْرَِفُونَ قْتَرِفُوايَوَ لِ  رْضَوهُْيَبِالآخِرةَِ وَ لِ ؤْمنُِونَیُلا  نَیأَفْئِدَةُ الَّذ هِيْوَ لتَِصْغى إِلَ    �� 

 ترجمه:

آنها به طور  ;میانس و جنّ قرار داد نیاطیدشمنى از ش امبرى،یهر پ در برابر نیچن نیـ ا 112 

گر و ا ;گفتندمى گریکدیو بى اساس )براى اغفال مردم( به  بندهیسرّى )و درگوشى( سخنان فر

آنها و  ن،ی( بنابرا;ردی)و مى توانست جلو آنها را بگ ;کردندنمى نیخواست، چنمىپروردگارت 

 ود واگذار! را به حال خ شانیهاتهمت

و به آن راضى  ;گردد لیبه آنها متما امت،یهاى منکران قخواهد شد که دل نیا جهیـ نت 113

 و هر گناهى که بخواهند، انجام دهند! ;شوند

......................................................................................................... 

 . کنند که در آن تبعیض و اختلاف طبقاتی نیستی درست میاانبیاء جامعه

 

 .کنند که در آن تبعیض و اختلاف طبقاتی نیستای درست میانبیاء جامعه:  1بحث 

 دسته مخالف وجود دارد :  ۱برای انبیاء   ��

کنند ، کسانی هستند که از اختلاف : اولین کسانی که با پیغمبر مخالفت می 1ی دسته ��

توانند از نیروهای یک عده ، می. زنده هستند برای خاطر اینکه مردم را بدوشندانداتی زندهطبق

 گناه ، به ناحق استفاده کنند. انسان بی

ی چنین این نبی و با اقامه: دیگر از کسانی که مخالف خواهند بود با دعوت  2ی دسته ��

                                                              اند. ع کنندگان، آن مال جم، آن ثروت اندوزانندای و نظامیجامعه



91 
 

: یک دسته حکّام مستبدند که با این دعوت نبوی و رسالت الهی مبارزه خواهند کرد 3ی دسته ��

وارد یک جامعه ای شد ، به صورت واقعی ، معنایش این  "لا اله الّا الله  "؛ برای خاطر اینکه تا 

 ت که فرعون از آن جامعه باید برود یا یکی از آحاد عادی مردم شود. اس

، آن کسانی که با مغزهای مردم سر و کار ی دیگر هم احبار و رهبانند: یک طبقه۱ی دسته ��

دهند که موقعیت دارند یا طوری آموزش میدارند. آن کسانی که مردم رو یا در نادانی نگه می

 د. اجتماعی خود را حفظ کنن

 . هب غیر واقعی و مذهب مخالف استپس  یک گروه از مخالفین مذ
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 (۱ی بيستم : فرجام نبوتّ )جلسه

 
 رعد   ی ی مبارکهسوره

دُونَ عَلَيْهِ فِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحتَْمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا یُوقِ ـ   ��

ا ذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَالنَّارِ ابْتِغَاءَ حِليَْة أَوْ متََاع زَبَدٌ مِثْلُهُ کَذَلِكَ یَضْرِبُ اللهُ الحَْقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فيََ

  ��  (  ی رعدسوره ۱۸ی یهآ)   یَنفَعُ النَّاسَ فيََمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کَذَلِكَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمثَْالَ

 : ترجمه

 ;شد جارى سیلابى آنها اندازه به اىرودخانه و درّه هر از و ;)خداوند( از آسمان آبى فرو فرستاد

 دست به براى( ها،ن( و از آنچه )در کورههمچنی) ;کرد حمل کفى خود روى بر سیلاب سپس

 ـ آیدمى وجود به آن مانند هایىکف د،افروزنمى آن بر آتش زندگى، وسایل یا آلات زینت آوردن

 نچهآ ولى شوند،مى پرتاب بیرون به هاکف سرانجام. زندمى مثالى چنین باطل و حقّ براى، خداوند

) زند. مى مثال چنین این خداوند ;مانَد[در زمین مى خالص فلزّ یا آب]=  رساندمى سود مردم به

  ی رعد ( سوره 17ی آیه

..................................................................................................................... 

 اند ؟ ـ آیا زحمات انبیاء هدر رفته است ؟ آیا انبیاء به هدف خود رسیده

 

 .سازی خوبی برای آماده شدن امروز کردندمقدمهانبیاء :  1بحث 

لام و حرف حق دارد و وز دنیا آماده بیشتری برای شنیدن حرف اسبینیم امراینکه میـ   ��

ان ش، خود این گواه است که انبیاء اگرچه شاید بعضیی شنیدن صدای اسلام استجامعه  تشنه

 شدن امروز کردند. سازی خوبی برای آمادهی کار خود را ندیدند ولی مقدمهدر زمان خود نتیجه

موز آی معلمینی هستند که معلمان هر پایه یک قدری سواد به دانشی انبیاء مانند سلسلهسلسله

. اگر چه معلم دهند تا معلم بعد کمی او را بالاتر بروددهند و او را تحویل پایه بالاتر مییاد می

 کند. کلاس اول او را با سواد کامل نکرده ولی کسی او را سرزنش نمی
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 . عاقبت بشر بر نیکی است:  2بحث 

، به سوی منزل خته و خام را با حرکتی طبیعیی نپُ مایه نخواهد ایروردگار علم میپ  ��

 اش یعنی تکامل و تعالی برساند. طبیعی و فطری

ی کمال نهایی خواهد رسید. و این این را پروردگار عالم اراده کرده و مسلّم بشریت به آن نقطه

 ود. رعالم خواه یا ناخواه به سمت ترقّی پیش میها و ؛ جبر تاریخ یعنی این. انسانجبر تاریخ است

د رسانها را به ترقّی میهاست که انسانها به شدت دخیل است و خواست انسانانسانی البته اراده

 و این خواست خواهد بود. 

 . این یک اصلی است از اصول اسلامی که عاقبت بشر بر نیکی است

، ولی در مجموع بشریت به سمت اکام بودند البته شایدپس انبیاء اگر چه شاید به طور موردی ن

 . ترقی پیش رفته است

 شود یا خیر ؟ یا نه ؟ پیروز می :  آیا میتوان گفت حرکت انبیاء عاقبت خوبی دارد 3بحث 

ها وجود داشته باشد همه نهضت هایی که بر اساس دین ، بر اساس اگر دو شرط در نهضت  ��

در طول تاریخ انجام گرفته و انجام خواهد گرفت ، تا ابد موفق خواهد شد و فکر قرآنی و اسلامی ، 

. اگر دو شرط وجود داشته باشد ، اسلام و قرآن و پیروز خواهند شد ؛ احتیاج به معجزه هم نیست

 ؟ دین و افکار قرآنی ، امکان اصلی موفقیّت را خواهند داشت ؛ آن دو شرط چیست

 یروزیدو شرط موفقیت و پ:  ۱بحث 

 : صبر 2: ایمان     1دو شرط موفقیت و پیروزی اسلام و دین و قرآن :    ��

یکی از آن دو شرط ایمان است ، اعتقادی از روی آگاهی است ، باوری است همراه با تعهدپذیری ، 

 قبولی همراه با تلاش و حرکت ؛ 

در نرفتن ، کار را در  شرط دوم عبارت است از صبر ؛ صبر یعنی چی ؟ یعنی مقاومت ، از میدان

 ی حساس و خطرناک رها نکردن . لحظه

 ی آل عمران .سوره  ﴾13۲﴿  إِن کُنتُم مُؤمِنینَ وَلا تَهِنوا وَلا تَحزنَوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ 

  "استعینوا بالصّبر و الصلاة " 
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ی را کنار السلام که معصوم بود نتوانست حاکم طاغوتشاید شما بگویید حضرت امام صادق علیه

 خواهیم این کار را کنیم ؟ ! ، بعد ما میومت را در دست بگیردبزند و حک

نامیدیم این بود که ما که خود را شیعه میبدلیل  پاسخ این است بله دلیل این که ایشان نتوانست

 صبر بودند ، کم ایمان بودند. یا نزدیکان ایشان و یا پیروان بی

ی پروردگار بتواند به م بر خلاف سنّت تاریخ قرار دادهالسلاعلیه خواستید اما صادقآیا شما می

کلیف و ؟ همین دلیل بر این است که قرار نیست همه جا معجزه وارد شود و بجای تحکومت برسد

شود و اگر قرار بود الله با معجزه حل میشاءوییم انعمل ما کار کند و ما راحت بنشینیم و بگ

 . دادن ، معجزه رخ میشود برای معصومی معجزه

 

 تصور اشتباه از صبر:  5بحث 

اع  بنشینیم ببینیم اوضـ ما صبر را هم بد معنا کردیم . ما تصورمان از صبر این است که حالا ��

 شود ؟ دست بذاریم روی دست و صبر کنیم . چگونه می

ذلتّ  است ،اگر بدون فعالیت ، بدون تلاش دست روی دست گذاشتی و نشستی عاقبت بدبختی 

 است ، خواری است ، بی دینی است و بی دنیایی است . 

 معنای صبر ، عاقبت دینداران:  6بحث 

صبر در میدان جنگ یعنی چه ؟ صبر در حل مبارزه یعنی چه ؟ یعنی از مبارزه سست   ��

 .نشدن ، یعنی تلاش را نیمه کاره رها نکردن ، این معنی صبر است

ای ههای فرهنگی و پیشرفت های اقتصادی و پیشرفتلم در راه پیشرفتاگر چنانچه مسلمانان عا 

سیاسی ، این دو عامل را یعنی ایمان و صبر را در خود حفظ کنند و همچنان داشته باشند و در 

پیش بگیرند جامعه ی اسلامی از لحاظ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بر کفّار و دشمنان دین غلبه 

 خواهد کرد. 

ان نکنند که مهر بد نامی ، مهر شکست ، عقب ماندگی ، فقر و ذلتّ به پیشانی اینها مسلمانان گم

 خورده است ، نه .
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های اینان باید سوار باشند و به آنها زور بگویند و از آنها گمان نکنند زورگویان عالم باید بر گرده 

ایمان  ،نیا صبر کنند. اگر جمعیت عظیم مسلمانان در سراسر دکار بکشند ، نه هرگز چنین نیست

 ، حتماً پیروز خواهند بود. داشته باشند

ن چوهای مسلمان و پیرو پیامبران بالاخره موفق و پیروز خواهند بود و گوید ملتبدانید قرآن می

 . فرجام نبوت و قیامشان پیروزی است و ما هم که پیرو آنها هستیم پیروز هستیم

 

 بی ، زندگی طلبطلعافیتدشمن درونی ما ، :  7بحث 

طلبی ، دوری از معارف طلب ، از زیر بار در رفتن و تنبلی ، آسایشطلبی ، زندگیعافیت  ��

کردند و السلام ایشان را یاری نمیی علیهالهی ویژگی کسانی هستند که در زمان حضرت عل

 . ) صکردیمهرگز ما به پیروزی دست پیدا نمی فرماید اگر شما در زمان پیامبر بودیدمیحضرت 

 ( نهج البلاغه   56 یخطبه)(  ۱7۲

ها فرماید چون ما آن روز صبر کردیم در جنگ ، آن روز صبر کردیم در برابر درد زخمحضرت می 

ان و حاضر شدیم از منافع مادی و ، چون آن روز از توی رختخواب بیرون آمدیم و رفتیم در مید

 کسب و کارمان بگذریم برای خدا ، امّا امروز شما حاضر نیستید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=56&npt=9
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 (۱فرجام نبوتّ )  ی بيست و یكم :جلسه

 

 غافر ی ی مبارکهسوره

 ��  ﴾۵۱﴿ الْأشَْهَادُإِنَّا لنََنْصُرُ رسُُلَنَا وَالَّذِینَ آمنَُوا فِي الْحيََاةِ الدُّنْيَا وَیَوْمَ یَقُومُ   ��

اند در زندگى دنیا و روزى که گواهان برپاى  در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانى را که گرویده

 (51کنیم )ایستند قطعا یارى مى مى

 ��   ﴾۵۱﴿ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ الظَّالِميِنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعنَْةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ  ��

دهد و براى آنان لعنت است و برایشان شان سود نمىطلبیان[ روزى که ستمگران را پوزش]هم

 (52) .بدفرجامى آن سراى است

 ��  ﴾۵۳﴿ وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ   ��

 (53) .به میراث نهادیمو قطعا موسى را هدایت دادیم و به فرزندان اسرائیل تورات را 

 ��  ﴾۵۱﴿ هُدًى وذَِکْرَى لِأُولِي الْأَلبَْابِ   ��

 (5۱]که[ رهنمود و یادکردى براى خردمندان است )

................................................................................................................................. 

 با تشریح اینکه پیروزی قطعی است .  21ی جلسهمانند ـ 

 

 تعهّد ایمان به نبوت  ی بيست و دوم :جلسه

 
  انفال  ی ی مبارکهسوره

آوَوْا وَ نَصَرُوا  نَیاللّهِ وَ الَّذ لِيسَب يآمنَُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالهِمِْ وَ أَنْفُسِهِمْ ف نَیإِنَّ الَّذ  ��

 وَ هاجرُِوایُحَتّى  ءيْمِنْ شَ تهِِمْیَما لَكُمْ مِنْ وَلا هاجِرُوایُ آمنَُوا وَ لَمْ  نَیبَعْض وَ الَّذ اءُيهُمْ أَوْلِ أُولئِكَ بَعْضُ

نَ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُو ثاقٌيم نَهُمْيْوَ بَ نَكُمْيْالنَّصْرُ إِلاّ عَلى قَوْم بَ كُمُيْفَعَلَ نِیالدِّ يإِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِ

 ��  ۸۱رٌيصبَ

 ترجمه: 
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آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جان هاى خود در راه خدا جهاد کردند  مانیـ کسانى که ا 72

آوردند و مهاجرت نکردند  مانیو آنها که ا گرند،یکدی ارانینمودند، آنها  ارىیدادند و  اهو آنها که پن

تا هجرت کنند و )تنها( اگر در )حفظ(  دی)دوستى و تعهدى( در برابر آنها ندار تیگونه ولا چیه

 انیجز بر ضد گروهى که م دیکن ارىیطلبند، بر شما است که آنها را  ارىی)خود( از شما  نید

 است. نایب دیکن)ترک مخاصمه( است و خداوند به آنچه عمل مى مانیو آنها پ ماش

 

 برابر آن دارد ؟چه تکالیف و تعهدی عملی در  "اشهد انّ محمّد رسول الله  ":  1بحث 

در بین مباحث نبوت بحثی است که اگر چنانچه مطرح نشود ، مسائل پیرامون نبوت برای   ��

 "الله رسولمحمّدانّاشهد "گوید ، بحث این است که کسی که میداشتما کاربرد عملی نخواهد 

زا هم است و ما باید لچه تکالیف و تعهدی عملی در برابر آن دارد ؟ آیا صرفاً شعار است یا باید عم

 . به تکلیفی عمل کنیم

س که اگر باشد یا نباشد هیچ ای زیبا و مقدّلم مسحیت نقش پاپ مانند یک مجسمهـ درعا 

کند و یک فرد مسیحی با دانستن یا ندانستن اینکه پاپ عملی را برای مسیحیان ایجاد نمی دیتعهّ

 کند. چه کسی هست یا نیست هیج فرقی برایش ایجاد نمی

 

 پذیرفتن نبوت و تعهدات ناشی از این پذیرش:  2بحث 

بی گیری از راه نشود این است که دنبالهتعهدی که انسان معتقد به نبوت برایش ایجاد می  ��

 . کند و عهد قبول کردن مسئولیت به منزل رساندن بار نبی ، را پذیرد

از جهنمّ ایم فلانی نبی است خود را کنند که همین که ما پذیرفتهای مردم خیال مییک عده

 . یم و رفتیم در بهشتبیرون کشید

 آورد. به پیامبر تعهداتی را به بار می ایمان

 . ، مومن نیستآن انسانی که به تعهدات ایمان پایبند نیست
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 این تعهد چیست ؟ :  3بحث 

ن کاره مانده آلی نیمهخواست انجام دهد واین است ببینم آن کاری که پیامبر مییک تذکر  ��

را انجام دهم و به سر منزل مقصود برسانم یا به صورت فردی یا به صورت گروهی ولی در هر حال 

 . توانم ، این دروغ استنمیتوان گفت : نمی

تان زمان خود . اگر شما درسلام گفته استد رسالت ساختن یک دنیایی است به شکلی که اهـ تع

ید که انسانیت از داشتن یک ، دیدکنداسلام گفته زندگی نمی دیدید بشریت به شکلی که

ی شما این است که تلاش کنید که دنیا به شکلی که اسلام ی الهی محروم است پس وظیفهجامعه

 گفته است در بیاید. 

ی الهی اگر کسی ساکت رود به سمت بهشت و جامعهای که دارد میحال در این قافله:  ۱بحث 

 .ی اینکه با پیغمبر باشد بر پیغمبر استنشست این بجا

رود به سمت بهشت و جامعه ی الهی اگر کسی ساکت ای که دارد میحال در این قافله  ��

 السلام می فرماید : . امام علیهنشست این بجای اینکه با پیغمبر باشد بر پیغمبر است

  نایمعنا کان عل کنیو من لم  یالساکت اخوالرّاض

 نوار / کتاب الروضه / ابواب المواعظ والحکم / باب مواعظ امیرالمومنین علیه السلام ( ) البحار الا

 

 شانیباشد ، از ا یبه عمل قوم یهرکس راض "بفعل قوم ٍ فهو منهم  یالله ص : من رضقال رسول

 2شود. یمحسوب م

الرَّاضِی »1۱1 ص : 16الشیعة ج : نقل شده است: وسائل نیالسلام چن هیعل نیالمومن ریاز ام -

 یسک« بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثمُْ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَا بهِِ  یبِفِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِیهِ وَ علََى کلُِّ دَاخِلٍ فِ

که  یباشد مانند آن است که داخل آن قوم است و بر هر کس یراض یکه به عمل قوم و گروه

 نیاز ا ایبه آن عمل. آ تیگناه عمل به آن و دوم گناه رضا یکیاست  داخل باطل باشد دو گناه

به  تمانیو رضا لیروند داستان و تما یریگیو پ لمهایف نیا دنیما با د کردبرداشت  توانیم ثیاحاد

که آنها  ییدهند ما هم در اصل گناههایانجام م لمهایف نیدر ا شگانیپکه هنر ییانجام گناهها
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و آن گناهها در نامه اعمال ما هم  میشویو جزو آنها حساب م میهست کیشر میدهیانجام م

 شود؟ینوشته م

............................................................................................ 

جنگ حق و باطل یک جنگی دارای سه گروه نیست که ما نه حقیم و نه با باطل. اینها خیال 

هراکلوس روم است که اگر با هیچکدام نباشند نه به  -نمی دانم  -جنگ یزد گرد سوم  با   کردند

 خورد نه به دنیای آنها . دین آنها ضربه می
 ما یو برون رود از کربلا رديسرگ                      ما  یگروه هر که ندارد هوا یگفت ا

است بر ما واجب است برویم کمکش این ـ اگر مسلمانی در کشوری دیگر در حال جنگ با کافر 

 . نظر اسلام است

 السلام هستی یا علیه او ؟توانی بفهمی با علی علیهمیچگونه :  5بحث 

 

 کنیم چه شخصیتی را انتخابمی ـ خُب شما ببین بین دو ویژگی شخصیتی که الان بیان  ��

 ؟ کنیدمی

کسی که رفتن با او ، بودن با  تاریخ ؟ حاضریکنید در این زمان و این قطعه از کدام را قبول می

، عمل کردن به فرمان او ؛ دردسر ، مسئولیت ، حرکت ، تلاش دارد با او باشی ؟ حاضری از آن او

کسی که برای انسان پول دارد ، مقام دارد ، راحتی دارد ، عنوان دارد ، نفوذ دارد ، دست قدرتمند 

السلام هم اضری خوشا به حال تو تو در زمان علی علیهدارد ، از او بگذری بخاطر این ؟ اگر ح

 ی علی بودی . بودی ، شیعه

ها ، ها ، مقامها ، پولها ، عیشها ، تنعمّکند به سوی راحتیبینی دلت پرواز میـ اما اگر می

ضه خدا باشد ، بدان خیلی ملاح ها به این و آن ، ولو در راه غیرها ، ناز و فخر فروختنآبرومندی

میرفتی سمت شام و علی را تنها ها خداحافظی نکرده کردی ، شبانه ، یواشکی با همسایهمی

 های موجّه آن زمان این کار را کردند. گذاشتی ، همچنان که خیلی از چهرهمی
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 .ها را ندارد ، مومن حقیقی نیستکسی که این ویژگی:  6بحث 

 

آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ هُمُ الْمُؤمِْنُونَ  نَیاللّهِ وَ الَّذ لِیسَب یا وَ جاهَدُوا فآمَنُوا وَ هاجرَُو نَیوَ الَّذ    ـ  7۱ 

   مٌیحَقّاً لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَر

 

 وآوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند  مانیـ و آنها که ا 7۱

 اى است. ستهیاند، براى آنها آمرزش )و رحمت خدا( و روزى شا قىینمودند، آنان مؤمنان حق ارىی

در بالا ویژگی های مومنین واقعی را قرآن فرموده است و کسی که این ویژگی ها را ندارد ، مومن 

 حقیقی نیست . 
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 ولایت ی بيست و سوم :جلسه

 
  ممتحنه   ی ی مبارکهسوره

تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِليَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وقََدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَا   ��

ءَ ابِيلِي وَابْتِغَمِنَ الحَْقِّ یخُْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمنُِوا بِاللَّهِ ربَِّكُمْ إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَ

كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ مرَْضَاتِي تُسِرُّونَ إِليَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وأََنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفيَْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْهُ منِْ

 ��  ﴾۱﴿ السَّبِيلِ 

ه ک اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید ]به طورى[ اى کسانى که ایمان آورده

با آنها اظهار دوستى کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند ]و[ پیامبر 

اید اگر براى  ]خدا[ و شما را ]از مکه[ بیرون مى کنند که ]چرا[ به خدا پروردگارتان ایمان آورده

ه دوستى برقرار اید ]شما[ پنهانى با آنان رابط جهاد در راه من و طلب خشنودى من بیرون آمده

کنید در حالى که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما مى 

 (1چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است )

......................................................................................................................................... 

گویند اگر ولایت نداشته باشی ، هر چه نماز و شود که چرا میی این بحث مشخص میدر سایه

 . روزه هم باشد ، نماز و روزه نیست

ث ی بحی ولایت در واقع تتمّه و خاتمه. مسئلهی جدا از نبوت نیستی ولایت یک مسئلهمسئله

 ماند. یم دید که اگر ولایت نباشد نبوّت هم ناقص می. حالا خواهنبوّت است

 

 .ی آدم سازی ، جامعه و نظام اسلامی استاین کارخانه:  1بحث 

آید یک گوشه بنشیند و یک یکی افراد را اصلاح کند و با نصیحت و ـ گفتیم پیامبر نمی  ��

ازد اندسازی راه می آدم یآید یک کارخانهپند یکی یکی از آن طرف آدم بیارد این طرف . بلکه می

 کند. که هزار هزار آدم را اصلاح  می

 . ی آدم سازی ، جامعه و نظام اسلامی استاین کارخانه
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کند ، که در رأس آن جامعه خدا حکومت میای ، آن تمدنّی یعنی آن جامعهی اسلامی ـ جامعه

شود ، عزل و نصب را عه جاری می، حدود الهی در آن جامقوانین آن جامعه ، قوانین خدایی است 

 کند. خدا می

کند پیامبر بود. کسی که کند . نائب خدا که عملاً حکومت میدر رأس آن جامعه خدا حکومت می

کرد، کرد ، افراد را که جعل میکرد و اجرا میکرد و وضع میکرد و درست میقررات را ابلاغ میم

 پیامبر بود.  کرد ،ردم را وادار به اجرای قوانین میم

تاد به نماز؛ پیامبر فرمان جهاد ایسمسجدی که پیغمبر خدا در آنجا می ر هماند:  2بحث 

 دادند.می

ی پس از یز از خداست ، نماز جماعت و خطبهی اسلامی که همه چدر یک چنین جامعه  ��

تاد ایسا میمسجدی که پیغمبر خدا در آنج . در هماننماز جماعت با سرود میدان جنگ یکی است

ر همان مسجد عَلم د، کردداد و تزکیه و تعلیم میکرد و درس میبه نماز ، برای مردم صحبت می

، دشمن فلان جا را گیر  "انطلقوا علی اسم الله  "فرمود ایستاد می، پیغمبر میآوردندجهاد را می

ن مسجد ؛ در همیکرد در همین مسجد پیامبر حد جاری میبیاورید ، فلان کار را کنید. 

شد. در یمی کار و اقتصاد پیامبر تشکیل شد. در همین مسجد ادارهدادگستری پیغمبر تشکیل می

دنیا بود و هم  شد . هم درس بود ، هم نماز بود ، هم نیایش بود ، همهمین مسجد زکات جمع می

 . ی اسلامی است. این جامعهآخرت

خواهد تواند خوب باشد ، شما دلت میاگر هم بخواهد نمیاسلامی ، آدم  ی غیردر جامعه:  3بحث 

 توانیمتدیّن باشی ولی نمی

خواهد تواند خوب باشد ، شما دلت میاسلامی ، آدم اگر هم بخواهد نمی ی غیردر جامعهـ   ��

شود. زن دلش بینی که نمیخواهد ربا ندهی و نخوری می. دلت میتوانیمتدیّن باشی ولی نمی

ی عوامل و دهد. همهاند محیط او را تحت فشار قرار میتود عفت خود را حفظ کند نمیخواهمی

 . کندها انسان را از خدا دور میانگیزه
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  ی اسلامیهای جامعهویژگی : ۱بحث 

اندازد. بازارش ، الاست. همه چیز تو را یاد خدا میی بی اسلامی عکس قضیهـ در جامعه  ��

 اندازد. ، خویشاوندانش ، خانواده ، جوان ، همه و همه تو را یاد خدا میمسجدش ، دارالحکمه 

کرد با همان رهبری که پیامبر اکرم سال ادامه پیدا می 50ی اسلامی زمان پیغمبر اکرم اگر جامعه

 ، همه منافقین تبدیل می شدند به مومنین. معیّن کرده بود

 

 خواهد ؟آیا یک جامعه تشکیلات نمی:  5بحث 

د ، آیا شوآورد؛ ابتدایی که دعوت پیغمبر شروع میابتدای کار که پیامبر فکر اسلامی را می  ��

 ای که این؟ عدهخواهد؟ آیا یک جامعه تشکیلات نمیتواند جامعه را اداره کندپیغمبر یک تنه می

 ؟ خواهدتشکیلات را اداره بکنند نمی

یشان از هاولی حل بشود و پیغمبر هم در بیشتر فعالیتدانیم که اکثر کارها باید با وسایل معممی

 .اسباب معمولی استفاده باید بکنند

اید سازی بسازد ب، بتواند کارخانه و جامعه انسانپیغمبر برای اینکه بتواند اهداف خود را پیش برود

جان و مال  ، کسانی که از اعماق قلب حاضر باشند، دارای ایمان راسخجمع به هم پیوسته و متّحد

 .، داشته باشدخود را قدا کنند

 ، با روشنگری نیاز بهای را نیاز دارد. پس پیامبر ابتدا با موعظهپیامبر ، اوّل کار یک چنین جامعه

 چنین جمعی دارند. 

 پس ولایت در قرآن یعنی به هم پیوستگی ، هم جبهگی و اتصال شدید:  6بحث 

یوستگی ، هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که پس ولایت در قرآن یعنی به هم پ  ��

، برای یک مقصود حرکت و تلاش دارند، در یک راه قدم برمیانددارای یک فکر و جویای یک هدف

 . یک فکر و عقیده را قبول دارند ،کنندمی

ای ههای دیگر و قطبهر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از جبهه

دیگر خودشان را جدا و کنار نگه دارند چرا ؟ برای اینکه از بین نروند و هضم نشوند. این را در 
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 واقعاً نباید دوستی ما با دیگران ی رحم نیز باید بشود.گویند ولایت . ) البته رعایت صلهقرآن می

 که دین و اهداف آنکه دین رو قبول ندارند یا اهداف دین رو قبول ندارند بیشتر از کسانی باشند 

 ،اگر دوستی ما با غیر دینداران یا کسانی که اهداف دین را قبول ندارند بیشتر باشد را قبول دارند.

خودتان در خود دقت کنید حداقل این است که ادبیات صحبت شما شبیه آنها شده است یا 

 ( آید. خاطراتی که با آنها دارید را بیشتر یادتان می

ما برای خدا در جنگ برادران ، عموها ، پدران که کافر بودند  :فرمایدالسلام میحضرت علی علیه 

 . کشتیمو با ما سر جنگ داشتند را می

 فکر بیگانه اند . مدو غیر برادر همفکر آشنا هستند ولی دو برادر ناه

 شد دل آنها با شما نرم شوددوستی شما با کافران باعث نمی: 7بحث 

له ما نوشتند که بپیامبر علاوه که در جنگ با پیامبر بودند به کافران نامه می برخی از یاران  ��

 ، کافران با آنها کاری نداشته باشند. دلمون با شماست تا اگر پیامبر در جنگ شکست خورد

 . حاطب ابن ابی بلتعه یکی از آنهاست

. حتی تسلط آنها و ا نرم شودشد دل آنها با شم: دوستی شما با کافران باعث نمی فرمایدقرآن می

 شود. درخواست آنها از شما بیشتر می

کَفرَُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُِوا عَدُوِّی وَعدَُوَّکُمْ أوَْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ 

اکُمْ أَنْ تُؤمِْنُوا بِاللَّهِ ربَِّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ خرََجْتُمْ جِهَادًا فِی سَبِیلِی وَابْتغِاَءَ الْحَقِّ یُخرِْجُونَ الرَّسُولَ وإَِیَّ

 کُمْ فَقَدْ ضَلَّ سوََاءَمَرْضَاتِی تُسرُِّونَ إِلَیْهِمْ بِالمَْوَدَّةِ وأََنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ومََنْ یَفْعَلْهُ مِنْ

 ﴾1﴿ سَّبِیلِ ال

اید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگیرید ]به طورى[ که  اى کسانى که ایمان آورده

با آنها اظهار دوستى کنید و حال آنکه قطعا به آن حقیقت که براى شما آمده کافرند ]و[ پیامبر 

اید اگر براى ن آوردهکنند که ]چرا[ به خدا پروردگارتان ایما]خدا[ و شما را ]از مکه[ بیرون مى

اید ]شما[ پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار جهاد در راه من و طلب خشنودى من بیرون آمده

کنید در حالى که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم و هر کس از شما مى

 (1) .چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است

 ﴾2﴿ کُمْ یکَوُنُوا لکَُمْ أَعْدَاءً وَیبَْسُطُوا إِلَیکُْمْ أَیْدیَِهُمْ وَأَلسِْنَتَهُمْ باِلسُّوءِ وَودَُّوا لَوْ تَکْفرُُونَ إِنْ یَثْقَفُو
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یابند دشمن شما باشند و بر شما به بدى دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که  اگر بر شما دست

 (2کافر شوید )

 ی است برای شما یعنیالسلام الگویدر زندگی حضرت ابراهیم علیه مایدفروقتی قرآن می: 8بحث 

 ل ایشان رفتار کنید.شما باید مث

 ی است برای شما یعنیالسلام الگویماید در زندگی حضرت ابراهیم علیهفروقتی قرآن میـ   ��

 ل ایشان رفتار کنید. شما باید مث

 . خویشان کافر خود بوده است یک نمونه رفتار حضرت ابراهیم در مورد برخورد او با

 ۱ آیه الممتحنة سوره مبارکه

ن قَد کانَت لکَُم أُسوَةٌ حسََنَةٌ فی إبِراهیمَ واَلَّذینَ مَعَهُ إِذ قالوا لِقَومِهِم إنِّا برَُآءُ مِنکُم ومَِمّا تَعبُدونَ مِ

لَ إبِراهیمَ وقَ إِلّا وَحدَهُ بِاللَّهِ تُؤمنِوا ٰ  ضاءُ أبََدًا حَتّىدونِ اللَّهِ کَفرَنا بکُِم وبََدا بیَنَنا وبََینَکُمُ العَداوَةُ وَالبَغ

 کَ وَإِلَی أنَبَنا وَإِلَیکَ توَکََّلنا عَلَیکَ ربََّنا ٰ  لِأبَیهِ لَأَستَغفِرَنَّ لَکَ ومَا أَملِکُ لَکَ مِنَ اللَّهِ منِ شَیءٍ 

 ﴾۱﴿المَصیرُ

با او بودند وجود داشت، در آن هنگامی  برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که

پرستید بیزاریم؛ ما نسبت به ما از شما و آنچه غیر از خدا می»که به قوم )مشرک( خود گفتند: 

شما کافریم؛ و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است؛ تا آن زمان که به 

پدرش ]= عمویش آزر[ گفت )و وعده داد( جز آن سخن ابراهیم که به -خدای یگانه ایمان بیاورید! 

کنم، و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم )و که برای تو آمرزش طلب می

 اختیاری ندارم(!

 !پروردگارا! ما بر تو توکّل کردیم و به سوی تو بازگشتیم، و همه فرجامها بسوی تو است -

 

 امثال عمر سعد جرأت پیدا نمی کردند.اگر شما سیاه لشکرها نبودید ،  :۲بحث 

امام سجّاد علیه السلام گفتند : ما در کربلا نه تیری انداختیم نه سنگی انداختیم  ای بهـ عده ��

 نه شمشیری زدیم فقط در سپاه دشمن بودیم . 
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 سعد، امثال عمر دامام سجاد علیه السلام : شما هم گناهکارید زیرا اگر شما سیاه لشکرها نبودی

 کردند. جرأت پیدا نمی

 

 ی بيست و چهارم : پيوندهای امت اسلاميجلسه

 

مْ وَلَّهُمْ منِْكُیاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تتََّخِذُوا اليَْهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یتََـ   ��

    مائدهمبارکه ی  سوره ی     ��    ﴾۵۱﴿یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِميِنَ فَإِنَّهُ منِْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

اید یهود و نصارى را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضى از آنان  اى کسانى که ایمان آورده

دوستان بعضى دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه 

 (51نماید )نمى  ستمگران را راه

 نْفَتَرَى الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فيِهِمْ یَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَ  ��

 ��  ﴾۵۱﴿ یَأْتِيَ بِالْفتَْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عنِْدهِِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

ند گویرزند مىوبینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در ]دوستى[ با آنان شتاب مى مى 

خدا از جانب خود فتح ]منظور[ یا امر دیگرى را  ترسیم به ما حادثه ناگوارى برسد امید استمى

 (52دند )اند پشیمان گر پیش آورد تا ]در نتیجه آنان[ از آنچه در دل خود نهفته داشته

 

 کار متقن یعنی چی ؟ :1بحث 

کند آن را در حدیثی از پیامبر اکرم هست که : خدا رحمت کند کسی را که هرکاری میـ  ��

، فکر احتمالات را هم در کار محکم و متقن انجام دهد. یعنی علاوه بر اینکه محکم کاری کند

 هاید ، برق رفت چه کند و احتمالبدهد مثلاً فکر کند اگر در برنامه میکروفن خراب شد چه کن

 دیگر . 
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 برای ایجاد دوستی و ولایت نیاز به تشکیلات و ارتباطات درونی و خارجی دارد. :2بحث 

ای اسلامی بخواهد برسد به آن دوستی و ولایت که در قسمت بالا گفتیم یعنی ـ اگر جامعه  ��

 کند.  پیوند عمیق قلبی با همفکران خود باید دو جهت را مراعات

ی اسلامی و یک جهت ارتباطات خارجی است ، در داخل جامعهستیک جهت ، ارتباطات داخلی

 ی اسلامی با جوامع دیگر. ی عالم اسلام و امّت اسلام و جامعهیعنی رابطه

 ی روابط داخلدر زمینه :3بحث 

ر شدند ابتدا باید ی روابط داخل جوامع اسلامی اگر دو گروه مسلمان با هم درگیـ در زمینه  ��

ی نشد یا یکی حرف ناحقی یا مطالبه سعی کرد آنها را آشتی داد ولی اگر یکی حاضر به آشتی

گر و زورگو بایستد و او را سرجای خود بنشانند. این شت باید کل علم اسلام علیه طغیانناحقی دا

 . در زمینه روابط داخلی اسلامی

  ی روابط خارجی در زمینه :۱بحث 

 ی روابط خارجی . ـ اما در زمینه  ��

ط یا تأثیر فکری یا زورگویی در زمینه باید عالم اسلامی جوری تلاش کند تا یک ذره تحت تسلّ 

 دشمنان اسلام قرار نگیرد. باید سیاست مستقل داشته باشد. 

ی ههای جامعالسلام سکهالسلام یا امام باقر علیهداستانی هست که در زمان امام صادق علیه

شما  ها یک تهدیدی کردند امام در حین ناباوری برای من وآوردند. بعد رومیاسلامی را از روم می

 کنند وم درهم یا یک درهم و دو درهمش میبه دستگاه خلافت یاد داد که بله سکه را اینگونه نی

 لام است. ( الس) این داستان مربوط به زمان امام باقر علیهکنند برای نقره . ریزی میقالب

 ها . ومتدادند به حکنگونه را امامان روی خوش نشان مییکی دو مورد استثنائی ای

 ی استثماری باشد مانند قرارداد تنباکو و کمپانی رژی نباشد. ی بین عالم اسلامی مثل رابطهرابطه
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 البته منظور ما انزوای سیاسی نیست :  5بحث 

ا آنها دارد . رابطه بست بلکه با استثمار و زورگویی مخالفیمالبته منظور ما انزوای سیاسی نی  ��

ولی ولایت با آنها ندارد. آن جوری نیست که اگر خواستند بتوانند عالم اسلامی را تحت تأثیر قرار 

 دهند. 

 ی اسلامی بخواهد به آن اهدافی که دارد برسداگر جامعه:  6بحث 

ی که دارد برسد ، در سیستم پیچیده فیی اسلامی بخواهد به آن اهدااگر جامعه  ��

داری قوانین الهی را پیاده کند ، نیرو های در آن پراکنده نشود نیاز دارد به یک مرکز جامعه

 قدرتمند متصل به وحی یا مورد توصیه وحی و در زمان غیبت مورد توصیه احادیث و قرآن . 

، مخالفین اسلام را سر دود الهی را اجرا کند، ح، روابط را تنظیم کندخر را بزندآتا این منبع حرف 

 ، از پراکندگی و اختلاف جلوگیری کند. جایشان بنشاند

 در روابط خارجی خیال نکنید دوستی با دشمنان دین به سود شماست. :   7بحث 

 

عْضُهُمْ أوَْلِیَاءُ بَعْضٍ ومََنْ یَتوََلَّهُمْ مِنکُْمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخذُِوا الْیَهوُدَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیَاءَ بَـ   ��

 ﴾51﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

اید یهود و نصارى را دوستان ]خود[ مگیرید ]که[ بعضى از آنان دوستان اى کسانى که ایمان آورده

به دوستى گیرد از آنان خواهد بود آرى خدا گروه ستمگران  بعضى دیگرند و هر کس از شما آنها را

 (51نماید )را راه نمى 

 یَأْتِیَ نْفَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُساَرِعُونَ فِیهِمْ یَقوُلُونَ نَخْشَى أَنْ تُصیِبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَ

 ﴾52﴿ صْبِحُوا عَلَى مَا أَسرَُّوا فِی أَنْفسُِهِمْ نَادِمِینَبِالْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُ

 گویندورزند مىبینى کسانى که در دلهایشان بیمارى است در ]دوستى[ با آنان شتاب مىمى

خدا از جانب خود فتح ]منظور[ یا امر دیگرى را  ترسیم به ما حادثه ناگوارى برسد امید استمى

 (52) .اند پشیمان گردند آنان[ از آنچه در دل خود نهفته داشته پیش آورد تا ]در نتیجه
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 آورد. اگر دین خدا را یاری نکنید خدا قوم دیگری را بجای شما می:  8بحث 

 

ذِلَّةٍ حِبُّونَهُ أَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فسََوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُـ   ��

للَّهِ فَضْلُ اعَلَى الْمُؤمِْنِینَ أَعِزَّةٍ علََى الکْاَفِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخاَفُونَ لوَْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ 

 ﴾5۱﴿ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

ا از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى ]دیگر[ را اید هر کس از شم اى کسانى که ایمان آورده

آورد که آنان را دوست مى دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر مى

ترسند این فضل کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمىکافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى

 (5۱هد و خدا گشایشگر داناست )دخداست آن را به هر که بخواهد مى
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 بهشت ولایت جلسه ی بيست و پنجم :

 

الْمُنکَْرِ وَلِلَّهِ الَّذِینَ إِنْ مکََّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعرُْوفِ ونَهََوْا عَنِ   ��

 حج مبارکه ی  سوره ی    �� ﴾۱1﴿ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 

دهند و به دارند و زکات مىهمان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مى

 .دارند و فرجام همه کارها از آن خداستدارند و از کارهاى ناپسند باز مىمى کارهاى پسندیده وا

(۱1) 

 

 از کجا بفهمیم با ائمه هستیم یا نه ؟ : 1بحث 

. اگر که از نظر فکری و عمل به معصوم و ولی خدا شبیه است دارای ولایت است یدفر  ��

دوستی او دوستی ولی ، و دشمن او دشمن ولی باشد او نیز به قدر نزدیکی به ولی دارای ولایت 

 . است

 ویژگی جامعه دارای ولی: 2بحث 

ص باشد و ولی الهام امعه مشخی دارای ولایت است که ولی در آن جیک جامعه در صورت  ��

 . ی جامعه پیرو آنها باشد. همههای آن جامعه باشدها ، و فعالیتی نیروها ، نشاطبخش همه

کند. همه به او ها او تعیین میی قانونهد و همهدها را او میی فرمانولی مرکزی باشد که همه

 امعه را او هدایت کند. ، ماشین جکنند. موتور زندگی را او در جامعه روشن کندنگاه می

 فقیه به عنوان ولی استبعد از امام معصوم : 3بحث 

اطهار فقهای اسلام ی خود ائمه، طبق فرمودهه به عنوان ولی استبعد از امام معصوم ک ��

 منصب ولایت جامعه را دارند. 

دینه، مخالفاً علی هواه، فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً ل(: »السلام لیهع مام صادق )ا

هر کدام از فقها که صیانت نفس دارد، از دینش محافظت  -« فللعوام این یقلدوه مطیع لامر مولاه،
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 کند،می اطاعت را( ی معصومینکند و امر مولای خود )ائمهنماید، با هوای نفس مخالفت میمی

 (131 ص ،27 ج الشیعه، وسائل. )کنند تقلید او از که است مردم بر پس

حضرت امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف: و اما الحوداث الواقعه، فارجعوا الی رواة  –د 

و اما در حوداث اتفاقیه، پس رجوع کنید  -« و انا حجت الله علیهم فانهم حجت الله علیکم حدیثنا،

ما و من حجت خدا اند بر شی من حجتبه راویان حدیث ما )فقها و مجتهدین(، که آنان از ناحیه

 (181، ص 53هستم بر آنان. )بحار الانوار، ج 

 ه ای که استعداد ها در آن خشکجامعه ی بدون ولایت یعنی جامع : ۱بحث  

، نیروها در آن شوندای که استعدادها در آن خشک میهی بدون ولایت یعنی جامعجامعه  ��

ند یک عده فردا ، سردرگمی گیردشمن می وز تصمیم برای مقابله با، یک عده امرشودپراکنده می

 شود.شود ، جامعه بی نور میآید ، جامعه پر دود میپیش می
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 (۱در پيرامون ولایت ) ی بيست و ششم :جلسه

 

أَهْلِها وَ إِذا حكََمتُْمْ بيَْنَ النَّاسِ أَنْ تَحكُْمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  ؤَدُّوا الْأَماناتِ إِليإِنَّ اللَّهَ یَأْمرُُکُمْ أَنْ تُ  �� 

 نساء  مبارکه ی  سوره ی    �� ۵۷  نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعاً بَصيراً 

نش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبا

می کنید ، به عدالت داوری کنید! خداوند ، اندرزهای خوبی به شما می دهد! خداوند ، شنوا و 

 .بیناست

دُّوهُ ءٍ فَرُشَيْ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فيیا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ   ��

 ��  ۵۹    إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ اليَْوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً 

عت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر ] ای کسانی که ایمان آورده اید! اطا

، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید ) و از آنها اوصیای پیامبر [ را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید

داوری بطلبید ( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این ) کار ( برای شما بهتر ، و عاقبت و 

 .استپایانش نیکوتر 

 

 روش استنباط از آیات قرآن:  1بحث 

ـ در استنباط از آیات قرآن نباید اینجور باشد که از یکی از اصول مکتب ما یک استنتاجی   ��

 بکنیم که ضد آن از اصل دیگری استنتاج می شود .

 کند.ی مأمور اجرا میخدا بوسیله:  2بحث 

ولی برای اجرای آن خدا  "الاّ لله  ان الحکم "درست است که حکم فقط برای خداست ـ   ��

 . شود و نیاز به مأموری برای اجرا استمستقیماً با مردم وارد نمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=58
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=58
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
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 ی نمازمعنای اقامه:  3بحث 

ر جامعه زنده بشود ، جامعه ی نماز در یک جامعه ، معنایش این است که روح نماز داقامهـ  ��

ای که در تمام گوشه نمازخوان ، یعنی آن جامعه یامعهدانید که جی نمازخوان شود ؛ و میجامعه

ای که ذکر و دانید که جامعهزند و میدر کنارهایش ، ذکر خدا و یاد خدا ، به طور کامل موج می

، هیچ خیانتی ، هیچ ، هیچ جنایتی گیردای انجام نمیا در آن باشد در این جامعه فاجعهیاد خد

 یرد. گعه انجام نمیانسانی در این جام هایلگدی به ارزش

ه کارِ مردم ، برای خدا انجام گیری خداست ، در این جامعه ، همگیری ، جهتدر این جامعه جهت

 گیرد. می

 برای اینکه بعد از امام مشروع باشد.  -فقیه  –های ولی ویژگی:  ۱بحث 

خاصی ولیّ های های خاصی و معیارالسلام بخاطر ویژگیاگر قبول داشته باشی علی علیه  ��

 السلاما نبود حق ندارد جانشین علی علیهها و معیاره، پس اگر کسی در او این ویژگیستشده ا

 الأمر شیعی باشد. ، حق ندارد اولیولایت شیعه باشدباشد . حق ندارد 

 

 طرز تفکّر ما و اهل سنّت:  5بحث 

 الأمر منکم . د اولیـ بین طرز تفکّر ما و اهل سنّت یک اختلاف اساسی است در مور  ��

الأمر منکم هست و و فرمانرانی برسد ، او همان اولیگویند هر کسی به مقام فرمانروایی آنها می

 باید از او پیروی کرد. 
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 (۱در پيرامون ولایت ): ی بيست و هفتم جلسه

 

 نحلمبارکه ی سوره ی   �� ۹۷مِيالرَّجِ طانِيْفَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّ  ��

 ��  ۹۹تَوکََّلُونَیَآمنَُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ  نَیلَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِ سَيْإِنَّهُ لَ ��

 ��  ۱۰۰همُْ بِهِ مُشْرکُِونَ نَیوَ الَّذِ تَوَلَّوْنَهُیَ نَیإِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِ ��

 : رجمهت 

 رانده شده، به خدا پناه بر. طانیخوانى، از شرّ شمى ـ هنگامى که قرآن ۲8

ـ  100کنند، تسلطى ندارد. دارند و بر پروردگارشان توکل مى مانیـ چرا که او، بر کسانى که ا ۲۲ 

 اند، و آنها که نسبت به او =]خد[دهیتسلط او تنها بر کسانى است که او را به سرپرستى خود برگز

 (. نهندگردن مى طانین شو به فرما ورزند )یم شرک

............................................................................................. 

ـ مطلب امروز این است که اگر کسی ولایت خدا را نپذیرد و زیر فرمان خدا نرود و زیر فرمان 

کار اسمش چیست؟ ثالثاً این عمل ود ، اولاً خود این چه حکمی دارد؟ ثانیاً این غیرخدا بر

 ؟ اش چیستنتیجه

 ، در ولایت طاغوت است کسی که در ولایت خدا نیست:  1بحث 

، کسی که در ولایت کندیت خدا را ولایت طاغوت معرفی میدر قرآن هر ولایتی غیر از ولاـ   ��

  .خدا نیست ، در ولایت طاغوت است

 

 ی طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر رفتن از آن محدوده، یعنی سرکشی کردن طاغوت:  2بحث 

  .ی طبیعی و فطری زندگی انسان فراتر رفتنکردن ، از آن محدودهیعنی سرکشی طاغوت  ��

 ،ها باید با آیین خدا زندگی کنند، این یک امر فطری طبیعی و مطابق با سرشت انسان استانسان

فی روی آنها انجام بدهد که اینها با ، تصرّ، کاری با آنها بکندردها را جوری بار بیاواگر کسی انسان
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 ، برای. انسان باید دائماً در جهد و جدّ و تلاش باشدآیین غیر خدا زندگی کنند ، این طاغوت است

 ، به، به عدم تلاش کردناینکه وجود خود را به ثمر برساند. هر عاملی که انسان را به عدم جدیّت

 . ، او طاغوت است، تشویق و ترغیب کند، به عافیت طلبیطلبیه راحت، بتنبلی

 .و نقره است گاهی قانون است است ، گاهی جاندار است ، گاهی طلاگاهی طاغوت انسان 

، به انحطاط و ظلم و فساد سوق دهد بار بکشاندانگیز ، شرارت هر چه که انسان را به کارهای فساد

کند که خود انسان اگر دقت کند از این حالت ستی می. انسان را دچار پَاو طاغوت و شیطان است

 آید. ها بدش میستی و سرسپردگی در مسیر بدیپَ

 

 کار شیاطین:  3بحث 

طانی و منافع شخصی خودشان سوق های شییاطین انسان را به سمت تعمیم هدفـ ش  ��

 دهند.  می

ت الهی کوشند در ولایاند و کسانی که مییرفتهطش را پذو تسلط شیطان بر کسانی است که تسلّ

 ی نحل سوره  ۲۲آیه ی    .وارد شوند شیطان تسلّطی بر آنها ندارد

 .  تَوَکَّلُونَیَآمَنُوا وَ علَى ربَِّهِمْ  نَیلَهُ سُلطْانٌ عَلَى الَّذِ سَیْإِنَّهُ لَ

 

 ؟ شودکسی میچه غفران الهی نصیب :  ۱بحث 

های خود را جبران کاریمهای روحی خود را ، کَشود که زخمکسی می غفران الهی نصیب  ��

 کند. 

 هر چه بیشتر از مسیر بیشتر منحرف شده اید باید به همان تناسب تلاشتان بیشتر باشد. 
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 مصادیق پیروی از شیطان: 5بحث 

ها اینوابستگی به تجمّلات ، چشم و هم چشمی و دنیا گرایی ، پوز دادن برای دیگران خود   ��

بیند چقدر راحت بندها میاین  زاز مصادیق پیروی از شیطان است که انسان با رها کردن خود ا

 بینی هیچ قید و بندی دست و پای او را نبسته در راه خدا. شود و میمی

 

 عملکرد شیطان: 6بحث 

 تعهد شیطان این است که قانونی بگذارد برای انسان که این قانون خلاف فطرت اسـ   ��

 رساند. خلافی راهی است که انسان را به سر منزل طبیعی خود می

 رُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یتََّخِذِوَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأمَُنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیبَُتِّکُنَّ آذانَ الْأنَْعامِ وَ لَآمُرنََّهُمْ فَلَیُغَیِّ

 نساء    11۲      الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسرْاناً مُبیناً

دهم که ) اعمال خرافی ! و به آنان دستور می سازم! و به آرزوها سرگرم می کنمو آنها را گمراه می

! ) و فطرت  ، و آفرینشِ پاک خدایی را تغییر دهندشکافندو ( گوش چهارپایان را ب انجام دهند

و هر کس ، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند ، زیانِ « توحید را به شرک بیالایند! ( 

 .آشکاری کرده است

وَ مَنْ یَتَّخِذِ  ." و هر کس ، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند ، زیانِ آشکاری کرده استـ 

 .  " انَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسرْاناً مُبیناًالشَّیْط
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 ( ) هجرت (۳ی بيست و هشتم : در پيرامون ولایت )جلسه

 

لْأَرْضِ مُراغَماً کثَيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بيَْتِهِ مُهاجِراً إِلَي سَبيلِ اللَّهِ یَجِدْ فِي ا وَ منَْ یُهاجِرْ في  �� 

                          ��  ۱۰۰  اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَي اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً

 اء نس ی مبارکهی سوره

یابد. و هر ای در زمین می، جاهای امنِ فراوان و گستردهکسی که در راه خدا هجرت کندترجمه : 

کس بعنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او ، از خانه خود بیرون رود ، سپس مرگش فرا رسد ، 

 .پاداش او بر خداست و خداوند ، آمرزنده و مهربان است

 

 هجرت یعنی ؟ : 1بحث 

ها ی نیرورود ، یک جایی همههدر میت یعنی اگر دیدیم یک جایی انرژی ما دارد هجر  ��

 تالله و از آنجا هجربه زیر ولایت کند از آنجا برویمبدی دارند و شیطان دارد حکومت میاتفاق بر 

 ی پر میمنت الهی . کنیم به و برویم تحت سایه

ق زندگی انسان ، یک عامل غیر الهی ، باید هجرت کرد از آنجایی که بر سراسر آفاق و مناط

، فکر انسان و روحیه کند؛ جسم انسان را یک عامل غیر الهی دارد اداره میمشغول فرمانروایی است

ی کشاند؛ و انسان در قبضهل غیر الهی به این سو و آن سو میو عواطف و احساسات جامعه عام

 کند.مل طاغوتی و شیطانی زندگی میاین چنین عوا

 

 های کافرویژگی: 2ث بح

گوید خدا  وجود ندارد ، قرآن دروغ کافر فقط آن کسی نیست که راست و صاف و صریح می  ��

 . . بله این کافر ظاهر استاست و پیامبر افسانه است

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=100
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=100
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ند کدر اختیار اوست را کفران نعمت میهای عظیمی که ولی کافر بدتر از آن کسی است که نعمت

را که تحت ی کسانی کند ، نه فقط خود را بلکه همهاش استفاده میحی، در غیر مجاری صحی

 . کشاند به سمت جهنّم . ولایت طاغوت چنین چیزی استاختیار او هستند را می

گویند خدا را قبول دارند ولی با تور نامرئی مردم را ها هم همینطور هستند به ظاهر میبعضی نظام

ند و ... کآزاد بی و بند باری بودن در مسائل حجاب را ترویج میبه سمت سستی ، تنبلی و به اسم 

گوید من خدا را قبول دارم ولی چه قبول خواند و مید ولی حاکم آن نماز میدهنسوق می

 داشتنی . 

شاه ،  کنند الحمدللهکند و مردم هم به خیال خود فکر میزنی هم شرکت میو گاهاً هم در سینه

 . خوبی داریم

 تگیر علمی و اکتشافاهای چشمهارم که در کشورهای اسلامی پیشرفتچهای سوم و قرن درمثلاً 

گیری در پزشکی و صنعت برای مسلمانان حاصل شد باعث های چشمعلمی زیاد شد و موفقیت

دهند و اسلام در حال مردم خیال کنند به به چه حکّامی دارند کشورهای اسلامی را پیشرفت می

جا غافل که بزرگترین ضربه همین دوران یعنی کنارگذاشتن هست ولی از همه گسترش و پیشرفت

 شود.و داده ، دارد به اسلام  وارد میولی الهی از مسئولیتی که خدا به ا

ی اسلامی را حفظ کند و پوشالی های زیبا علمی نتوانست اساس جامعهدر چند قرن بعد پایه 

ها را حفظ هایی تربیت نشدند تا همان پیشرفتهای آنها ظاهر شد و انسانبودن پیشرفت

 رسند. کنند و به سعادت میکردند دارند پیشرفت میکنند.مردمی بودند که فکر می

 های علمی؛ اینها با پیشرفت در زمینهاست ـ الان نیز در تمدن ننگین معاصر غرب هم همین طور

رویم ولی هر روز ت سعادت پیش میه سمکنند که بله مردم داریم ب، طوری به مردم تلقین می

 روند. د اخلاقی و گسست خانوادگی پیش میبیشتر از دیروز دارند به سمت فسا

 ی طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا . فاصله

 



118 
 

 ما نیز باید هجرت کنیم ؟ ! : 3بحث 

 ملکتتوانند بهانه بیاورند که ما چون در مای باید برای دین خود هجرت کنند و نمیعده ـ ��

حت بودیم و مستضعف و ت " مسُْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرضِْ  "فاسدی بودیم ، نتوانستیم گناه نکنیم و ما 

 . خُب خطاب به آنهاست که هجرت کنید. فشار بودیم 

وا أَلَمْ ضْعَفِینَ فیِ الْأَرْضِ قاَلُقَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قَالُوا کُنَّا مسُْتَ ظَالِمِی أَنْفسُِهِمْ تَوفََّاهُمُ الْمَلَائکَِةُ إِنَّ الَّذِینَ 

 نساء  .﴾۲7﴿تکَُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فتَُهَاجرُِوا فِیهَا فَأُولَئِکَ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا 

ر چه گویند دگیرند مىاند ]وقتى[ فرشتگان جانشان را مىکسانى که بر خویشتن ستمکار بوده

گویند مگر زمین خدا وسیع نبود دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم مىپاسخ مى ]حال[ بودید

 نساء  ۲7. تا در آن مهاجرت کنید پس آنان جایگاهشان دوزخ است و ]دوزخ[ بد سرانجامى است

 ـ ولی استثناء برای عذر هجرت نکردن هست و آنها هم کسانی که واقعاً نتوانستند مانند. 

 ﴾ نساء۲8﴿ تَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّساَءِ واَلْوِلْدَانِ لَا یسَْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًاإِلَّا المُْسْ

 (۲8جویى نتوانند و راهى نیابند )مگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستى که چاره

 ﴾ نساء۲۲﴿ لَّهُ عفَوًُّا غَفُورًافَأوُلَئِکَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهمُْ وَکَانَ ال

پس آنان ]که فى الجمله عذرى دارند[ باشد که خدا از ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش و 

 (۲۲) .آمرزنده است

 

 نتایج هجرت: ۱بحث 

 ی زیر بیان شده است : نتایج هجرت در آیه  ��

مُرَاغَمًا کَثیِرًا وَسَعَةً ومََنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ یهَُاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ 

 ﴾100﴿ ورََسوُلِهِ ثُمَّ یُدرِْکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ علََى اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحَیِمًا

و گشایشها خواهد یافت و هر کس  هاى فراوانو هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه

رسد پاداش او  اش به درآید سپس مرگش در ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه

 (100قطعا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است )

 اند. حتی کسانی که کشته شوند و به مقصدی که نرسند زیر شامل اجر الهی
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 ه باطل      که گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشمبه ره بادیه رفتن به از نشستن ب

 

خود پیغمبر هم وقتی خواست هجرت کند ، مرکز هجرتی الهی وجود نداشت لذا آن را : 5بحث 

 ایجاد کرد.

. چه باید ای که در زیر سایه ی الهی باشد نبود که به آنجا هجرت کنیمچنانچه منطقه ��

 ؟ بکنیم

د کرد. خود پیغمبر هم وقتی خواست هجرت کند ، مرکز هجرتی الهی باید آن دارالهجرت را ایجا

 وجود نداشت لذا آن را ایجاد کرد. 

شروع هجرت را آغاز کنند ،  یها با هجرت خود ، نقطهشود گروهی از انسانگاهی لازم می

ند ، آن ی اسلامی و الهی را بنیان گذاری کنند ، به وجود بیاورند ، دارالهجرت را ایجاد کنجامعه

 وقت مومنین به آنجا هجرت کنند. 

 

 

 اسلام و مسلمين را  عزیز کند.  حق تعالي ...ان شاء ا    برکاته  ..والسلام عليكم و رحمة ا



121 
 

 
 شهید حسن باقری :

بی تعارف بگویم ، آن نیرویی که نمازش را اوّل وقت ـ 

 تواند بجنگد. نخواند ، خوب هم نمی

نماز  خورد.ها تا ظهر آب نمیود، دو ماه صبحسرباز که بـ 

خواست یادش نرود که دو ماه خوابید. مینخوانده هم نمی

 .پیش یک شب نمازش قضا شده بود

 


